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 مترجم ی قدمهم

 ،اقتصادی که به قلم مولانا ابوالاعلی مودودی نوشته شده است ھای بحث
 باشد: دارای دو بخش می

ھای معاصر اقتصادی  اولی آن شامل نظام اقتصادی اسلام و سایر نظام 
» داری و کمونیزم اصول اقتصاد از نگاه اسلام، سرمایه«است که آن را به نام 

 به زبان فارسی ترجمه نمودم و دومی آن مشکله ربا (سود) را معالجه نموده
دارد که به  می و حکم اسلام را در آن باره و سایر موضوعات مالی بیان است

آن را ھم ترجمه نمودم که اینک خدمت خوانندگان محترم  اوندتوفیق خد
 گردد. تقدیم می

 ی را در مجله  این کتاب دارای ھفت فصل است که مولانا مودودی آن
است.  منتشر کردهمشھورش بنام ترجمان القرآن در دو وقت مختلف 

که در حیدرآباد  قتیم و ١٩٣٧ھای چھارم؛ پنجم و ششم را در سال  فصل
ھای اول، دوم، سوم و ھفتم را در  نگاشته است و فصل ،دکن سکونت داشت

ه م ب ١٩٥٠م تا می سال  ١٩٤٨زندانی بودنش از اکتبر سال  ی اول مرتبه
اسلامی پاکستان به  کشوریعنی بعد از تشکیل  است تحریر در آورده ی رشته

 تمام رسانیده است.
ابق مورد استفاده قرار گرفت این کتاب برای که کتاب س امیدوارم طوری

مسلمانان مخصوصاً جوانان مسلمان، جوانان با درد، با احساس، چیز فھم و 
 مفید ثابت شود. ی صاحب رسالت و مفکوره

سود و ربا چون ھر دو در زبان فارسی مستعمل  ی تذکر باید داد که کلمه
دو پھلوی ھم و زمان  جای گاھی ھر یبنابراین، این کلمات در بعض ،شد می



 سود از نظر اسلام و اقتصاد    ٢

 سودخواریجداگانه استعمال شده است و گاھی به عبارت داد و ستد سود و 
ھا به یک معنی است تا  آن ی و ھمه است و یا داد و گرفت ربا تعبیر شده

که نزدشان  کنند و مناطقی که بنام سود و یا سود خواری یاد می مناطقی
 آن در نزدشان واضح باشد.ربا و ربا خواری معمول است، مفھوم  ی کلمه

 ومن االله التوفيق
 شھرانی



 

 

 مؤلف ی همقدم

را که در فصل ششم کتاب (اصول اقتصاد از نگاه اسلام، موضوعاتی 
اقتصاد متوازن و متعادل طور مجمل  ی هسرمایه داری و کمونیزم) دربار

 بیان کردیم بر چھار رکن مھم استوار بود:
 قوانین حدود و اداره. ی یک سلسله (قالب)اقتصاد آزاد در چوکات -١
 ادای زکات. ی هفرضی -٢
 قانون میراث. -٣
 سود –حرمت ربا  -٤

ھای  داری غیر مقید و بدی و عیوب سرمایه (ضررھا)که به اضرار ھر کسی
به صحت رکن اول از حیث مبدا  ،رده باشدب  کمونیزم و فاشیزم کمی پی

که تفصیل و شرح این رکن ھنوز ھم در اذھان  شود. با وجودی تسلیم می
که در کتاب فوق  مشتبه و بدون فھم باقی مانده است ولی امیدوارم طوری

ام این  زمین و دیگر وسایل تولید بیان کرده ی هالذکر احکام اسلام را دربار
ملکیت زمین  ی لهأاشتباه و عدم وضاحت را زائل سازد و ھم چنان کتاب مس

 در این باب مساعدت شایانی خواھد کرد.
ام دنیا تا یک حدی معلوم و اھمیت و ارزش رکن دوم امروز تقریباً در تم

را   هست که نظام گستردشده است به نزد محقق دانشمند پوشیده نی آشکار
اجتماعی در  ی داری به غرض بیمه سرمایه ،کمونیزم، فاشیزم، دموکراسی

نظام زکات  ی هعصر حاضر وضع نموده است که در برابر نظام عام و گسترد
اجتماعی، آرامش و سعادت آن چیزی قابل ذکر و  ی در اسلام برای بیمه

آن در اسلام  ی فلسفهحکام زکات و املاحظه نیست. اما مردم چون به 
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گاھی ندارند ین صدد مواجه ا بنابرآن به بسیار التباسات و اشتباھات در ،آ
که در عصر حاضر چطور ممکن است  بکنند توانند شوند و حتی درک نمی می

ر مالی یک دولت متمدن عصری تطبیق یکه نظام زکات، عشر و خمس در دوا
ام احکام زکات در اسلام عطش مختصر ما بن ی رسالهین باره ا شود؟ شاید در

 علاقمندان را فرونشاند.
 ،طریق اسلام در رکن سوم مخالف با تمام قوانین ارثی روی زمین است

گاھی  ی چون مردم به بسیاری از احکام و فلسفه قانونی میراث اسلام آ
اما  ،کردند ین قسمت وارد میا بنابرآن اعتراضات زیادی را در ،نداشتند

به خود به طرف قوانین آن در حالت رجوع است. حتی  دنیای امروز خود
 .١از احکام آن اقتباس نماید است کمونیزم روسیه فعلاً ناچار شده

 ،مردم در فھمیدن رکن چھارم عقیده به صفت آن دچار مشکلات ھستند
در دل و دماغ مردم چه در حال  داری) (سرمایهزیرا علم اقتصاد و بورجوازی

که حرام قراردادن ربا  است شته چنین تلقین کردهحاضر و چه در قرون گذ
تر مربوط است تا به حقیقت و  چیزی است که به عواطف و احساسات زیاد

ندارد و اینکه شخص  ای گونه رابطه واقعیت بلکه به حقیقت و واقعیت ھیچ
که کاملاً مربوط به ، کاری کرده است دیگری را قرض بدون دریافت ربا بدھد

ین وقت از حدود طبیعی و فطری ھم تجاوز ا حتی که دراخلاق و عواطف 
ندادن ربا دعوت و تاکید که اگر کسی را به  خصوصاً وقتی ،نموده است

                                           
روسیه ورثه عبارتند از: اولاد، شوھر، زن، پدر و مادر، ترین قانون میراث در  طبق تازه -١

برادر، خواھر، و برادر خوانده و دختر و بچه خوانده و در آن قانون تذکر رفته که میت 
تواند که به توزیع ترکه بین خویشاوندان محتاج و دیگر موسسات خیریه وصیت  می

که  کنم کسی وکید یاد میکند ولیکن خویشاوندان حق اولیت را دارند، من به صیغه ت
گاھانه به این حقیقت پی می این قانون را می برد که متجددین  خواند طور شعوری و آ

 وضع شده بود. ١٦٢٥به قانونی رجوع کردند که در سال  ١٩٤٥کمونیزم در سال 



 ٥  مقدمۀ مؤلف

و داد و گرفت ربا امری است معقول و منطقی و مفید که بشریت از  نماید می
را قبول  یگونه اعتراض اقتصادی ھیچ ی ندارد و از ناحیه ای آن چاره

غلط و شھرت و اشاعه و رسوخ آن در  ی از تأثیر این نظریه .کند تواند نمی
داری  نظام سرمایه (ضررھای)که عیوب و اضرار اذھان مردم است که وقتی

متوجه  –کمتر به این عیب اساسی داد و ستد ربا  ،دارند جدید را بیان می
 شوند. می

 ھیچبه آن  ھای شان در کتب و نوشته اند بلکه از ذکر آن خودداری نموده
ترین عیبی است که اجتماع  که این بزرگ دھند در حالی نمی یارزش و اھمیت

شود  حتی امروز در شوروی دیده می ،کشاند انسانی را به مصائب و آفات می
و تنمیه این ام الخبائث و مادر امراض اجتماعی چنان اھتمام و  تکه به تربی

اند و  متوجهبه آن  ستانکه در آمریکا و انگل شود مثلی داده می جتوجه به خر
که برای مسلمانان واجب است که  چقدر جای تعجب است در حالی

شود که این تبلیغات  یده مید ،شدیدترین دشمن ربا بوده باشند
و حتی رجال دین و  است شان تاثیر کرده غرب ھم در بین ی کننده گمراه

نامطلوب : اگر داد و ستد سود یک امر گویند چنین می ،علمای غرب زده
است که  شود در صورتی و مورد اعتراض معترضین واقع می است بوده

که  اما کسانی ،مال در امور استھلاکی و مصارف شخصی بوده باشد ی قرضه
و امور دیگر اقتصادی به قرضه (رشد) اموال دیگران را به غرض تجارت، تنمیه

از خود  یفتگیرند، عقل، مروت، اخلاق و مبادی اقتصادی ھیچ نوع مخال می
گویند گرفتن و خوردن  بلکه می ،دھد که از ایشان ربا گرفته شود نشان نمی

آن حلال و پاک و فضل و احسان خداوندی است و در حلیت و پاکی آن 
تر از آن ھم این است که  بلکه عجیب !.کدام شک و شبھه وجود ندارد

خود قرار  ی هکنند و یا اسلام را آلت و بازیچ که با اسلام بازی می کسانی
گویند که فرقی است بین  ھای گوناگون می اساس علل و حیله ربد، ندھ می
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ھای بانکی در عصر حاضر و چنین علاوه  ھای باستان و بین نظام ربا در زمان
حلال و پاک  ،ھا جریان دارد که امروز در بانک کنند که معاملات مالی می

ر آن وجود ندارد و انتفاع ترین بوی حرمت و ناشایستگی د جزئی است، بوده
و از  اند که دارای بخت نیک بوده استفاده از آن مطلقاً جواز دارد و کسانی

اند ایشان ھم در مشکل دیگری  دن در چنین غلطی نجات یافتهاافت
اد و ستد ربا ملغی قرار د هگویند بعد از اینک فرورفتند، به این طور که می

 دام وجه و طریق جریان خواھد داشت؟نظام مالی عصر حاضر به کداده شود، 
و در توضیح  است ھا بحث نموده ین کتاب از آنا لی است که دریاین مسا

 الله شاء خواھیم داد. ان جو بیان آن کوشش خود را به خر

 ابوالاعلی مودودی



 

 

 فصل اول:
 جهات منفی حرمت ربا

 ترین دلایل عقلی در جواز ربا مهم
که  اولین چیزی ،یمینما ربا بحث میه ل مربوط بیما در مسا که در حالی

در اطراف آن بحث لازم است این است که: آیا داد و گرفت ربا در حقیقت و 
واقعیت چیزی است معقول و موافق عقل و منطق؟ و آیا از نگاه عقل یک 

اش ربا را ھم تقاضا کند؟ و آیا عدالت و انصاف حکم  انسان حق دارد بر قرضه
آن مال را با  ،دیهدر وقت تأه دیگری مالی به قرضه دھد که ب کسی ،کند می

 دائن تسلیم کند؟ه یک زیادتی به موافقه رسیده ب
دچار به آن  ل ربایاین اولین سوالی است که در صدد بحث از مسا

تر  بدون شک به زیاده ،یک حکم قاطع برسیمه ین باب باشویم، اگر ما در  می
ثبات  هه عقل بایم، زیرا اگر از نگا از نصف اجزای این بحث توافق حاصل کرده

که به  ین حالت کسانیا برسد که اخذ ربا چیزی است معقول و منطقی، در
لیکن در  و ماند شان کدام دلیل قوی باقی نمیحرمت آن قایلند در نزد

 ،که جواز آن از نگاه عقل و منطق معقول و یک امر منفی ثابت شود صورتی
و الحاح شدید در در این باره فکر شود که چرا اصرار  ی است کهپس ضرور

و بقای آن در اجتماع بشری جریان و  –ربا  –این چیز غیر معقول ه تمسک ب
 دوام داشته باشد؟
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 دلیل اول جواز ربا
ین ا اولین دلیلی را که در ،دھند که داد و ستد سود را اجازه می کسانی

 –دھد  کس دیگری قرض میه که ب این است: کسی ،دارند زمینه ارائه می
و مدیون را برخود ترجیح داده  است لش را در معرض خطر انداختهما –دائن 

که  است و برای او اموالی را داده است است و احتیاجات او را مرفوع ساخته
 ی که مدیون به واسطه پس در صورتی .خود از آن مستفید گردد ،توانست می

 وی لازم است که اجرت یار ب ،سازد اش را رفع می وائج شخصیحاین مال 
مثل اینکه کسی کرایه خانه، ظروف و یا کرایه  ،را ھم بپردازد آن ی کرایه

پردازد تا این پرداخت مال عوض آن خساره باشد که دائن از  مرکب را می
شود بر مالش  و اجرتی محسوب می است اش متحمل شده درک دادن قرضه

 باز برای مدیون به و است را به سعی و کوشش خود بدست آورده  که آن
آن مال را در ست که مدیون ا و این دادن عوض در صورتی قرض داده است

که این مال  لیکن در صورتی و وائج شخصی استھلاکش به مصرف برساندح
ین وقت دائن ا پس در ،را به غرض تجارت یا صنعت بدست آورده باشد

که مدیون از آن مال  تر است برگرفتن ربا از مدیون. زیرا در صورتی مستحق
  دائن را از آن نپردازد و چرا دائن از آن نفع، بھره ی چرا حصه ،برد ع مینف

 نداشته باشد؟

 رد این دلیل
دھد در  که مالش را به دیگری قرضه می کسی ،گوید این جزء دلیل که می

و مدیون را برخود ترجیح داده است  است را در خطر انداخته حقیقت آن
ھا صحت داشته  بعضی ی درباره ای بدون شک و تردید این سخن تا اندازه

که دائن این  را صحیح بدانیم در حالی ین مورد چگونه آنا لیکن در ،باشد
 ١٠یا % ٥ده و بدست آوردن %یکسب فا ی خطر و ترجیح و ایثار را وسیله

 مفاد ماھانه یا سالانه و یا شش ماھه قرار داده است؟
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گردد این  این خطر مستحق میه ن به طریق معقول بیحقوقی را که دا
چیز دیگری است که از مدیون چیزی را به طریق رھن بگیرد یا به ضمانت 

گاه حاضر  یا به ضمانت کس دیگری که مالش را سلامت مسترد کند و یا ھیچ
بنابر آن از قرضه دادن امتناع ورزد؟ و این  ،اندازدیمالش را در خطر، ب ،نشود

تاعی نیست که در قیمت آن گفتگو شود و ھم باید دانسته شود که خطر م
و  مقابل آن اجرت و کرایه گرفته شودنه خانه، مرکب و ظروف است که در 

برای  ای ایثار، فداکاری و ترجیح دادن غیر به خود در وقتی است که وسیله
ایثار و فداکاری را کرده باشد برای  ی که اراده کسب مفاد نبوده باشد و کسی

که در مقابل آن خواھش  وی و اخلاقی کافیست و کسیوی ھمین مفاد معن
لازم است که از دعوای ایثار و توصیف خودداری  ،را دارد(بھره) مفاد و ربح 

خواھد نه ایثار.  ین وقت با تمام وضاحت بگوید که او مفاد میا کند و باید در
با مستحق اخذ مبلغ معین سالانه و ماھانه بنام ر ل و اسبابی را که اویو وسا

 صراحت بیان دارد.ه ب ،گرداند می
آیا این مبلغ عوض کدام ضرر است؟ جواب نفی مطلق است. زیرا مالی را 

را ضرورت  زائد از احتیاجات اوست و آن ،که دائن بر مدیون قرضه داده است
 ،نداشت که برای خود استعمال کند بنابرآن چه ضرری به وی رسیده است

 د؟که در مقابل آن مستحق عوض گرد
زیرا اجاره در  ،د اجاره و کرایه است؟ جواب نیز منفی استیآیا آن پول زا

چیزی است که انسان وقت و کوشش خود را برای آماده ساختن و اصلاح 
اجرت نظر به گذشت ایام و  ی هرساند و انداز آن برای مستاجر به مصرف می

ا کرایه در شود و این تعریف اجاره و ی استعمال و طریق عمل کم و زیاد می
ل سواری و ترانسپورتی یوسایل استعمالی از قبیل خانه، ظروف و وسا

لیکن جواز  ین وقت معقول و صحیح است وا کند و اجاره در مصداق پیدا می
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جات و یا  هل استھلاکی از قبیل حبوبات، میویندارد که این تعریف را بر وسا
 توانیم بیابیم. نمیزیرا معنای اجاره را در آن  ،پول نقد اطلاق کنیم

که دائن برای جواز و مشروعیت گرفتن ربا استدلال  آخرین چیزی
گوید من فرصت را برای دیگری آماده کردم تا از  کند این است که می می

مند گردم.  پس من حق دارم که از منفعت آن نیز بھره ،مال من نفع بردارد
، مگر برای خدا شکی نیست که این سخن از معقولیت چیزی برخوردار است

دھد تا  که مقداری از حبوبات را برای دیگری قرض می ید شخصییبگو
دھد  اولادش را از گرسنگی و خطر مرگ نجات دھد و چیزی مالی برایش می

آیا چه فکر  ،تا اطفال، برادر خانم و یا خواھر و مادر مریضش را معالجه کند
ست که در مقابل آن کنید آن شخص محتاج چه منفعتی از آن برداشته ا می

ین مال ا دائن مستحق مفاد معین ماھانه و یا سالانه شود؟ شکی نیست که از
چنان شک ھم نیست که دائن این  و حبوبات استفاده کرده است و ھم

لیکن کدام نوع عقل، عدالت، علم  فرصت را برای وی مھیا ساخته است و
کند و برای دائن  میاقتصاد و علم اصول تجارت نوعیت این فرصت را تعیین 

فرصت قیمت مال تعیین گردد و در  ندھد که برای آماده ساختن ای حق می
را  نماید و قیمت آن مدیون مبالغه می ،شدت مصیبت ی قیمت آن به اندازه

مصیبت و شدت بر مدیون بالا  ی ادامه ی اندازه ، سال به سال بهماه به ماه
که دارای  ارد و آن ھم در صورتیکه برای دائن جواز د برد؟ آخرین چیزی می

این است که اگر آن مال زائد از  ،احساس و عواطف بشری نبوده باشد
را   تواند آن نمی باشد، یک برادر مضطر و محتاج خود بخشیدهه حاجتش را ب

را تضمین نماید و اگر با تضمین ھم   قسمی بروی قرضه دھد که استرداد آن
ه اصلاً از دادن قرض امتناع ورزد. ولی پس بھتر است ک بدھد، قرض نتواند
اصول عدالت و مروت و مبادی تجارت است که از مصیبت و  ی مخالف ھمه
 مالی برده ی وی استفاده و شدت گرسنگی و فقر بار یک برادر حالت نکبت
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 ،و او را مورد استثمار قرار دھد و بقدر مصیبت و احتیاج آن مسکین است
 یاد مفاد بوده باشد.مال دائن رو به تزاید و ازد

اگر آماده کردن فرصت برای انتفاع چیزی بوده باشد که دارای قیمت و 
پس قیمت مذکور در حق آن کسی ھم جواز دارد که مال  ،ارزش مالی است

اندازد  طرق کسب بکار می دیگررا در راه تجارت، صنعت و   ستاند تا آن را می
حق دارد بگوید: چون من  ،دھد که این مال را برایش می و بدون شک کسی

ام بنابر آن حق دارم از آن منفعت که تو بر  برای تو مالم را اعطا کرده
لیکن راه معقول و جائز این  ردم وگا نصیب ر ، من ھم حصه از آنداری می

اش را در تجارت یا  همال زیادی و ذخیر است که اگر کسی خواسته باشد تا
دیگری به ه را ب  باید آن ،ده برداردیفا صنعت بدور آن اندازد و از آن ثمر و

بدست  (سودی)را به قرض دھد و در مقابل ربحی  مضاربت بدھد نه اینکه آن
ده و خساره طبق اتفاق شریک گردد و دور یآورد و در تجارت و صنعت در فا

بدون اینکه در  ،پولی را قرض بدھد یمعقولیت است که برای کس ی هاز ساح
ریک باشد و برای مدیون بگوید: چون تو از مال من و ضرر آن ش (سود)ربح

که تو از مال من استفاده  داری پس من حق دارم تا وقتی منفعت بر می
 ھر ماه مثلاً مبلغ یک لیره یا دالر و یا کلدار از تو بستانم. ،کنی می

 ششود این است که اگر مدیون در تجارت که در این صدد پیدا می سوالی
ده یده کند اما مقدار فایرا نصیب نشود و یا که فا ای دهیفاو ھیچ  بیند تخسار

پس دائن مذکور به کدام اساس مستحق  ،کمتر از یک لیره یا دالر باشد
طور مثال  به شود که ماھانه آن مبلغ مذکور معین را از وی بستاند؟ و اگر می

در یک ماه ربح آن فقط یک لیره یا یک کلدار یا یک دالر باشد پس کدام 
دھد که مدیون را از گرفتن آن یک  دالت و انصاف برای دائن حق میع

که آن بیچاره در طول یک ماه تمام اوقات  مفاد منع کند؟ در حالی ی هلیر
ین صدد ا زحمات و تکالیف را در ی و ھمه است خود را در آن مصرف کرده
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برای این دائن چگونه جواز دارد که به مجرد قرضه دادن  ،متحمل شده است
محروم سازد؟ مثلاً گاو که در اثنای  (سود)به کسی او را از حقوق گرفتن ربح

طرف شب از وی تقاضای حق دارد که از  ،کند روز زمین دھقان را قلبه می
سازد و  لیکن بر خلاف این معامله ربوی که انسان را گاو می و علوفه نماید

دھد و برای پیدا کردن  اندازد اما برایش علوفه ھم نمی طول روز او را بکار می
 بزند. دیگری سر ی شود تا به دروازه خوراک مجبور می

ین پول قرضه ا که این مدیون تجارت پیشه و یا صانع از  فرض کنید مفادی
 زیادتر است از آن اندازه که دائن به حیث ربا برای خود تعیین ،بدست آورد

اساس کدام عقل، منطق، عدالت مبادی تجارت و قانون  رنموده است، آیا ب
ران، دھقانان و گین صورت ھم جواز ندارد که تجار، صنعتا اقتصاد حتی در

آن  ی دیگر کارگران و زحمت کشان دارای مفادی بوده باشند که اندازه
 که ایشان کسانی ھستند که تمام قوای جسدی شان در حالی ،معین نیست

ھا ھستند و  دھند و تولیدکنندگان حقیقی ھم آن می جرا برای تولید به خر
کدام  ،رسد قوای فکری و جسمی ایشان به ھمین راه به مصرف می ی ھمه

دھد که این  کند و اجازه نمی را منع می عقل و اصول عدالت است که آن
اش تعیین نشده  شند که اندازهش و مسکین دارای مفادی باکمردم زحمت

که آرام، مستریح و بیکار نشسته  –سود گیرنده  –این مرابی  ی دهیو فا است
ھمیشه معین و یقینی است و فضیلتی که دارد این است که مال زیاده  ،است

 از حاجتش را به کس دیگری به قرض داده است و دیگر اشخاص ھمیشه و
معین  ی دهیطور استمراری محل خطر واقع شوند اما وی دارای ربح و فا به

ترین خطری در  ییاست و شرایط و احوال به ھر نوع که تغییر بخورد جز
اساس معاملات  ، مفاد دیگران ممکن است برتواند تھدید کند نمیمفاد او را 
شان  ط و اوضاع آن کم و زیاد گردد اما مفاد وی به قرار اتفاقیبازار و شرا
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نه آن مقدار معین معین و تضمین شده است و ماھانه، شش ماھه و یا سالا
 .بپذیرد تواند یر و نقصانی را نمییو ھیچ تغ ١برایش رسیدنی است

 دلیل دوم جواز ربا
لی را که به غرض جواز ینقد به صراحت معلوم شد که براھین و دلاین ا از

 ،کردند سودخواری و اثبات معقولیت آن به زعم و گمان خودشان تقدیم می
ی که برای مصارف یھا و قرضه ضعیف و دور از معقولیت است سست و

قطعاً دلیل و یا شبه دلیل بر جواز سود گرفتن از آن  ،شود شخصی گرفته می
کنند از  اند و از آن دفاع می که طرفدار سود خواری وجود ندارد و بلکه کسانی

 ردعوای ضعیف ھم د ھیچو  اند ل بر مشروعیت آن عاجز آمدهیدلا ی ارائه
 ین باب ندارند.ا

اولین  ،شود ه برای اغراض تجارتی و صنعتی گرفته میک یاما قرض
که عوض  شود این است که ھمان چیزی که متوجه طرفداران ربا می سوالی

دائن با  Substantialشود چه است؟ و آن چیز اصلی که  ربا محسوب می
مال و یا قیمت پردازد و در مقابل آن از مدیون مستحق  سرمایه به مدیون می

                                           
ی  ممکن است در این مقام به صیغه اعتراض گفته شود که: به کدام دلیل اجاره -١

شود این  که آن ھم ربا است؟ در جواب گفته می دھید در حالی یزمین را اجازه م
دھند  ی معین اجاره می ی زمین را به اندازه شود که اجاره اعتراض بر کسانی وارد می

پردازند ما  را پیشکی می دھند و آن مثلاً ھر جریب را مبلغ صد لیره یا کالدار اجاره می
ی  دانیم، نظریه را از جمله، معاملات ربا می آندانیم و  این نوع معامله را مشروع نمی

ما در این باب این است که صورت صحیح معامله بین صاحب زمین و دھقان این است 
اند ھر دو اشتراک  ای که در آن اتفاق کرده جات به اندازه که در محصول زمین و میوه

جارت مشابھت دارد ی زیادی به اشتراک در ت داشته باشند و این نوع معامله تا اندازه
ی  ی زمین در کتاب مسأله ی مشروعیت اجاره و آن در نزد ما مشروع است و درباره
 ایم. به آنجا مراجعت شود. مالکیت زمین در اسلام تشریحات داده



 سود از نظر اسلام و اقتصاد    ١٤

گیرد کدام است؟ طرفداران  را ماه به ماه سال به سال می  شود و آن آن می
داد و ستد سود در تعیین عوض آن آراء و نظریات مختلف و سست و ضعیف 

گوید: مھیا ساختن فرصت انتفاع و  اند. گروھی از ایشان می ارائه کرده
آماده کردن فرصت این  ،که در گذشته ھم فھمیدید لیکن طوری استفاده و

دھد که توسط آن قیمت معین و یقینی و زائدی را  دائن نمیه حق را ب
این است که مدیون  ،شود ل مید و تنھا حقی را که برای دائن قاینصیب گرد

که در تجارت و صنعت از روی  در صورتی ،مفاد مناسبی را برای او بدھد
 د.ده و ربحی بدست آورده باشیحقیقت و واقعیت فا

 –وقت دادن  –دیگر به این نظریه است که: سود عوض آن تأجیل  ی فهیطا
را برای مدیون اعطا کرده است و تاجیل خود   ن با سرمایه آنیاست که دا

شود و  درازی مدت آن قیمتش نیز زیاد میه قیمت مالی است که نظر ب
را به  ندارد و آ گویند: از ھمان لحظه که مدیون مال را از دائن اخذ می می

را به  تولید شود و آناندازد تا آنکه متاعی  تجارت و یا صنعت به دوران می
به فروش برساند و در مقابل آن قیمتی را دریافت کند این  بازار بیاورد و

داشت و  زیرا اگر این تاجیل وجود نمی ،تأجیل دارای قیمت و ارزش است
او عاطل  و صنعت بدون شک تجارت ،گرفت مال را دائن از مدیون پس می

که  ماند. بنابرآن وقت دادن دارای ارزش و قیمت مالی است برای کسی می
اندازد. لذا چه دلیل است  و در تجارت و صنعت بکار می گیرد میمال را قرض 

که او را قرض داده و فرصت  برای آن کسی ،کند ده مییکه از این مال فا کسی
زی ندھد؟ و این گروه چنین چی است، انتفاع را ھم برایش میسر نموده

دھند که به اعتبار کمی و زیادتی وقت امکان دارد که مفاد کم و  نظریه می
ه که نظر ب شود در صورتی زیاد شود، بنابرآن دائن چه ظلمی را مرتکب می

 ین و یا بالا ببرد؟یسود را پا ی درازی و کوتاھی وقت اندازه
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که دائن چگونه و به  شود این است سوال دیگری که اینجا متوجه می
داند که مالی را که او قرضه داده است در دوران  کدام طریق به یقین می

تجارت و صنعت به طور حتمی ھمیشه دارای مفاد باشد و ھیچ گاھی 
درصدی داند که مفاد  متوجه نگردد؟ و باز چگونه میبه آن  و ضرری تخسار

د؟ و به کدام وسیله شو صدش حق او میآن چه مقدار است که از آن چند در
 ،او علم آوری کرده است که تأجیلی را که او برای مدیون قایل شده است

 یا سالانه برای دائن اعطا نماید؟ باید این مقدار معین مفاد را ماھانه و
قانع جواب معقول و  ھیچبه این سوالات و امثال آن طرفداران سود تا ھنوز 

 اند. را ارائه نداشته ای کننده
این است که اگر در معاملات تجارتی و صنعتی چیز معقول و  حقیقت

ده و ضرر به یعبارت است از مشارکت در فا ،مشروعی وجود داشته باشد
 اند. اتفاق نمودهبه آن  ھمان اندازه که طرفین

 دلیل سوم جواز ربا
که جلب منفعت، صفت ذاتی و لازمی  ھستنداین عقیده ر گروه دیگری ب

اش را تحت تصرف شخص دیگری  که سرمایه یپس کس ،سرمایه است
او حق دارد که از مدیون سود طلب نماید و نیز اختیار دارد که  ،گذارد می

آماده و مساعد است  ی سود را طور ماھانه از وی بستاند و یا سالانه و سرمایه
که مواد استھلاکی را تولید و تھیه کند و تولید نیز در صورت زیادت سرمایه 

شود که به  گذارد و می و در وقت کمی آن، رو به تقلیل می است زیاد شده
و در  است تولید کرده یرا به مقدار زیاد (کالا)کمک سرمایه بھترین امتعه

تولید آن  ،که سرمایه کم بوده باشد بازارھای جھان عرضه دارد و در صورتی
 ؛باشد و از حیث نوعیت نیز خوب نمی است بوده یاعتبار مقدار کمه ھم ب

بنابرآن این امکان کمتر است که تولیدات مذکور به بازارھای بزرگ عرضه 
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رساند که جلب منفعت یک صفت ذاتی سرمایه  ل به خوبی مییاین دلا شود.
و کرد سرمایه را تصرف  ییم به مجردی که شخصیتوانیم بگو لذا می .است

 ل شود.یباید برای صاحبش مقدار معینی را بنام ربا قا ،را بکار انداخت آن

 رد این دلیل
که ادعای اینکه جلب منفعت صفت ذاتی سرمایه است حقیقت این است 

زیرا سرمایه وقتی این صفت را حائز  ،غیر صحیح و دور از واقعیت است
ین ا و در رت و یا صنعت تولیدی بکار اندازدرا در تجا  شود که انسان آن می

ید که بر مدیون لازم است تا یک قسمت از یقت شما حق دارید بگوو
برای  است، ن بدست آوردهرا که از بکار انداختن مال دائ (سودی)ربحی

 است زیرا مدیون مال دائن را در کار تولیدی و مثمر بکار انداخته ،دائن بدھد
یرد گ که مالی را قرض می لیکن کسی و آورد (فایده) بدست میو از آن مفاد

تا مرض خود و فامیل خود را معالجه کند یا مرده اقاربش را تکفین و تدفین 
نماید پس این سرمایه کدام نوع مفادی را برای مدیون مسکین کسب کرده 

که دائن باید حتماً از آن حصه  است است و کدام ربح و مفادی را جلب کرده
تجارتی و اقتصادی که در معاملات  اموالی ی و نصیب داشته باشد؟ و با ھمه

طور ھمیشه مفاد و زیادتی در آن  به لازم نیست که ،شود بکار برده می
بوجود بیاید تا این ادعا صحیح گردد که جلب منفعت از صفت ذاتی سرمایه 

بلکه بسیار دیده شده است که سرمایه در اثنای به دوران انداختن و  ،است
متضرر نموده است و این و صاحبش را فوق العاده  است دیده تصنعت خسار

سببش این است  ،گردد می ییتجارت رونما در ساحت Crisisی که یھا بحران
را در تجارت و صنعت به دوران   شان داران ھمیشه سرمایه که چون سرمایه

و در بازارھا تراکم پیدا  است اثر آن تولیدات زیاد شده راندازند که ب می
ای که برای تجار  آید تا اندازه ین مییلذا خود به خود نرخ آن پا ،کند می
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اگر جلب  ماند. باقی نمی (سود)ترین امیدی برای بدست آوردن ربح ییجز
پس ظاھر شدن صفت مذکور  ،منفعت صفت ذاتی و لازمی سرمایه بوده باشد

مانند مساعی، تکالیف، کفایت،  .به عوامل و اسباب دیگری موقوف است
ب یانواع مصا ی حفظ و نگھبانی آن از ھمهو  دانانذکاوت، تجربه و توجه کار

که مفاد و ربح  تواند سرمایه می ،لذا در صورت تحقق این شروط .و آفات زمان
سرمایه نیز این صفت  ،که یکی از این شروط از بین برود و وقتی را جلب کند

کند و دائن  و ضرر را جلب می تدھد و بلکه اکثر اوقات خسار را از دست می
که متضمن سود است ھیچ یک از این  یرمایه در معاملاتو یا صاحب س

بنابرآن وی ھیچ گونه حقی ندارد  ،کند شروط را در حق مدیون مراعات نمی
که دائن در معاملات سود ارائه  که از مدیون سود بستاند و یگانه دلیلی

دارد این است که استعمال مال وی از طرف مدیون او را مجبور به  می
ین استعمال صفت جلب نفع ا برابر است که در ،نماید یپرداختن سود م

اگر از روی جدل تسلیم شویم که سرمایه در حد  .وجود داشته باشد یا نه
ذات خود دارای صفت جلب منفعت است و دائن مستحق است که ربحی را 

لیکن سوال اینجا است که ھمان قاعده و اصلی که  از مدیون بستاند و
کند کدام است؟ و کدام  ین مییتع ،ک مدت معینربح را در ی ی اندازه

سازد  اساسی وجود دارد که به مجرد قرض گرفتن مال، بر مدیون لازم می
طور ماھانه و یا سالانه این مقدار سود را برای دائن پردازد؟ اگر این را به  که

تسلیم شویم که قرار قاعده از قواعد حساب تعیین چنین مقداری ممکن 
دار در سال  یین این مقدار عاجز ھستیم که اگر یک سرمایهاست اما از تع

 ی تجارتی قرضه به مدت ده سال و به موسسه ی برای یک موسسه ١٩٠٠
ربا را ھم به قرار نرخ و معمول  ی دیگری قرضه بیست ساله بدھد و اندازه

شود که  ل فھمیده مییپس چگونه و به کدام یک از وسا ،ین نمایدیوقت تع
در طول ده یا بیست سال آینده به اندازه است که امروز معمول  (سود)ربح
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م کاملاً تفاوت دارد از سال  ١٩٦٥است و خصوصاً که مقدار ربا در سال 
رود و به کدام  می ،م زیادتر شده ١٩٧٥م و این اختلافات تا سال  ١٩٠٠

تجارتی  ی م به یک مؤسسه ١٩٠٠دلیل است که دائن قرضه را که در سال 
ت ده سال و به دیگری به مدت بیست سال تأجیل اعطا کرده است، به به مد

م  ١٩٥٥ھر دوی آن موسسات سود معینی را طبق معمول و مروج سال 
ھای آینده از  و آن مفاد سود ھم معلوم نیست که در سال است لازم گردانیده

 آید یا خیر؟ آن سرمایه بدست می

 دلیل چھارم جواز ربا
نسبت به  ،کنند طرفداران جواز سود تقدیم می را که چھارمین دلیلی

در نظر مردم زحمت زیادتری به  یین آنزش و تیدلایل سابقه در آرا ی ھمه
که انسان مفاد حاضر و موجوده را نسبت به  صورتاین ه ب ،اند داده خرج

ذ یپسندد و حتی که از بسیاری از لذا و می ھدد میدور ترجیح  ی مفاد آینده
کند و به ھر اندازه که  صرف نظر می (آینده)ده مستقبلھای فای و خوبی

ذ آن غیر یقینی و ید و لذایمستقبل دور و دراز بوده باشد به ھمان اندازه فوا
اھمیت  روز کم و بی بنابرآن ارزش آن مفاد روز به .شود غیر متحقق می

 نظر به دلایل و براھین ذیل: شود، می
 ،و زندگی ھم یقینی نیست است نکه آینده تاریک و نامعلوم بودهای -١

یقینی ن ھم غیردھد آ انسان دست میه که در آینده ب ن مفادییبنابرا
یقینی و متحقق  ،که حاضر و موجود است و نامتحقق است و مفادی

بیشتر و به آن  و در پیش چشم قرار دارد و علاقه و الفت است بوده
 زایدتر است.

و اھمیت آن در نظر  ارزش ،ضرورت باشدبه آن  که امروز چیزی -٢
را به ھر ترتیبی بدست آورد و  خواھد که آن انسان زیادتر است و می
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 ،ضرورتش را رفع کند و اگر آن چیز در آینده بدست آورده شود
احتیاج افتد به آن  ارزش آن کمتر است چه ممکن است در آن وقت

 نه. و یا
ستعمال و فوراً قابل ا باشد میآید نافع  امروز بدست می مالی که -٣

 آید. که در آینده بدست می آن مال برتری دارد از مالی بنابراین، ،است
حاضر و یقینی نزد انسان تفوق و برتری دارد  ی دهیاسباب فا ،ینابنابر

که امروز مدیون از دائن به صفت  غیر یقینی و مالی ی هنسبت به مفاد آیند
دائن ه که فردا ب آورد دارای ارزش بیشتر است از آن مالی قرضه بدست می

مال  ی شود و سود عبارت از آن قدر زاید مال است که در وقت تادیه داده می
شود و انضمام این ربا با اصل سرمایه  دائن داده میه از طرف مدیون ب

شود که به مدیون در روز قرضه گرفتن داده  قیمت آن مالی میه مساوی ب
شده بود و این چنین مثالی دارد که شخص نزد سود خوار برود و از نزد وی 
مبلغ یک صد دالر قرضه بگیرد و ھر دو طرف معامله چنین اتفاق کنند که 

ن و یا سود خوار از یبعد از گذشتن یک سال مبلغ یک صد و سه دالر برای دا
ین معامله مبلغ یک صد ا گویا که در ،رف مدیون یا سود دھنده داده شودط

شود به مبلغ یک صد و سه دالر که در آینده  کرده می دالر حاضر تبادل
پرداخته خواھد شد و گویا که سه دالر آن فرقی است که در بین قیمت زمان 

روحی و  حاضر و قیمت زمان آینده وجود دارد اما این فرق و تفاوت از نگاه
که این مبلغ سه دالر بعد از  نفسی است نه از نگاه اقتصادی و مالی و تا وقتی
آن مقدار مساوی به قیمت  ،مرور یک سال به ھمان یک صدالر علاوه نگردد

 ن دریافت کرده بود.یگردد که پیش از یک سال مدیون از دا دالری نمی
دح و توصیف را روا بلی اگر در زیرکی و ھوشیاری تراشیدن این دلیل ما م

را در  ایم که چگونه توانستند آن ندانیم در حقیقت به صاحبان آن جفا کرده
لیکن حقیقت این است  و وب و چرب و نرم و مزین جلوه دھندنظر مردم خ
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که فرق مذکور بین قیمت مال در زمان حاضر و قیمت آن در مستقبل که از 
مغالطه و در اشتباه انداختن چیز اند غیر از  را جواز دانسته نگاه روحیات آن

 باشد. دیگری نمی

 رد این دلیل
که فطرت انسانی یقین دارد که چیز حاضر و موجود با آیا حقیقت است 

گیرد؟  که در آینده و مستقبل مورد استفاده قرار می تر است از چیزی ارزش
را  ی و چیزی در دست داشته شانیاگر این چنین باشد پس چرا مردم دارا

مجھول ذخیره  ی را برای فردا و آینده رسانند و آن امروز فوراً به مصرف نمی
خود  ی یندهه آکه ب بیابید یک نفر را نتوانید درصدیدارند؟ ممکن است  می

ثروت و  ی اینکه به غرض تلذذ و لذت فوری ھمهه اندیشد و یا راضی شود بین
مردم عادت  ٩٩اقل %حداش را در حال حاضر به مصرف رساند؟ و  ییدارا

گیرند که گوشه از  دارند که زندگی موجود و حاضر را بر خود سخت می
ج و احوال یزیرا حوا ،شان ذخیره نمایند را برای رفع ضرورت آینده ی شانیدارا

احوال و ه ھا نسبت ب منتظره و پوشیده در آینده در ذھن و تصور انسان
ند و سوال دیگری است ک تر جلوه می تر و مھم شان بزرگ احتیاجات موجود

ین ھمه سعی و کوشش وی در زمان حاضر چیست؟ آیا ا که مقصد انسان از
با سعادت و تابناک باشد؟ آیا مقصدش از تحمل  ای هین که دارای آیندا غیر از

و  تر) (آرامتر تمام این مشکلات این نیست که زندگی آینده وی مستریح
؟ و چه سفیه و احمق است تر از وقت فعلی و زمان حاضرش باشد خوشبخت

اش به حساب  دھد اینکه زندگی سعید و آرام فعلی که برتری می آن شخصی
اگر این وضع از شخصی صادر  –اش بوده باشد  و پر مشقت آینده زندگی بد

گردد که جاھل، سفیه و یا شھوت پرست است که لذت و تنعم فعلی و 
ین قسمت ا ریم و نه درندا یکاربه آن  پس ما ،شمارد موجود را غنیمت می
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کنیم و گرنه از جمله محالات است که شخصی دارای اندک  دلیلی ارائه می
 ید و تصدیق قرار دھد.یاین صفت را مورد تا ،فکر و عقل

شویم که پروا ندارد که یک انسان  این دعوای ایشان ھم تسلیم میا ب ما
حاضر  که در زمان زحمت و تکلیفی را در آینده متحمل شود به شرطی

ندارد که  یلیکن ھیچ امکان زندگی آرام، مطمئن و با سعادت را دارا باشد و
یم که قیمت یک یزیرا اگر ما بگو ،ندک بتواند بر صحت این دعوا استدلالی

صد دالر معاملات دارای سود مساوی به یک صد و سه دالر بعد از گذشتن 
بعد از گذشتن آیا  ؟یک سال است پس صورت حقیقی و واقعی آن کدام است

ن را پردازد؟ یعنی آیا در عالم یخواھد مال دا که مدیون می یک سال وقتی
دالر  ١٠٣ا مبلغ یا نه؟ و چر بکند تواند واقعیت این دعوا مصداق پیدا می
دالر زمان گذشته نبوده باشد؟ و در  ١٠٠زمان حاضر و موجود متساوی به 

 بکند نتواندتأدیه  ل آیندهکه مدیون مسکین و بیچاره قرضه را در سا صورتی
دالر حاضر و  ١٠٦و دو سال بعد بتواند در ادای آن قدرت یابد پس چرا 

دالر زمان گذشته بعید نبوده باشد؟ آیا ھمین است  ١٠٠موجود مساوی به 
اعتبار ه نسبت و تناسب بین قیمت حاضر و زمان گذشته؟ و آیا از نظر شما ب

آن  قادم زمان آید و یک زمانه برکه تحت ت مبدا صحیح است که ھر چیزی
به تزاید است؟ آیا قضای  قیمت آن نظر به تناسب زمان روز و سال رو ،بگذرد

تر از قضای احتیاجات موجود  ج گذشته در نظر شما معتبرتر و با ارزشیحوا
ھا قبل به قرض داده بودید و  اینکه مالی را که مدته است؟ تا راضی شدید ب

و به باد فراموشی گذاشته شده است در  است مدهتصرفش از دست شما برآ
برید؟ و آیا در نظر  مقابل مال حاضر قیمت آن را ھر روز و ماه و سال بلند می

دالر را که یک سال پیشتر از دست  ٢٠٠مبلغ  ،شما معقول و صحیح است
 دالر است؟ ٢٥٠امروز متساوی به  ،اید داده
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 معقولیت اندازه سود
رفداران داد و ستد ربا برای مشروعیت آن به که ط  لییدلااین است 

فھمیده شد  ،دارند و از انتقادی که ما کردیم موجب عقل و عدالت تقدیم می
که اصلاً عدالت و معقولیت با سود رابطه ندارد و به ھیچ دلیلی امکان ندارد 

جا است  لیکن تعجب این ز و مشروع ثابت شود ویکه گرفتن و یا دادن ربا جا
فکرین و تکه این معامله مخالف و ضد معقولیت است، م ای اندازهبه ھمان 

را به ھمان اندازه از جمله امور مسلم و ضروری   دانشمندان غربی آن
و حقیقت ثابت  آنکه معقولیت سود را یک چیز لازمدانند و ایشان بعد از  می
ربا یعنی در  ی معقولیت اندازه (قالب)بحث خود را در چوکات ،شمارند می

گاه دیده نشده است که  شان ھیچ و در تألیفات سازند آن محدود می ی اندازه
که در  و یگانه چیزی آن بحث کرده باشندجواز و عدم جواز  ی در باره
سود غیر معقول  ی خورد این است که این نرخ یا اندازه شان بنظر می مؤلفات

یت یبول و رضاربا معقول و قابل ق ی هو متجاوز از حد است و یا این انداز
و نرخ سود در   هولی سوال اینجا است آیا امکان دارد که انداز بخش است.

که  جا ما از ذکر چیزی وقتی از اوقات دارای معقولیت بوده باشد؟ این
 ،که نامعقول باشد کنیم و چیزی صرف نظر می ،معقولیت آن ناممکن باشد

خواھیم بدانیم این  میکه ما  آن جواز ندارد و چیزی ی اصلاً سوالی درباره
سود چیز طبیعی و معقول  ی است که چگونه امکان دارد که نرخ و اندازه

سود  ی که معقولیت و عدم معقولیت نرخ و اندازه بوده باشد؟ و مقیاسی
سنجیده شود کدام است و آیا حقیقت است که نرخ ربا در معاملات دارای 

ین سوال دقیق شویم ا در استوار است؟ و اگر Rationalسود، بر اساس عقل 
دانیم که تا ھنوز در دنیا چیزی وجود ندارد  به حیث یک حقیقت ثابت می

ھای مختلف در  زیرا نرخ ،که بنام نرخ معقول سود مسمی شده باشد
بعد ھای ما سپس در زمان ،کنند را ثابت می  ھای مختلف معقولیت شان زمان
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مثلاً یک نرخ در یک جای  ،درسانن را خودشان به اثبات می  شان نامعقولیت
که  طور مثال قسمیب ،و در جای دیگر معقول نیست است معقول بوده

گوید در عھد ھند قدیم مقدار ربا از  می Koutilyفیلسوف ھندی قدیم کوتلیه 
ین ا حالات خطر از یشد و در بعض % سالانه معقول شمرده می ٦٠ – ١٥

و معاملات مالی را که ایالات محلی ھند با سود  –شود  اندازه ھم زیادتر می
و نصف  ١٨خواران افراد و شرکت شرق ھند و انگلیس در نصف اخیر قرن 

% سالانه تعیین شده بود  ٤٨سود در آن  ی اندازه ،داد انجام می ١٩اول قرن 
 – ١٩١٤ھای  و در اثنای جنگ جھانی اول حکومت ھند یعنی در سال –

% تعیین شده بود و در  ٣.٥سود  ی در آن اندازه م قرضه گرفت که ١٩١٨
 ١٥ – ١٢سود بین  ی م اندازه ١٩٣٠ – ١٩٢٠ھای  ھای تعاونی در سال شرکت

م حکم کرده  ١٩٤٠ – ١٩٣٠ھای  % تعیین شده بود و محاکم ھند در سال
و طبق عدالت و انصاف  است % ربا در سالی ربای معقول بوده ٩بودند که 

% تعیین شده  ٣ات ھندی مقدار سود در اثنای جنگ است و در بانک صادر
گرفت، این  % سالانه سود می ٤/٢٣ھایش  بود و حکومت ھند نیز از قرضه

 ،ی نظر انداخته شودیھند و اگر به احوال ممالک اروپا ی است حالت نیم قاره
سط قرن شانزدھم در سرزمین انیم قاره ھند اختلاف زیادی ندارد، در او با

ھای  % سنجش شده بود و بسیاری از بانک١٠معقول ربا  ی ندازهانگلستان ا
% سالانه تعیین کرده ٩ – ٨سود را  ی م اندازه ١٩٢٠مرکزی اروپا تا سال 

ملل  سازمان ی ین زمان به واسطها ی دریکه ممالک اروپا یھای بودند و قرضه
ز این این اندازه مساوی بود، اگر امروا تقریباً ب ،متحد بدست آورده بودند

 گویند که این سود نبوده می ،ھا گفته شود یییان یا آمریکایاندازه به اروپا
% و زیادت ٣ – ٢/١سود  ی مردم است و امروز اندازه یبلکه سلب دارای است

ین اندازه ا % سالانه تعیین گردیده است و گاه گاه ھم از٤و حداکثری آن 
لیکن اندازه را که قانون سال  رسد و % می١/٤% یا ٢/١تا  است تر آمده نیپای
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مردم است و اندازه که  ی /% از عامه١/٤سالانه  ،م اجازه داده است ١٩٢٧
ی یمحاکم آمریکا ی داران ھمیشگی خود به واسطه سودخواران از معامله

% سالانه تعیین گردیده است، شما را به خداوند ٦٠ – ٣٠ستانند از  می
 ھا طبیعی و معقول است؟ ازین اندا ید که کدام یک ازیسوگند بگو

 ی و فکر کنید: آیا در جھان اندازه برویدسپس شما یک قدم دیگر پیشتر 
 ای معقول و طبیعی برای ربا دادن و گرفتن آن وجود دارد؟ یقیناً ھر اندازه

کند که  ی مییاین رھنماه عقل شما را ب ،له تفکر کنیدأین مسا که شما در
 ی ود فقط در وقتی امکان دارد که اندازهس ی تعیین معقول و فطری اندازه

 اش معین بوده باشد، ین مال مقروضها و مفاد مدیون از (سود)ربح
دالر  ١٠٠سالانه  (سود)طور مثال اگر امکان داشته باشد که ربحبه 

ین ا ممکن است گفته شود که پنج یا چھار یا ... دالر از ،برسد ٢٥مساوی به 
شود که مالش تحت استعمال و استثمار شخص  حق کسی می (سود)ربح

قرار دارد، ولی ظاھر و آشکارا است که تعیین کردن  –مدیون  –دیگری 
آید به  که از دوران بکار انداختن مال مذکور بدست می (سود)ربح ی اندازه

وجه مذکور ناممکن است و نیز در وقت قرضه دادن مال و تعیین کردن 
شود که مدیون از بکار انداختن این مال چه اندازه  ت این میمقدار سود مراعا

این فکر است که آیا ه ب یو مفاد بدست خواھد آورد؟ و نه کس (سود)ربح
که در  آورد یا خیر؟ و چیزی ین مال مفادی بدست میا مدیون بیچاره از

ن و یا سودخوار نظر به یگیرد این است که دا حقیقت و واقعیت صورت می
و  –نماید  را تعیین می آن ی حالت ضرورت و پریشانی مدیون اندازه احتیاج و

برند  ین میینرخ ربا را بالا و یا پا ،تجار نظر به اصول و قواعدی که خود دارند
عقل، انصاف و عدالت ندارد و نه  ترین رابطه با ییو این اصول و قواعد جز

 اندیشند. آن می ی درباره
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 سود ی اسباب تعیین اندازه
و ھمیشه حالت بد، احتیاج، اضطرار و خوار طور عموم  نظر سودمد

کنید که اگر مدیون مذکور این قرضه را دریافت نپریشانی مدیون است و فکر 
سنجد که از  ن مییاین اساس داه حالت آن چه خواھد شد؟ و ب کند،نتواند 

بد  اگر حالت مدیون بسیار، ندکب تواند می مدیون خود چه اندازه ربا را طلب
رسید و مال زیادی را ھم  و فقر او ھم به حالت بسیار شدید نمی است نبوده

لیکن بر  سود کم و قلیل است و ی ین وقت اندازها در ،گرفت قرضه نمی
عکس اگر مدیون در حالت فقر شدید و احتیاج فوق العاده قرار داشت 

وده باشد و حتی اگر پسر وی در حالت احتضار ب ،برد سود را بالا می ی هانداز
را نگاه دارد و   وی در جیب خود آن مقدار پولی را مالک نباشد که رمق آن

 دھد) سود پول میه که ب شخص سودخوار یا کسی( نزد مرابی ،مجبور گردد
ین حالت ھر اندازه سودی را که این ا پس اگر در ،برای گرفتن قرض برود

آن  ی هچه که انداز در نزد وی غیر معقول نیست اگر ،دار طلب کند سرمایه
 برسد. %٥٠٠ – ٤٠٠

ربا را  ی علمای اقتصاد در قسمت اصول و قواعدی که بر اساس آن اندازه
 اند: دو گروه تقسیم شدهه ب ،بخشند ید مییبرند و یا تقلیل و تز ین مییبالا و پا

اساس قانون عرضه  بر ،سود ی د که تعیین اندازهنگوی گروھی از ایشان می
و اموال  است گیرد که اگر رغبت در گرفتن قرضه کم بوده میو تقاضا صورت 

سود کم است و تاحدی  ی طبیعی است که اندازه ،قرضه بالمقابل بسیار باشد
و به قرضه  نددان میکه مردم فرصت را غنیمت  است این مقدار کم شده

کنند و اموال قرضه را در تجارت و صنعت به کار و استثمار  گرفتن رجوع می
شود و  اندازند و این وقتی است که تقاضا به گرفتن قرضه بسیار می می

 ی ین حالت اندازها در ،گذارد که باید قرض داده شود رو به قلت می اموالی
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که مردم از گرفتن  رسد به حدی می است و زیادت به افزایش و سود رو
 گردند. قرضه منصرف می

خواھد با  دار نمی این وضع چه معنی دارد؟ معنایش این است که سرمایه
اقتصادی چنان مشارکت داشته باشد که از مفاد  ی تاجر و صانع در معامله

و براساس تخمین  ی معقول و مشروعی برای وی برسد حقیقی آن یک حصه
ستاند از تجارت آن،  ه مال را به قرض میک گوید: این شخصی و گمان می

پس سزاوار است که از قرض خود این  ،دارد چنین و چنان مقدار نفع بر می
اندازه ربا را نصیب شوم و از جانب دیگر شخص تاجر و یا صانع ھم فکر 

کند که از روی ظن و تخمین ممکن است از به کار انداختن آن مال  می
ین ا بنابرآن باید مقدار سود از ،دست خواھد آوردقرضه، این مقدار مفادی را ب

اندازه زیادتر نبوده باشد، گویا که ھر یک از دو طرف فقط بر ظن و تخمین 
 (سود)زیادت ربح ی دار در اندازه سرمایه کنند نه بر چیز دیگری: اعتماد می

کند و تاجر بالمقابل در فکر احتمال  این قرضه و تجارت آن مبالغه می
و در عین وقت امیدواری در منفعت ھم  است ضرر تجارت بودهو  تخسار
این اساس عوض اینکه در بین این دو مفکوره تعاون و تساند بوده ه ب .دارد

که تاجر  باشد گول زدن و فریب دادن ھمدیگر مطرح است و وقتی
دار قیمت  سرمایه ،مال التجارتش را به امید نفع به تجارت اندازد ،خواھد می

دھد که ھیچ یک از  را افزایش می  نرخ آن ای هبرد و تا انداز بلند میمالش را 
زیرا در بکار  ،این نرخ به قرضه بستاندا شود تا مال مذکور را ب تجار حاضر نمی

مفادی را امید ندارند و چون تجار از گرفتن آن اموال  ھیچانداختن آن 
بنابرآن سیر ارتقای اقتصاد و تجارت دفعتاً توقف  ،کنند خودداری می

 تشود و تاجر خود را در خسار کساد مواجه میا نماید و بازار تجارت فوراً ب می
سود شروع  ی ین آوردن اندازهیدار سر از نو به پا لذا سرمایه ،بیند و زیان می

 گران به قرض گرفتن مبادرت که باز تجاران و صنعت ای کند تا درجه می
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فادی بیشتری و م (سود)زیرا این وقتی است که از قرضه امید ربح ؛کنند می
گر  د و جلوهوش میدار دوباره به بازار تجارت و صنعت وارد  و سرمایه دارند

دار  شود که اگر ما بین تاجر و سرمایه ین وضع چنین معلوم میا از شود. می
نظام  ،داشت معلوم تعاون و ھمدردی وجود می ی شروط معقول و رابطه

اما  ،کرد اقتصادی دنیا به مسیر طبیعی و صحیح و سالم خود حرکت می
 ی دار باز کرد، روحیه سودخواری را برای سرمایه ی که قانون دروازه وقتی

ربا گاھی بالا و  ی اساس آن اندازهر قمار بین سرمایه و تجارت زنده شد و ب
رسد، به  ضع به مشاھده میکه در قمار این و مثلی ،آید ین مییزمانی ھم پا

ھمین سبب است که حیات اقتصادی دنیا ھمیشه در بحران و اضطراب قرار 
 دارد.

خواھد که مالش  دار می که سرمایه این نظریه است وقتی بر گروه دیگری
دوران اندازد ه را ب تحت تصرف خودش باقی بماند و خودش بدست خود آن

که این رغبت از وی  رود و ھنگامی یین وقت اندازه و مقدار سود بلند ما در
طبیعی است که  ،کم گردد و نخواھد که مالش منحصر به خودش باشد

دار خواھش  شود که چرا سرمایه اینجا سوالی پیدا می آید. ین مییاندازه ربا پا
اش تحت تصرف خودش بوده باشد؟ این گروه در جواب این  دارد تا سرمایه

 ین دارای اسباب و عواملی است:دھند که: ا سوال چنین جواب می
مالی  ی دار در نزد خود یک اندازه اول اینکه: لابدی است که سرمایه

داشته باشد تا در اوقات ضرورت احتیاجات شخصی و یا تجارتی او را مرفوع 
 سازد.

دھد که نزدش مقداری از مال بوده  دار ترجیح می دوم اینکه: سرمایه
غیر  ی ضرورت تصادفی مانند مصرف و نفقهباشد که در حالات اضطرار یا 

 از آن استفاده برد. ،گردد مواجه میآن  اب که تصادفی عادی و یا تجارت مفیدی
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است گویند لازم  است که می یاسباب و عوامل ،ترین ھمه سوم اینکه: مھم
گزافی وجود داشته باشد که در وقت قلت پول و بلند  دار مبلغ نزد سرمایه
 با در آینده از آن استفاده برد.ر ی رفتن اندازه

کند این است که: آیا این رغبت  ت میأین صدد نشا سوال دیگری که در
شود که  دار در نگھداشتن مال در نزد خودش گاھی ھم کم و زیاد می سرمایه

 تأثیر آن در بازار در کمی و زیادتی ربا ظاھر گردد؟
ر عوامل شخصی، ناببلی این رغبت ب :گویند که در جواب این سوال می

دار  ین وقت سرمایها در ؛یابد ت میو اقتصادی گاھی شدّ  سیاسی، اجتماعی
که به میدان تجارت عرضه شود کم و نادر  سازد و اموالی مقدار ربا را زیاد می

گردد و  سبابی کم و خفیف میاشود و زمانی ھم این رغبت بنابر عوامل و  می
شود و مردم کوشش  ھا کم و ناچیز می سود خیلی ی ین ھنگام اندازها در

را در تجارت و  کنند که در این وقت اموال زیادی به قرضه بگیرند و آن می
به خوبی  ،ظاھر فریب دقیق شوید این استدلالِ ا اگر ب .صنعت بکار اندازند

دار در  زیرا رغبت سرمایه ،اصل و اساسی ندارد ھیچکنید که آن  درک می
ھای عاجل فامیلی و تجارت  در نزدش برای بعضی ضرورت نگھداشتن مال

چه این نوع ضرورت  ،تاثیر عمده و نقش اساسی ندارد ھیچاش  شخصی
بنابرآن دو سبب  بگیرد.در بر تواند  نمی % سرمایه را ھم٥حداکثر حتی 

دار به  که سرمایه گردد و سبب مھمی اولی خود به خود از اعتبار ساقط می
کند و  اش را یک بارگی نزد خود حفاظت می رمایه% س٩٥آن  ی واسطه

ھمین سبب سومی است و  ،دارد را فوراً در بازار قرضه عرضه می سپس آن
دار در مقابل  طور دقیق تجزیه و تحلیل گردد که سرمایهبه اگر این سبب 

فقط و فقط  ،تمام حوادث و مصائب که در مملکت او و تمام دنیا نازل شود
و در  ،تیاز مادی و منفعت جوی و نیت بد اوست و بسمدنظر او ھمان ام

دھد تا  شود که او برتری می وی آثار مخصوص پیدا میر خلال این حوادث، ب



 ٢٩  فصل اول: جهات منفی حرمت ربا

مجھز به سلاحی باشد که در حالات اضطراری بتواند از مصائب و حوادث 
ناگوار اجتماعی به نفع خود استفاده نماید تا ھر اندازه که مردم و اجتماع در 

ی انمصیبت زندگی کنند او به ھمان اندازه در تنعم و ثروت، خوشگذرفقر و 
ین وقت اموال را نزد خود ا شود و در و جمع و ذخیره کردن اموال آماده می

 ی روی جامعه دروازه برد و بر سود را بالا می ی کند و نرخ و اندازه قید می
قصد خود رسید ین راه به ما که از شاید و وقتیگ آفات و مصائب را می ی ھمه

اش را اشباع کرد و  یزه زیادت طلبیغرو از خوردن حرام و بلند بردن سود 
ین وقت رغبت و ا تر از آن در نزدش امکان ازدیاد سود نماند، در زیاده

بنابر آن به تاجران  .شود خواھش او در نگھداشتن مال نزد خویش کم می
ت تا ایشان به گرفتن ین آورده اسیسود را پا ی دھد که او اندازه خبر می

ای تجار از نزد من  :دارد که می مزیرا او به صراحت اعلا ؛قرضه تشویق شوند
 توانید به قرضه بستانید. سود کم و اندک می افری را بامال و

که علمای جدید علم اقتصاد در قسمت  این است دو تأویل و تفسیری
تفسیرات در اصل و اساس اند و این تأویلات و  اندازه و نرخ سود بیان داشته

خود بدون شک صحت دارد، مگر سوال اینجاست: چگونه ممکن است که 
سود را  ی معقولیت و طبیعی بودن اندازه ،توسط این دو نوع تأویل بتوانیم

یم؟ یا که مفھوم کلمات عقل، معقولیت و طبیعت را یتعیین و سنجش نما
سود دارای  ی دتی اندازهر دھیم و یا اینکه تسلیم شویم که کمی و زیایتغی

آن نسبت به عدم  ی ین اندازهیاسباب و عواملی است که در عدم معقولیت تع
 تر است. تر و عمیق معقولیت خود سود اصیل





 

 

 آنه منفعت اقتصادی سود و ضرورت بشریت ب

عبارت  ،دھند که طرفداران سود مورد گفتگو قرار می رابحث دیگری 
 یو دارای منافع و فواید است است از اینکه سود یک ضرورت اقتصادی بوده

ھا  دلایل و براھین آن ی توان از آن مستغنی شد و اینجا خلاصه است که نمی
 داریم: را به خوانندگان محترم تقدیم می

حوال و مراحل موقوف به ھای اقتصادی انسانی در تمام ا فعالیت -١
جمع کردن مال است و جمع کردن مال ھم وقتی امکان پذیر 

تر بسازند و جلو  را تنگ  شان احتیاجات ی رهیشود که مردم دا می
را به مصرف نرسانند و در   و تمام عائدشانرا بگیرند   خواھشاتشان

درآمدشان را  از و یک حصه ندمصرف راه اقتصاد را پیش گرفت
این است یگانه راه جمع کردن و ذخیره نمودن مال و  ،مایندذخیره ن

و  زدسا میتر  احتیاجات خود را تنگ ی رهیو انسان وقتی دا ،ثروت
روی  گیرد و در مصارف خود اقتصاد و میانه خواھشاتش را می یجلو

این  ،گیرد که در مقابل آن مالک اجرت و پاداش گردد را پیش می
اجرت و پاداش ھمان سود و یا ربا است که مردم را در اقتصاد در 

سازد، اگر شما سود را بر مردم حرام و  مصارف و ذخیره وادار می
  مال و خزینه ی ین صورت مردم از ذخیرها پس در ،ممنوع بگردانید

جمع  ی یگانه طریقه ،که ذخیره شوند در حالی کردن آن منصرف می
 آوردن احتیاجات مختلف فردی و اجتماعی. مال است برای بر

 ی ھای اقتصادی این است که دروازه فعالیت برای  ترین طریقه آسان -٢
سود باز و مفتوح بوده باشد تا بتوانند که اموال زاید از 
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ھا را  شان در ربا آن را به دیگران اعطا نمایند و رغبت  شان احتیاجات
ست که ا ای یگانه وسیلهسازد و آن  وادار به ذخیره کردن مال می

گذارد تا اموالش مھمل و بدون دوران راکد بماند و  انسان را نمی
را  سازد تا مالش را به کسی بسپارد که آن صاحب مال را مجبور می

در امور تولیدی و مفید به کار اندازد و از وی سودی بستاند که 
ا از بین سود نه تنھ ی و بسته کردن دروازه اتفاق دارندبه آن  طرفین

ترین عوامل و اسباب ربا است بلکه این معنی را دارد که  بردن مھم
اش را در امور تجارتی و اقتصادی به  انسان باید اموال خزینه داشته

 اندازد.یدوران ن
ار ی مال و بک داد و ستد سود نه تنھا مردم را مجبور به ذخیره -٣

ه آن خود مانع بلک ،سازد انداختن آن در امور تولیدی و با منفعت می
ده استعمال و به کار انداخته یای بدون فاھ هاشود که اموال در ر می

ا منظم ھترین راھ نشود و وجود ربا اقتصاد را به بھترین و نافع
اندازد که دارای  می (چرخه)سازد و سرمایه را در راھی به دوران می

نفع بیشتر و مفاد زیادتر بوده باشد و ما در جھان اقتصادی غیر از 
طریق سود راه دیگری را سراغ نداریم که راه مفید، غیر مفید و یا 

اساس این تمیز و شناساندن آن  مفیدتر را برای ما نشان دھد و بر
که شما  وقتیو  اندازند ترین مدارک به کار می فعاست که مال را به نا

شود که مردم  آن چنین می ی نتیجه ،سازید سود را لغو می
توجه  رسانند و به عواقب امور بی را به مصرف می  شان ھای مال
اندازند و برای به دست آوردن  مانند و یا که اموال را به کار می می

و یا نافع بودن و غیر نافع این فعالیت  تمفاد و با تحمل ضرر و خسار
 ی کدام اھتمام و توجه نداشته باشند.اقتصاد



 ٣٣  منفعت اقتصادی سود و ضرورت بشریت به آن

بدون شک قرضه یکی از احتیاجات زندگی انسانیت است که فرد،  -٤
شان  افراد در امور شخصی ،ھا از آن چاره ندارند اجتماع و حکومت

محتاجند و به آن  شوند و تجار شدیداً  مجبور به قرض گرفتن می
تبرعات  رود، صدقات، خیرات و ھای حکومت بدون آن پیش نمی کار

که شما  رسد که قایم مقام قرضه گردد و وقتی ھم به پیمانه نمی
این مطمئن نسازید ه را ب داران را به ربا تشویق نکنید و ایشان سرمایه

، شود شان با یک مقدار سود زیادی برایشان پس داده می که سرمایه
را به قرضه دھند که این قرضه   شان شوند که اموال ھا راضی نمی آن
شخص فقیر و  اقتصادی تأثیر بد و ناگوار دارد. شان در حیات ادنند

دار پول قرضه  ھمین سود است که از سرمایه ی ناتوان فقط به واسطه
جش را مرفوع یاش را نگھداشته و دیگر حوا ستاند تا رمق زندگی می
ھرگز حاضر  ،دار امید در گرفتن ربا نداشته باشد سازد اگر سرمایه می

بنابرآن ھر چند دارای ضرورت  ،رای وی قرضه بدھدشود که ب نمی
ضرورتش بدون جواب به حال خود باقی  ،شدید ھم بوده باشد

تواند که به بسیار آسانی و سھولت قرضه  چنان می ماند و تاجر ھم می
که  اش را سربراه سازد در صورتی و امور تجارتی است بدست آورده

ید او در امور مربوط به یشما بر روی او این دروازه را مسدود نما
ھا که  چنان است حکومت گردد و ھم تجارتش دچار افلاس می

شود و اگر  شان از طریق ھمین ربا تامین می اکثریت کارھا و پروژھای
 ھا تکه برای حکوم کیستند آن کسانی ،این قرضه با سود نبوده باشد

 مایند؟را مرفوع ن  شان ت روز افزونپول بلا مفاد بدھند تا احتیاجا



 سود از نظر اسلام و اقتصاد    ٣٤

 تواند؟ آیا بشریت از سود مستغنی شده نمی
دھیم و  از منافع و احتیاجات را مورد بحث و غور قرار میجا ھر یک  این

کنیم که آیا سود حقیقتاً منفعت و حاجت است یا که زیاده از  بیان می
 شیطان چیز دیگری نیست. ی وسوسه

ین ا عبارت ازاند  اولین غلطی که علمای اقتصاد در غرب دچار آن شده
شان  تقصیر افراد در مصرف و خزینه کردن :گویند گمان ایشان است که می

 ،توان از آن مستغنی شد چنان نافع و مفید است که در حیات اقتصادی نمی
طور که ترقی و آرامش  اینه که حقیقت بر عکس آن است ب در حالی

ر بازار بطور این است که تولیدات و صنایع ده اقتصادی در مجموع موقوف ب
آن دوره  ی م و مستمر مورد استھلاک و مصرف واقع شود تا که به واسطهیدا

تولید و استھلاک به یک سرعت و توازن کامل پیش برود و این مطلب وقتی 
را در اثنای   شان شود که عموم مردم ثروت در دست داشته حاصل می

که ثروت و  یشان به مصرف برسانند تا حد ھا و مساعی اقتصادی فعالیت
را به رضا و رغبت خودشان به فقراء و محتاجین   شان ی زاید از احتیاجیدارا

شان  ھا نیز در پھلوی ایشان در خریدن اشیاء و لوازم زندگی بدھند تا آن
 :یدیگو کنید و می ولی شما مردم را بر عکس آن تلقین می .سھیم شوند

و جمع گردد و به ھیچ  باید آن ذخیره ،از احتیاج باشد ترکه زیاد چیزی
این ر ب !کنید صورت به مصرف نرسد و این را بنام ضبط نفس و ایثار یاد می

 ،اساس لازم است که ھر فرد از افراد از بر آوردن احتیاجات و لوازم زندگی
خودداری کند و کوشش نماید حداکثر قدرت خود را در جمع و ذخیره مال 

و خزینه شدن ثروت را در دست د این حالت جمع یو از فوا ج دھدبه خر
را در راه ترقی و انکشاف تجارت و صنعت  دانید تا که آن تعداد قلیل مردم می

 به کار اندازند.



 ٣٥  منفعت اقتصادی سود و ضرورت بشریت به آن

 ،ولی حقیقت این است که وضع مذکور عوض اینکه به نفع تمام شود
این است  (ضررھایش)شود، یکی از اضرارش ختم می تکاملاً به ضرر و خسار

بدون خرید باقی  ،که به کثرت در بازار وجود داردکه تولیدات و صنایع 
 ی توانند ھمه نمی ،که دارای قدرت محدود و کم ھستند زیرا کسانی .ماند می

که قدرت خریداری ھم  را خریداری نمایند و کسانی  شان احتیاجات و لوازم
به آن  که حتی  ییدارند به خواھش ذخیره کردن پول از خریداری اشیا

از خرید را دارند  ترکه ثروت زیاد شوند و اشخاصی منصرف می ،احتیاج دارند
 ،احتیاج دارندبه آن  که  را ھم به دیگران و به کسانی  زادشانپول ما

که قدرت خرید دارند از  و کسانی یابددھند و اگر این حالت تا مدتی دوام  نمی
و نزد  را ندھند  شان پول و ثروت خریدن اشیاء منصرف شوند و به دیگران ھم

شود که یک قسمت زیادی تولیدات  نتیجه چنین می ،خود حفظ کنند
اقتصادی در بازار بدون فروش و راکد بماند که خود سبب کساد بازار 

شود و این قلت استھلاک و مصرف عامل نقص و کمی در دخل و درآمد  می
گردد که این وضع در امور معاشی و زندگی مردم تأثیر ناگوار بار  مردم می

ھا در نزد افراد کم و  شود تا اموال و ثروت این قسم که سبب میه آورد، ب می
افراد  ی ازمحدود جمع و ذخیره شود و فقر و ناتوانی دامنگیر تعداد زیاد

گردد که آخر الامر روزگار این افراد کم و محدود را ھم متأثر  دیگر می
و ایشان چون به کار  ی زیرا پول و ثروت جمع شده ،سازد می

آید و صنایع و  شود بنابرآن ازدیاد در آن نمی انداخته نمی(چرخش) دوران
بدون  ،دارند کنند و در بازار عرضه می تولیداتی را که خودشان تولید می

 گردد.  و رکود بازار می و آخر الامر سبب کساد ماند میخرید 
رسید که انسان برای  میاگر به این حقیقت فکر کنید، به این نتیجه 

 ی اش باید اسبابی که باعث جمع و ذخیره رآورده شدن احتیاجات اقتصادیب
از بین بردارد و ثروت را یا خودش به مصرف برساند یا به  ،رددگ  ثروت می
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رفاھی اقتصادی  تاعطا نماید و در ساح ،ضرورت دارندبه آن  دیگران که
ام چنان روحیه را پخش کند که مردم به دریافت کمک و مساعدت در ھنگ

به جمع و  یاحساس ھیچشان اطمینان داشته باشند و  ضرورت و احتیاج
تقسیم و توزیع  اتشان پیدا نشود و از طرف دیگر عملی اندوختن مال برای

زکات باید لازم و حتمی شود تا رغبت و میل مردم به جمع و خزینه ساختن 
 (چرخه)جا جمع شود باید به دوران ثروت کم گردد و عوض اینکه ثروت یک

 ثروت چیزی برسد، و ی) (چرخه انداخته شود، تا به دیگران ھم از این دوران
تش بخل را در کنید و آ و سودخواری دعوت می ربا لیکن شما مردم را به

که ھم طبیعتاً بخیل و  سازید و کسانی تر و تیزتر میور وجود ایشان شعله
گذارید که  کنید و نمی ویق میممسک نیستند به جمع آوری ثروت تش

که   سپس وقتی –را در خریدن وسایل و آلات به مصرف برسانند   شان پول
مصالح عمومی ذخیره شده  ی شما این مال جمع شده را که مخالف روحیه

دارید و از آن ھم خواھش گرفتن مفاد را دارید ھمه را از  به بازار تقدیم می
از طرف شما که بر  ید و این ظلم دیگری استینما طریق سودخواری اجرا می

دار این ثروت  یم اگر سرمایهیگو و می شود ر مصلحت عمومی وارد میکپی
که از  انداخت به قسمی می (چرخش)جمع شده را در تجارت به دوران

تر  آمد آن بھتر و خوب آن یک مقدار نسبی معلوم بدست می ی) (چرخهدوران
است که  نیا خاطره د بیآور لیکن شما که این مواد را به بازار می بود و

برابر است که تجارت  ،ده برداردیصدی چند ماھانه و یا سالانه فادار در سرمایه
 (سود)نماید و پروا ندارد که ربح تداشته باشد یا که خسار (سود)مذکور ربح

ضرر  اشما اقتصاد ملی را دوباره ب شکلاین ه ب .و مفاد آن کم باشد یا زیاد
را در  مواجه نمودید، یک مرتبه اینکه ثروت را نزد خود نگھداشتید و آن

که  دوم اینکه وقتی ی خریدن تولیدات و صنایع ملی به کار نبردید و مرتبه
و را بر اساس مشارکت  آن ،شما آن ثروت را به اقتصاد ملی رجعت دادید
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 ی دهین شما فاقانوا طوری قرض دادید که ر بلکه آن ،مضاربت رجعت ندادید
وضع فعلی را که نظام  نماید.  ن تضمین میییقینی و دوامدار را برای دا

از افراد اجتماع  این است که بسیاری ،اقتصادی شما به وجود آورده است
 آن ،را در خریدن تولیدات و صنایع ملی مصرف کنند  شان عوض اینکه ثروت

به قرضه سوددار معامله ت ملّ  را به خود دارند و یا آن می  را نزد خود نگه
و ھر روز در حیرت آن افزوده  است بیچاره حیران بوده ی جامعه .کنند می
 ،گران نجات بدھد ی  هشود که چگونه بتواند خود را از زیر بار این قرض  می

مشکلات زیاد در بازار به  اب کند زیرا صنایع را که توسط این پول تولید می
زیرا تعدادی از  ،د استیمشکلات روز به روز در تزاد و این انرس فروش می

و تعداد  بکنند توانند نمی ا خریداریر  مردم به سبب نداشتن ثروت آن
کنند و به غرض  را نزد خود نگھداری می چون آن ،دیگری که ثروت دارند
ن ایشان ھم از مواد استھلاکی خریداری یبنابرا ،دھند مفاد بیشتر به سود می

  .نمایند نمی
سازد تا از  کنید که سود شخصی تاجر را وادار می شما چنین استدلال می

مورد اجتناب کند و کوشش نماید تا ثروت را به  اسراف و مصرف بیھوده و بی
ید که سود گرفتن فعلی یگو چنان می ھا به کار اندازد و ھمھمفیدترین را

با تمام  ھای مستحکم و مناسب آنھاست که تاجر را در امور تجارت و را
کند و از فضل و برکت سود است که مال در  ی میینان و راحت راھنمایاطم

 گیرد. اش قرار می بھترین جریان تجارتی
تان بردارید حق  فحقیقت این است که اگر پرده را از روی این قول مزخر

ی زیرا اولین خدمت ،شود آن به مثل آفتاب روشن و واضح می و حقیقت از زیر
 ی این است که برای کلمه است، عالم بشریت انجام دادهکه سود برای 

مالی و نفع  (سود)ی جز از ربحیو منفعت ھیچ تفسیر و معنا (سود)ربح
ربح در سابق به غیر ربح مالی  ی اقتصادی را قبول ندارد بنابرآن اگر کلمه
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 تواند شد فعلاً غیر از ربح مالی یقینی به دیگر چیز اطلاق نمی استعمال می
این است  است، که سود به جھان بشریت انجام داده دومین خدمت و شود

 ی دهیگیرد نه فا دار مقیاس استعمال مال قرار می که تنھا منفعت سرمایه
دار را مکلف  شود که سرمایه و از جمله منافع ربا این محسوب می .اجتماع

سازد که ثروتش را در صنعت و یا تجارت طوری مصرف نماید که مبلغ  می
ین مقدار ا بردارد و اگر کمتر از (سود)سالانه ربح را از آن ترو یا زیاد %٦

 (چرخه)شود که مالش را به دوران اصلاً راضی نمی ،مفاد برایش حاصل شود
 اندازد.
دار دو نوع پروژه پیشنھاد و تقدیم  طور مثال فکر کنید که برای سرمایهبه 

تعمیراتی که دارای قیمت کم و ارزان است و فقراء و  ی گردد، یکی پروژه می
ه بگیرند و سیار سھولت و آسان به اجارب صورت را به  توانند آن مساکین می

 ی تعمیراتی به سویه ی دیگری پروژه ،را در آن استمرار بخشند  شان زندگی
اولی دارای مفاد  ی هپروژ برای سینما و دیگر وسایل تفریحی. بسیار بلند

شود و از  ھم بالغ نمی %٦سالانه به  (سود)ربح ی است که اندازه کمی
که این دو  آری وقتی آید. % سالانه بدست می٦بیشتر از  دومی مفاد ی پروژه

 ی د و شک و بدون اینکه دربارهیبدون ترد ،دار تقدیم شد پروژه به سرمایه
اولی ه زد و بپردا می ی دومی به قبول و تطبیق پروژه ،اندیشدیاولی ب ی پروژه

دارد، سپس شخص تاجر یا صنایع تمام  توجه و اھتمامی از خود مبذول نمی
تر از  دھد که مفاد وی از تجارت و صنعتش زیاده می جاش را به خر مساعی

را به گرفتن برای خود به حیث سود تعیین  دار آن آن قدری باشد که سرمایه
ھا ھی ندارد که کدام رایکرده است و برای بدست آوردن این مقدار مفاد پروا

 بوده باشد.ھا کاملاً مخالف مروت و اخلاق ھم ھکند اگر چه آن را را طی می
% سود سالانه ٦ ی لم را به قرضهیشرکت تولید ف ،بخواھد یلاً اگر شخصمث

ین مقدار مفاد ا تر از است تا برای بدست آوردن زیاد پس ناچار ،افتتاح نماید
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اگر  ،توسل جوید تا آن اندازه مفاد را حاصل دارد ،شود که میای  به ھر وسیله
قی و علمی میسر نشد ھای اخلا فیلم ی این آرزوی اقتصادی وی از راه تھیه

، تا باشد که دپرداز غیره می و ھای جالب عشقی، جنسی لمیاو به ساختن ف
در اثر خوب جلوه دادن آن در چشم مردم و بر انگیختن احساسات و 

 ھا فیلمبتواند علاقمندان را به دیدن آن  ،پست نفسانی ھا) (وسوسهھواجس
بدون  ،ی را بدست آوردوادار سازد و در نتیجه آن مفاد مورد نظر اقتصاد

ترین توجه و اھتمامی داشته  خلاق، فضیلت و شرف و کرامت اندکااینکه با 
 باشد.

آید که  ید از داد و ستد سود بدست مییگو که شما می یاین است منافع
راه دیگری ندارد و در حال آن ضرورت و حاجت را  ھیچغیر از طریق ربا 

 را رفع سازد. تواند آن ری نمیعرضه بدارید که غیر از سود و ربا خوا
شکی نیست که قرض یکی از احتیاجات زندگی بشر است که افراد در 

و در امور اقتصادی  دونمستغنی ش توانند نمی شان از آن احتیاجات شخصی
شود و  از قبیل زراعت، تجارت، صنعت و غیره ضروری و حتمی شمرده می

احتیاج دارند و به آن  زیادترو مؤسسات اجتماعی نسبت به افراد  ھا حکومت
لیکن سخن ما اینجا است که حصول قرضه را بدون پرداخت سود ما ناممکن 

بدی و خرابی نرسیده  ی این درجها زیرا وضع ب بکنیم، توانیم محسوب نمی
بدلیل  ،بدون سود را دریافت کنند ی ھا نتوانند قرضه است که افراد و ملت

را حرام  لطفاً شما یکبار آن ،اید ازه دادهاینکه شما قرار قانون سود را اج
ا به اخلاق و ھدایت اسلامی عیار  ر  تان بگردانید و سپس نظام اقتصادی

ھا چگونه برای شما به سھولت  شوید که قرضه میبعد از آن متوجه  ،سازید
را بدون   تان توانید که احتیاجات شخصی و اجتماعی  شود و می پیدا می

ا ھ که چگونه از ھر طرف ھدایا و بخشش ازید و ببینیدارتکاب سود مرفوع س
اسلامی در قرون متمادی به  ی جامعه گردد. بر افراد و ملل سرازیر می
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که بھتر از آن تصور  است بھترین نوع زندگی اقتصادیش را پیشبرده
ین ا پیش از .اما در آن ربا و داد و ستد سود وجود نداشت بشود، توانست نمی

اسلامی ھیچ وقت چنین واقع  ی د خواری است در جامعهعصر که عصر سو
بدون  ی نشده است که شخصی وفات کند و به علتی که وارثین وی قرضه

میت مسلمان بدون تکفین و دفن مانده باشد و یا که  ،سود را نیافته باشند
تجارت، صنعت و زراعت مسلمانان به دلیل اینکه حصول قرضه بدون سود 

بلکه با بدست  ،ناممکن بوده است به کساد و خرابی مواجه گشته باشد
ل تجارتی، صنعتی یمسا ی ھمه –بدون سود  ی قرضه –حسنه  ی آوردن قرضه

طور واقع  رفت و این شان پیش می و خواھش شان حسب مطلوب زراعتی
ھای  هپروژ ،بدون سود نبود ی نشده است که چون در آن جامعه قرضه

 .معطل مانده باشد (مالدار)اجتماعی حکومت و یا امور جھاد بدون تمویل
 ،بدون سود ناممکن است ی بنابرآن این دعوای شما که حصول قرضه

 ،دھد س قرضه را سود تشکیل میحقیقت ندارد و این ادعای شما که اسا
زیرا  ،اساس است و ضرورت به رد کردن منطقی و استدلالی ندارد باطل و بی

 ایم. را به اثبات رسانیده  غلط بودن آن ،ما به تجارت چندین قرن خود
ین عصر به غرض رفع احتیاجات ا اما اینکه چگونه ممکن است تا در

ین ا د موضوعی است که دربدون سود بدست آورده شو ی اقتصادی قرضه
پردازیم  ھای آینده به بحث آن می کنیم و در فصل باب از آن بحث نمی

 شاءالله تعالی.  ان



 

 

 فصل دوم:
 سود ضررهای

و مخالف  استاثبات رسانیدیم که ربا غیر معقول سابق به  در فصل
احتیاج ندارد و در به آن  عدالت و انصاف است و انسان در امور اقتصادی ھم

رسد و حرمت و  نفعی در آن ھم به مشاھده نمی ی ناحیه ھیچحقیقت امر 
بلکه علت حقیقی  ،این اسباب سلبی استوار نیسته ممنوعیت ربا ھم تنھا ب

انسان ثابت و ه حرمت آن مضر بودنش است و از وجوه متعدد ضرر آن ب
طور تفصیل به را برای جھان بشریت   ین بحث اضرار آنا شدید است که در

ترین شک و شبھه  داریم تا برای صاحبان عقول در حرمت آمن اندک بیان می
 باقی نماند.

 اضرار روحی و اخلاقی سود
زیرا اخلاق و  ،کنیم اول از نگاه اخلاقی و روحی بررسی می این موضوع را

که در اعماق  کارھای اوست و ھر چیزی ی روح جوھر انسان و اساس ھمه
سزاوار است از اساس رد گردد و اھلیت این را  ،این جوھر مضر ثابت شود

پس اگر ربا خواری و داد و  .را بپذیریم وجود منافع یک جانبه آن ندارد که با
برای ما معلوم  ی اول در مرتبه ،یمیسود را تجزیه و تحلیل نفسی نما دِ ست
 ی شود که ربا در تمام مراحل حیات اقتصادیش از نگاه روحی نتیجه می

بخل، امتیاز طلبی، تنگ نظری، سنگدلی، بندگی به مال و مادیات و دیگر 
ای که در تجربه و داد و  صفات رذیله است و یک انسان ھر اندازه

سود پیش برود به ھمان اندازه این اوصاف در وجود وی  (ستد)تگرف
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که ما در امور مالی که بر اساس  گردد و بر عکس وقتی تر می تر و ثابت راسخ
اعمال ذھنی انسان از  ی نظر اندازیم که ھمه ،زکات و صدقات استوار باشد

 آراسته به کرم، سخاوت، ،که او نیت زکات و صدقات را نموده است وقتی
، صبر و حوصله، فراخی صدر، بلندی ھمت و تفداکاری، خودگذاری، مواسا

اش این  که انسان در زندگی باشد و تا وقتی صفات شریفه و فضیلت می ،غیره
و آیا  دوش میتر  تر و اصیل اوصاف مذکور در وجود وی عمیق ،راه را بپیماید

ندھد که اولین در دنیا شخصی خواھد بود که از روی قلب و وجدان شھادت 
دومی خیر و فضیلت  ی مجموعه است، صفات، شر محض بوده ی مجموعه

 مطلق است؟

 اضرار اجتماعی سود
اجتماعی سود را مورد بحث قرار  (ضررھای)اضرارین قسمت ا در

این است در جامعه که  ،دنکه دو نفر در آن اختلاف ندار ای لهأدھیم مس می
نظر  و یکی دیگرش را بدون در اشدبامتیازطلبی بین افراد آن حکمفرما 

مادی مساعدت نکند و حالت حاجت، تنگدستی و فقر یکی،  ی دهیداشت فا
و مصلحت  استثمار و شکار مادی برای دیگری، فرصتی باشد برای تمول و

دار مخالف مصلحت عموم مردم واقع شود، این  ثروتمند و سرمایه ی طبقه
ھای مستحکم و متین  هه بر پایتواند ک گاه نمی جامعه و امثال آن ھیچ

ک و تجزیه یبه تشتت و تفک بلکه افراد و اجزای آن رو ،اجتماعی استوار باشد
ین صدد کمک کند افراد آن در ا عوامل و اسباب دیگری در است و اگر

و  ندتعاون، تساند، ھمدردی و تکامل برخوردار بود ی مابین خود از روحیه
ین وقت اگر ا فرما باشد در شان حکم اوصاف کرم، سخاوت و مروت در بین

یک عضو آن احساس کند که عضو دیگری به کمک و ھمدردی ضرورت دارد 
که در  کند و چیزی و تاخیر دست تعاون را طرف او دراز می گبدون درن
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دارد و اغنیاء و ثروتمندان با فقراء و مساکین  قدرت دارد از وی دریغ نمی
مایند و یا کم از کم با ایشان عدالت و ن ھای مالی و اقتصادی می مساعدت

حتمی این وضع در خصوص افراد  ی نتیجه .کنند انصاف را مراعات می
تعاون و تعاطف و تراحم بین آن اجتماع پیدا  ی شود که روحیه چنین می

گردد و افراد آن یکی بر دیگری  و روز به روز رو به ازدیاد می است شده
باعث بروز اختلافات  ،تواند و ھیچ عامل و سببی نمی اند تر شده نزدیک

دیگری را  ،زیرا افراد آن اجتماع یکی ،مذکور گردد ی داخلی و تصادم جامعه
دانند و شکی نیست که این اجتماع  ار و ھمدرد و برادر خود میکیاور مدد

نسبت به اجتماع اولی زودتر بسوی ترقی، کمال، انکشاف و پیشرفت قدم 
 گذارد. می

ھا و اقوام مختلف  توانید که ملت فعلاً شما خود می ،افراد ی این بود درباره
زیرا  ،افراد اجتماع قیاس کنید اشان ب بین المللی ی روی زمین را در رابطه

اش از در لطف، کرم، احسان،  که یک مملکت با مملکت ھمسایه در صورتی
مصائب و  شادگی پیشانی پیش آمده و در رفعگشفقت، صبر و حوصله، 

ناممکن است که از جانب مقابل جواب و عکس العملی  ،تکالیف آن بکوشد
و اگر یک  غیر از اخلاص، محبت و اظھار شکران چیز دیگری را مشاھده کند

مملکت بر مملکت ھمسایه ظلم نماید یا در مقابل آن جفاکاری، بخل، تنگ 
 ریم،یمت داد و از نزول مصائب به روی فرصت را غناینظری و بدبینی نم

ناممکن است  ،این طریق منفعت مادی بدست آوردا سوء استفاده نماید و ب
محبت و صداقت و اخلاص باقی از شفقت،  ای اش ذره که در دل ھمسایه

  بماند.
که انگلستان بعد از جنگ جھانی  وقتی ،بیاد داشته باشید است ممکن

را که بنام بزرگی  ی قرضه ی نامه تدوم از آمریکا خواست تا موافق
ین ا امضاء نماید و آمریکا ھم در ،برتین و ود معروف است ی نامه تموافق
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 ی بود و خواھش داشت تا به وی قرضهپکت انگلستان  پیمان و ھم جنگ ھم
پیمان بودنش راضی نشد که بدون  لیکن آمریکا با ھم بدون سود بدھد و

ضرورت وقت و مبتلا گرفتن ربا بر انگستان قرضه بدھد و انگلستان نظر به 
لیکن تاثیراتی را که  ط سود پذیرفت ویبودن به مشکلات زیاد قرضه را با شرا

توانید که از خواندن  شما خود می ،انگلستان گذاشتملّت  این معامله در
ستان بزرگ یھای سیاستمداران، نویسندگان و ژورنال مقالات و خطابه و بیانیه

 انگریز درک کنید.
که از امریکا بعد از امضای چنین  انگلیس وقتیملّت  ی دهلارد کنیز نماین

برگشت در مجلس لاردھا چنین گفت درد و حزن شدیدی که در  ای معاھده
 است، یالات متحده امریکا به من اصابت نمودهاامضای این قرارداد از طرف 

فتن سود ین حالت ھم به ما بدون گرا زیرا او در .قطعاً قابل فراموشی نیست
ل با آنکه دوست و طرفدار آمریکا بود چنین گفت: یآقای چرچ نداد. قرضه

بر حب مال است در مقابل  من از خلال این روش و سلوک آمریکا که مبنی
کنم و حقا که این معاھده اثرات بد و ناگواری را  ما، احساس بسی خطر می

ین معاھده که دکتر والتن وزیر مالیه ا بین ما و امریکا به یادگار گذاشت، وقتی
انگلیس تقدیم ملّت  را به غرض اخذ نظریه و تصدیق پارلمان به نمایندگان

 کرد چنین گفت:
ست ا ای زهیداریم جا این بار ثقیلی را که بعد از حرب در پشت خود بر می

ھای ما و تحمل مشکلات و تکالیفی که ما به  در عوض فداکاری و قربانی
دار شدیم و مؤرخین  ا قبولھا ر غرض بدست آوردن منافع مشترک آن

زه در نوع خود آراء و نظریات خویش را ظاھر خواھند یاین یگانه جا ی درباره
لیکن او در  حسنه و بدون سود کردیم و ی نمود، ما از امریکا تقاضای قرضه

 جواب برای ما گفت: این سیاست عملی و تطبیقی نیست.
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در ھر وقت از آن  العمل روحی که این است تاثیرات طبیعی ربا و عکس
معامله را اجراء کنند یا  برابر است که افراد در بین خود این ،شود ظاھر می

ھا تا امروز اعتراف ندارند که داد و ستد سود چیز بد و  یو انگلیس ھا ملت
بدون سود طلب  ی ھا قرضه باشد و اگر شما بخواھید از یکی آن ینامطلوب

خردی منسوب  را به سفاھت و کم د و شماننمای بر شما تمسخر می ،کنید
ملّت  که لیکن وقتی گوید: این راه تجارت عملی نیست و می اید ونم می

ملی را در برابر خویش انگلیس از یک دوست صدیق خود طریق تجارت ع
آه و فغان وی به آسمان بلند شد و به تمام دنیا شھادت داد که  مشاھده کرد،

و  است ھا گردیده گی و دوری دلندکسود گرفتن عملی است که باعث پرا
 زند. روابط و علایق بین مردم را بر ھم می

 اضرار اقتصادی سود
کنیم: سود در زندگی  اقتصادی بحث می ی له را از ناحیهأاین مس فعلاً 

آید دارای  بین مردم به وجود می ی اقتصادی و اجتماعی که در اثر قرضه
 به چندین نوع است. ھا نیز باشد و قرض انواع و اشکال مختلف می

شان دریافت  ی که مردم محتاج به غرض رفع احتیاجاتیھا قرض
داران به غرض تولید و  ی که تجار، اھل کسبه و زمینیھا دارند و قرض می

ھا از دیگر  ی که حکومتیھا کنند و قرض بدست آوردن مفاد حاصل می
یک نوع آن قروضی است  ،دو نوع استه ھا ب گیرند و این قرض ممالک می

ی حربی و  ھای اسلحه مانند قرض ،که در آن مرام تجارتی و تولیدی نیست
ی که برای یھا آن دارای مرام تجارتی و اقتصادی است مثل قرض نوع دوم

ی یھا آورند و یا قرض ھای زراعتی، خط آھن و برق و غیره بدست می هپروژ
شان  ھای مملکت ضرورتھا از بازارھای مالی به غرض رفع  که حکومت
 دارند. دریافت می
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و در صورت  ھیمد میھا را مورد بحث قرار  ین انواع قرضا اینک ھر یک از
 داریم: را بیان می ضرر آن ی سود، اندازه

 ھای مردم محتاج قرض -الف
بسیار وسیع پیدا  ی ی است که سود در آن به پیمانهیھا قرضاین نوع 

یاد  Money lending businessتانی شود که آن بنام پیشه سود س می
و فساد  گردد و این آفت و مصیبت جھانی است که ھیچ مملکتی از شر می

زیرا این ممالک شرایط و ظروفی را چنان آماده نساختند  ،آن در امان نیست
الحال بتوانند در ھنگام ضرورت شدید به سھولت و  که فقراء و مردم متوسط

و یا کم از کم به نرخ بازار آن قرضه را بدون ی بدست آورند یھا آسانی قرض
را  آن ھا پرداخت سود در آن دریافت کنند و این کاری است که حکومت

ھا ھم وقتی به قرض دادن  دانند و بانک شان می وظیفه ی رهیخارج از دا
کنند که قرض مذکور در قبال خود مفاد بیشتر و ھنگفتی را دارا  اقدام می

 ھا بر روی فقرای بیچاره و مسکین باز ھم بانک ی باشد و اگر فرضا دروازه
ضرورت عاجل خود را رفع  ند،ھا روی آور توانند که به بانک ھا نمی آن ،باشد

ین سبب است که دھقانان، کارگران، تاجران خورد و کم سرمایه و ا از ،ازندس
گردند تا در  بضاعت مجبور می معاش و عموم مردم فقیر و بی مامورین کم

یشان ا و از بندشتابد به نزد سود خواران یب و شدایوقت ضرورت و نزول مصا
ای گوشت ھ عاطفه ھم به مانند عقاب قرضه بگیرند و این سودخواران بی

خوار در فضای ھر قریه و شھر در گردش و جستجو ھستند تا شخصی را 
برند و بتوانند  را در آن فرو  شان ھای مجروح کن پیدا کنند که چنگال

خود سازند و از خوردن آن و جراحت وی  ی گوشتی از وی جدا کنند و لقمه
سود  –ی که یک بار در دام مراب ھم ندارند و ھر کسی یاندیشه و باک ھیچ

تواند که از آن نجات یابد بلکه  اش نمی دیگر در طول زندگی ،داافت –خوار 
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 ،اند را به میراث برده  فرزندان و اخلافش که از پدران و اجدادشان آن
توانند از زیر بار آن خلاص شوند و این بار گران و کمرشکن ھنوز در  نمی

و بعد از آنکه چند  تاست و کمرشان را خم نموده اس شان قرار داشته پشت
به مراتب  –اند  باز ھم از شر آن نجات نیافته ،اند برابر اصل سرمایه را پرداخته

که مدیون تا مدتی نتوانسته است که  وقتی ،و کرات و مرات دیده شده است
مدیون را با  یدارای ی ھمه (وام دھنده)دائن ،کند (ادا)قرضه را تادیه

مدیون  برایپس و  .است جمع کرده ،بودداده  اش که قرض ی اولی سرمایه
که این  است اش چند برابر زیاد شده بیچاره قرض داده که نسبت به قرضه

 تر نموده است. وضع، حالت مدیون را نسبت به سابق بدتر و خراب
سود  ی که تنھا پیشه ز در انگلستان برای کسییربای قانونی و جا ی اندازه

 ،تواند ن میی% تعیین شده است که دا٤٨سالانه حداقل  ،خواری دارد
عمومی که  ی مدیون را به غرض اداء و طلب آن به محاکمه بخواھد و اندازه

% ٤٠٠ – ٢٥٠سالانه بین  ،اساس آن جریان دارد رر معاملات اقتصادی بیسا
% ١٣٠٠ – ١٢٠٠ ی معاملات اقتصادی سوددار به اندازه یاست و بعض

% ٦٠ – ٣٠قانونی ربا در آمریکا بین  ی گردیده است و اندازهسالانه ھم عقد 
% سالانه ٢٦٠ – ١٠٠سالانه است و معاملات دارای سود به طور عمومی 

% سالانه ارتقاء ٤٨٠مذکور به  ی تخمین گردیده است و گاھگاھی ھم اندازه
% به سود ٤٨ ی هھند به انداز ی نموده است و ھمان مرابی که در نیم قاره

آن شخص بسیار کریم، نیک اندیش و خیرخواه محسوب  ،دھد میقرض 
 تاو گاھی ھم  است % بوده٧٥آن به طور عمومی  ی شود و اگر نه اندازه می

% سالانه ٣٥٠ – ٣٠٠سود از  ی اندازه ھا وقت یو بعض رود % بالا می١٥٠
 شده است. (ادا)ھم تادیه

فقیر و متوسط  ی مصیبت عمومی و گسترده که اکثریت طبقه ،این است
دار را قدرت  مبتلا و گرفتارند و آن سرمایهبه آن  گیتی ی در ھر گوشه
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خود اخذ و زیادی از درآمد کارگران کم معاش را ھم برای  ی دھد تا حصه می
شان که به بسیار  دات ماھانهیتوانند از عا ای که نمی قبض نماید تا اندازه

برای خود بگذارند که رمق  ای هبه انداز ،اند زحمت و عرق جبین حاصل کرده
را  قسمت اکثر آن –سودخوار  –زیرا شخص مرابی  ،شان را حفظ کنند زندگی

  شان ستاند و این امری است که نه تنھا اخلاق سود خود می )عوض(در بدل
م و جنایات متعدد را یسازد تا جرا ھا را مجبور می و آن است را فاسد ساخته

 ،ین بیاوردیرا پا  اولادشان تزندگی و تعلیم و تربی ی مرتکب شوند و سویه
ج حتمی و لازم آن این است که لشکر غم و حزن بر یبلکه از جمله نتا

ھا تاثیر فوق  و در کفایت و نشاط ذھنی و بدنی آن است کارگران ھجوم آورده
شان  فیجرای وظااتوانند با  نماید که در اثر آن نمی و منفی می العاده بد

فراخ در انجام آن  ی و به رضائیت خاطر و سینه اشندنشاط کامل بدارای 
شود  ین رھگذر ظلم و ناروا محسوب میا معاملات سوددار نه تنھا از پردازند.
زیرا گرسنگی  ،گردد آن بزرگترین ضرر در اقتصاد ملی نیز وارد می بلکه در

محصول  کار و ی ھا و اموال نتیجه در تمام وجود کارگران حقیقی که ثروت
که تمام آرامش و آسایش  کند چنان ثروتی استیلاء می ،ھا است عرق ریزی آن

آید  ھا بدست نمی آورد و بدون زحمت و عرق جبین آن اجتماعی را فراھم می
طور شایسته و لازم در تولید صنایع  بهتوانند  ھا نمی ین حالت آنا و در

 مشغول باشند.
و ضرر رسانید  تھزار ساعت کار، خسارلاریا به چند اید که میگو شما می

ی رفع این مرض تمام و این اندازه تولیدات اقتصادی را نقصان کرد و برا
لاریا را از اصل و ام ی رسانید تا پشه می جرا به خر  تان کوشش و مساعی

ھا و سود  چرا آن پریشانی و اضطراب را که مرابی ،اساس محو و نابود سازید
متوجه  ،اند به وجود آورده ھا و کارگاه ارخانجات)(کخواران در فابریکات

برید که این اضطراب باعث دل شکستگی،  را از بین نمی  و آن اند نشده
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 ی کوشش و قوه ی روحیه و است ھا شده رغبتی و ضعف و سستی آن بی
سازد، این وضع در تولیدات اقتصادی چه اندازه  را محو و نابود می  نشاط شان

ین زمینه تا حدی است ا در یعقل ناگوار دارد؟ بلکه حماقت و بیو  تاثیر بد
 ی از صفحه ھید وکه عوض اینکه شما این سود خواران و ظالمان را جزا د

کنید  ھم شما مدیون بیچاره را مواخذه می در بدل آن باز ،گیتی نابود سازید
با دھد که سود خور  و محاکم شما او را چنان تحت شکنجه و فشار قرار می

 خون او را در جسمش خشک کند؟ ،رحمیش نتوانسته بود ظلم و بی ی ھمه
تمام قوت و ضرر دوم این نوع معامله دارای سود این است که مرابی 

که  زیرا در صورتی ،کند فقیر سلب می ی قدرت خریدن اشیاء را از نزد طبقه
 ھا چیزی برای آن ،دات فقرا در جیب مرابی داخل شودیقسمت اکثریت عا

را از بازار خریداری   شان ماند که بتوانند اشیای مورد ضرورت باقی نمی
 نمایند.

 و سد ھا مشکل د و دخل اندک و کم آنیھا انسان و عا لیونیبیکاری م
ھم   با آن ،بزرگی در راه ترقی و انکشاف تجارت و صنعت ایجاد نموده است

ی یراھنماد و ثروت و دخل زیاد را یشما کسانی ھستید که اصحاب عا
د و به مصرف اینرا زیادتر ذخیره و جمع نم  شان کنید تا ثروت و سرمایه می

تان ضرر زیادی  این کارتان در تجارت و صنعت مملکتا شما ب .نرسانند
د و دخل اندک و یآن اگر قدرت خرید کمی با وجود عا رسانید و علاوه بر می

ھا نسبت  باز ھم آن ،ھا فقیر پیدا شود لیونیمعاش غیرکافی برای این م
را خریداری   شان احتیاجات و لوازم زندگی ی توانند که ھمه ناداری نمی

را   ستاند و چون آن ھا را می ی آنیزیرا مرابی قسمت زیادی از دارا ،نمایند
را به مصرف  آن در خریدن تولیدات و صنایع آن کند بنابر ذخیره می

تر را  بیشتری بدھد سود فراوان ی رساند و برای اینکه در اجتماع قرضه نمی
کمی توجه کنید اگر در تمام دنیا به  ،نماید خود جلب و جمع می ی در خزانه
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بضاعت بوده باشد که زیر ستم سود خوار  تعداد پنج میلیون نفوس فقیر و بی
پس وضع  ،انه مبلغ یک پوند سود دھندیھا ماھ آن از ھر یک اند، واقع شده

انه به قیمت پنج میلیون پوند صنایع و یکه ماھ دھد مذکور چنین معنی می
ھای  ماند و این مبلغ ھر ماه باعث ازدیاد قرض تولیدات بدون مصرف باقی می

مبلغ مذکور در تولیدات و صنایع به  ،که لازم بود گردد در حالی سوددار می
 .١کار انداخته شود

 وران ھای تجار و پیشه قرض -ب
ی سوددار که تجار، یھا بی را قرضیمصاببینید که چه تکالیف و اکنون 

گیرند  را به غرض استثمار و به کار انداختن می وران و اھل کسبه آن پیشه
کند، از جمله مصالح تجارت، صنعت و زراعت و دیگر  بر اقتصاد ملی وارد می

به قسمتی از  ین نوع اعمالا که در اعمال اقتصادی این است که کسانی
 به شان را ھا، اغراض و مصالح رغبت ی ید که ھمهباگیرند،  اقسام حصه می

طور متحدانه در یک جھت معین و به غرض ترقی و انکشاف سوق دھند و 
و ضرر خود بدانند تا مجموعی بکوشند که آن  تو ضرر آن را خسار تخسار
را  شدن در خطر نجات دھند و مفاد و منفعت آناقتصادی را از واقع  ی پروژه

که  کنند، مصلحت اقتصادی تقاضا دارد که کسانیلقی خود ت ی منفعت ھمه
را   شان شان در آن اشتراک دارند و قوای ذھنی و جسمی فقط توسط سرمایه

آن پروژه عین روحیه و احساس را  ی رسانند باید درباره در آن به مصرف نمی

                                           
ھای  یعنی قبل از تقسیم ھند، قرضه ١٩٤٥مناسب است تذکر داده شود که در سال  -١

زار میلیون کلدار ھندی رسیده بود! در سوددار در آن سرزمین حداقل به یک ھ
ھای سود  توانید که قرضه که این مقدار از یک مملکت بوده باشد، شما خود می صورتی

ھا ماھیانه چه مقدار سود را قرار  خواران را در تمام جھان اندازه و تخمین کنید که آن
 آورند. تعامل و نرخ آن وقت بدست می
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 و در ترقی آن کوشیدهاشند م در تماس بیداشته باشند و مانند دیگران دا
داد و ستد که قانون  ولی وقتی ،آن پروژه جلوگیری بنمایند تز خسارا باشند،

که  اند دروازه را برای تجار و اھل کسبه باز نمودهسود را اجازه داده است، 
ین ا آورند، شما خود توجه کنید در ایشان خود را فقط و یا سالانه بدست می

 تدر خسار که است اقتصادی یک کارگر غیر طبیعی اشتراک نموده ی پروژه
ترین اھتمام و توجه ندارد و نه در نزدش این  ییجزو منفعت آن پروژه 

ر کارگران و مشترکین یکه این موضوع نزد سا در حالی ،موضوع ارزش دارد
و در آن  ودخطر مواجه ش اباشد و اگر این پروژه ب خور اھمیت فراوان میدر

مگر غیر  ،رسد متعلقین آن پروژه می ی این ضرر به ھمه ،مفادی ھم بر نیاید
زیرا مفاد معین وی در تمام  ،ین عامل غیر طبیعی و یا کارگر غیر فطریا از

کارگران دیگر  ی و پای برجاست و ھمه است اوضاع و حالات تضمین شده
مذکور را از خطر  ی دھند تا پروژه می جرا به خر  شان تمام مساعی و کوشش

ین قسمت کاملاً ا ن یا مرابی دریلی این داو .ضرر نجات بخشند تخسار
مشترک اقتصادی به افلاس  ی که این پروژه زیرا تا وقتی ،ماند تفاوت می بی

تا دھد و کار وی  به وی دست نمی یپریشانی و تشویش ھیچ ،مواجه نشود
ترین کوشش ھم در نجات  ییکند که حتی جز این سرحد ھم توقف نمی

بلکه در حالات افلاس و خطر ھم کوشش  ،دھد جبه خر تپروژه از خسار
اش را پس بستاند و  اش سرمایه اساس مصلحت مالی و شخصی رکند که ب می
ترین توجھی را مبذول  ییچنان در ترقی و انکشاف آن پروژه ھم جز ھم

پس  –حالات و شرایط ثابت و معین است  ی زیرا مفاد وی در ھمه ،دارد نمی
ه خود را در ترقی این پروژه به کار اندازد؟ بشود که فکر و ذھن  چه باعث می

این ترتیب این عامل عجیب اقتصادی، اموال و ثروت خود را برای تجارت و 
کند و با  معینی را اخذ می ی دھد و از آن منفعت و کرایه صنعت به اجاره می
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خوف و خطری  ھیچ ،دور افتاده و در تماس نیست ی وجودی که از آن پروژه
 کند. و ضرر آن احساس نمی تدر خسار

غلط و دور از عدالت و انصاف بین سرمایه و تجارت یا بین  ی این طریقه
 ی نه مفکوره است عداوت و دشمنی را ایجاد کرده ی روحیه ،ن و مدیونیدا

خودشان آن  ،ل تولید را در دست دارندیکه وسا تعاون و تساند را و کسانی
 ان را بااندازند و نه دیگر به کار نمی ل را در تجارت یا صنعت و زراعتیوسا

شان را  این است که ثروت سعی ایشان در بلکه آرزو و ،سازند خود شریک می
 (چرخه)مذکور را به دوران ی ھا سرمایه دیگران به قسم قرضه بدھند تا آن با

 ،معین مفاد تضمین شده را برایشان بپردازند ی اندازند و در نتیجه یک اندازه
ب و یمند بوده باشد و یا مفید یا چه مصا تکه تجارت مدیون خسار برابر است

طور به گذرد و رغبت دارند که این مفاد تضمین شده  ف بر سر آن مییکوا
کنند که  (ادا)زیاد و کافی برایشان تادیه ی انه را به اندازهیانه و یا سالیماھ

ینجا ا را در  آناز این وضع خود دارای اضرار متعدد و مختلف است که بعضی 
 دھیم: تذکر می

سرمایه در یک جای ذخیره  ی اوقات قسمت اعظم و یا ھمهاکثر  -١
بدون اینکه در موارد نافع و مثمر به کار  ،ماند د و راکد میوش می

کنند  می این خاطره داران فقط ب انداخته شود و این کار را سرمایه
 سود بلندتر برود. ی که اندازه

چنان تعداد  تولید به قدر کافی وجود دارد و ھمآری! در دنیا وسایل 
اند که توسط آن قوت لایموت خود را  زیادی از مردم در آرزوی کار و پیشه

و  نندبدست آورند و مردم نیز خواھش دارند تا وسایل زندگی را مھیا ک
کنند و  را ھم رفع سازند، باوجود آن ھم بیکاران کار پیدا نمی  شان احتیاجات

اساس ر گیرد و تولیدات و صنایع ھم ب ید ھم در دسترس قرار نمیل تولیوسا
ه ب (موانع)قیتمام این موانع و عوا ،آید احتیاجات و خواھش بدست نمی
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مگر  ،دھد دار ثروتش را به تجارت و صنعت نمی است که سرمایه نیا خاطر
 دیرا دارد برایش عا که او خواھش آن  مفادی  ی آنکه یقین بداند که اندازه

 شدنی است.
شود که  می مانعدار به مفاد بیشتر، او را  حرص و آز شدید سرمایه -٢

اش  یهرمال و ثروتش را در تجارت، صنعت و زراعت به مفاد شھر و ق
اندازد که منفعت شخصی او  به دوران و یا اینکه وقتی به فعالیت می

تقاضا کند نه اینکه مصلحت اجتماع را مدنظر بگیرد و ضرر این وضع 
ا مسدود ر  ر اجتماع مانند ضرر بند کردن آب کاریز است که اولاً آند

سازد که مصلحت  را جاری می سازد و ثانیاً وقتی آب آن می
اش تقاضا نماید نه اینکه احتیاج کشت و زراعت منطقه را در  شخصی

آب  ،ب ضرورت نداشته باشده آکه کشت و زراعت ب نظر بگیرد و وقتی
دسترس قرار در  وان و قیمت بسیار نازل و ارزانرا به قدر کافی و فرا

پیدا شود و کشت و زراعت به آن  که احتیاج شدید دھد اما وقتی می
این وقتی است که صاحب کاریز قیمت  ند،کنتواند  ھم بدون آن نمو

گردد تا آنکه در  بردن آب می بالابرد و ھمیشه در صدد  می بالاآب را 
رسد و برای صاحب  اثر خریدن آب حاصلات زمین به مصرف می

 ماند. باقی نمی یزمین چیز
نظام سود و اندازه و قدر آن چیزیست که نظام تجارت و صنعت را به  -٣

که باعث کساد و خرابی بازار  Trade cycleمرض دوران تجارتی 
گذارد که به سیر  ار را نمیسازد و باز می (مصیبت زده)مصاب ،است

طبیعی خود به راه راست و مستقیم ادامه دھد، این موضوع را در 
داری به تفصیل  اقتصاد از نگاه اسلام، کمونیزم و سرمایه«کتاب 

 ».ضرورت به اعاده نیست ،شرح دادیم
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سود این است که سرمایه طبق ضرورت و احتیاج  ی از خواص برازنده -٤
فقط و فقط منفعت  ،شود کار انداخته نمیمحیط و مصلحت عموم به 

شود و حتی بر خلاف  سود مورد نظر گرفته می ی دار و اندازه سرمایه
احتیاج نداشته به آن  شود که عموم مردم ی استعمال مییچیزھا
دار مفاد بیشتری را کماھی کند و از  که به سرمایه اما به شرطی .باشد

سازد تا به  وادار می گر را تجار و صنعت ،طرف دیگر سودخواری
مشروع یا  –ربا به ھر طریق  ی غرض پیدا کردن ثروت زیادتر از اندازه

 ،توسل جوید و به ھدفش که بدست آوردن پول است –غیر مشروع 
برسد این موضوع را ھم در کتاب سابق الذکر به تفصیل بیان کردیم 

 شود. به تکرار آن ضرورت احساس نمی
ھای  به قرض رااش  خواھد که سرمایه نمیدار  ین نظام سرمایها در -٥

خواھند که  ھا از یک طرف نمی زیرا آن ،طویل المدت بدھد
شان از داشتن ثروت قابل مفاد خالی بماند و از جانب دیگر  دست

ھا  آن ،ربا در بازار بالا برود ی ین مدت نرخ و اندازها فرضا اگر در
را سابقاً به سود   شان زیرا ایشان پول داشته ،گردند مند می تخسار

 اند. کمتر قرض داده
شود که صاحبان پیشه و اھل  گیری می از تمام این اعمال چنین نتیجه

و حتی در  نندک میبسیار محدود و ضیق فعالیت  ی رهیکسبه داخل یک دا
ھا ھم از  دھند و آن می جبه خر ت کمترأھای شان ھم جر فعالیت
ھای محدود  ستانند و به فعالیت ھای قصیر المدت می داران قرض  سرمایه

 و تر وسیع (قالب)که به سوی مصلحت عموم و چوکات پردازند و چیزی می
شان خیلی سخت و مشکل  ین حالت برایا در .کنند تر باشد اقدام نمی بادوام

ھای جدید به مصرف  ل و ماشینیرا در خریداری وسا  شان ییاست که دارا
ل و ماشین آلات قدیمی یند تا از وسادان برسانند بلکه خود را مجبور می
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 ی این اساس به بازار ھم تولیدات به سویهر ب .شان استفاده برند دست داشته
دارند تا بتوانند از فروش آن صنایع و تولیدات قرضه را با  ین را تقدیم مییپا

و برای خودشان ھم چیز مفاد باقی بماند و از  نندک(ادا) سودش تادیه
که  قصیر المدت مذکور است که به مجردی یھا رضق ی خواص برازنده

تقاضا به یک جنس  ،اصحاب فابریکه و کارگاه احساس کنند که در بازار
تعویق  بهسازند و یا اینکه به کلی  را کمتر می فوراً تولید آن ،معین کمتر است

ه بینند که متاع مذکور را ب ت را نمیأاندازند و در وجود خود این جر می
ین شدن یآن در بازار و پا یسابق تولید کنند زیرا در صورت زیاد ی اندازه

 بینند. مند شدن و یا افلاس می تنرخ، خویشتن را در خطر خسار
طویل المدت در مقابل  ی وران به قرضه مالی را که تجار و پیشه -٦

این  دارای مفاسد و عیوب بسیار است. ،ستانند معین می (سود)ربح
سال در مقابل سود معین  ٣٠ – ٢٠ – ١٠ھا اکثراً به مدت  نوع قرض

شود و مدیون سود  پرداخته می ،کنند اتفاق میبه آن  که طرفین
ھا آینده را  پردازد و ھیچ یک آن ن مییمتفق علیه را سالانه برای دا

قیمت و که چه تحولاتی رخ خواھد داد  بکنند توانند بینی نمی پیش
ین خواھد آمد و یا رو یآیا نرخ پا ،تعه چسان خواھد بوداجناس و ام

سال به مفاد  ٣٠ – ٢٠ – ١٠ین مدت ا به تزاید خواھد بود یا که در
اعتبار آن قرضه، فعالیت مھم و گسترده را ه % عقد کرد و ب٧٠

م  ١٩٨٠شروع نمود، طبعاً مدیون مذکور مکلف است که تا سال 
پردازد و اگر فرضا  میآن ن یک قسمت قرضه را باسود یبرای دا

که امروز  ین گردد به مثلییم باندازه پا ١٩٦٢ھا در بازار در سال  نرخ
 یھا دھد که اگر مدیون در آن سال است این وضع چنین معنی می

امروز به  ی را چند برابر اجناس و امتعهآینده امتعه و اجناس خود 
ین مدت ا را در تواند که قسط قرضه و سود آن نمی ،فروش نرساند

 نماید، (ادا)تادیه
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ن به یشود که اکثر مدیونین این دا حتمی وضع مذکور این می ی نتیجه
ی یھا شوند به فریب و حیله شوند و یا مجبور می مواجه می چیزی) (بیافلاس

افلاس و خویشتن را از  دست بزنند که نظام اقتصادی مروج را اخلال نمایند
که به تجار و یا  داری ین شک ندارد که سرمایها و ھیچ عاقلی در نجات دھند

دھد و نرخ و  ھا قرضه می ھای مختلف، با اختلاف نرخ گر در زمان صنعت
یر و تبدیل یھا به کمی و زیادی قابل تغ یر نرخیوجود تغ مفادش را با ی اندازه
و امکان ندارد که وضع  استداند این کار وی دور از عدالت و انصاف  نمی

و ھمگامی کند و یا به  (باھم رفتن)مذکور با مبادی و اصول اقتصاد مسایرت
 رفاھیت و آرامش اجتماعی و ملی تمام شود.

شنیده و  ) رادار بزرگ معامله یادار  تکه پیمانکار،( آیا شما در دنیا مقاولی
آلات و  ،اجناساید که برای معامله داران خود چنین تعھد کند که  یا دیده

دارد؟ و اگر این  شان تا بیست سال آینده به نرخ امروز تھیه میل را براییوسا
وضع عجیب و غریب در ھیچ یک از انواع معاملات طویل المدت دنیا امکان 

دار سودخوار با مدیون خود به  شود که سرمایه نداشته باشد، پس چگونه می
را در   بخواھد که آن سپس مدیون ،یک نرخ مخصوص اتفاق حاصل کند

 نماید. (ادا)مدت نه چندان کم تادیه

 ھای حکومتی از باشندگان آن مملکت قرض -ج
گیرنـد بـه دو نـوع  ھا از اھالی مملکـت خودشـان می که حکومت قروضی

آن بـه اغـراض  مقاصد غیر تولیدی اسـت و نـوع دیگـراست: یک نوع آن به 
 تولیدی و استثماری.

غیر تولیدی است صورت ربا در آن مثل  یھا قرضنوع اول آن که  -الف
شان خواھانند و بلکه این نوع  شکل آن سود است که افراد ثروتمند از مدیون

تر از آن سودی است که از افراد  تر و ناپاک سود به مراتب بدتر و نامناسب
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جتماع دھد که شخصی را ا زیرا ربای مذکور این معنی را می ،گردد اخذ می
و دست او را گرفت و او را قدرت کسب و کار داد و تمام اخطار و کرد  تربیت

ب را از وی دفع کرد و نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اجتماع یمصا
برای وی صرف کرد اما  ،خدماتی را که در قدرت داشت ی مذکور ھمه

ثروت و پول خود را  ،کند وی ضرورت احساس میه که این اجتماع ب وقتی
حتی در اوقات شدت احتیاج که  ،دھد د برایش قرض نمیبدون گرفتن سو

 که در مناسب نیست در آن حالت چیزی بنام مفاد اقتصادی بستاند در حالی
ین قرض دادن ھم مصلحت شخص وی و ھم افراد و اعضای آن جامعه ا

و متکفل زندگی و  است کرده تکه او را تربی او برای اجتماعی .نھفته است
تقاضای  ،ام که برای تو قرضه داده گوید: من از آن مالی می ،معاشش شده بود

 داری یا نه. برابر است که تو از آن مفاد بر می ،مزد و اجرت را دارم
که مملکت در حالت جنگ  ین وضع این است که وقتیا تر از بدتر و خبیث

با دشمن واقع شود و جان، ناموس، شرف و مال این سودخوار ھم با افراد 
باز ھم او تقاضا دارد که برایش در  ،در معرض خطر قرار گیرداین اجتماع 

معلوم است که در چنین حالات  ،گردد (ادا)مقابل قرضه، مفاد و سود تادیه
شود و این  بیت المال به مصرف رسانیده می ی خزینه یاضطراری تمام دارای

ھم ظاھر است که مصرف آن وقت یک مصرف تولیدی نیست بلکه ھمه به 
شود که  گردد بلکه به مقصدی مصرف کرده می اکستر تبدیل میخاک و خ

ر افراد اجتماع یدر کامیابی و ناکامی آن جنگ حیات و ممات آن مرابی و سا
به ھمین دلیل است که جمیع افراد آن اجتماع خون،  .مذکور مضمر است

کنند و در مقابل  می یروح و اموال خویشتن را در سبیل نجات وطن قربان
و تنھا این جوان سود خوار است که سر خود را از چیز تقاضا ندارند آن ھیچ 

ین حالت ھم ا گوید که من در کند و می بین ھزاران افراد اجتماع بلند می
راضی نیستم که مال خود را بدون مفاد چند فیصدی سالانه برای اجتماع و 
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 ی هدیین قرض خود فاا وطن خود، به قرض دھم و باید که من طور حتمی از
با ملّت  ستاند تا آنکه میملّت  معینی را تصاحب کنم و این مفاد خود را از

وی تصفیه حساب نماید و برای وی آخرین دالر یا کلدارش را پردازد اگر چه 
کند که  یک قرن نه بلکه چندین قرن به دراز بکشد و آن شخص اصرار می

اش حتی از جیب کسانی گرفته شود که در دفاع  و مفاد قرضه (بھره)این ربح
و بعضی اعضای  باشد در وجودشان برداشته یھای و مقاومت ملی جراحت

فقط مھم در نزد وی این است که مفاد گرفته  .اند را ھم از دست داده  شان
ی ندارد که اولاد، برادر، یپروا ،وی جمع و ذخیره گردد ی و در خزینهود ش

ید یدیگران از بین رفته باشد، شما خود بگو ی و دیگر اعضای خانوادهشوھر 
آیا این نوع اشخاص استحقاق این را دارند که جامعه متکفل معاش و زندگی 

است ملّت  ی او شود و به پول سود او را چاق و تقویت نماید؟ یا که از وظیفه
ده چون ه برای کشتن حیوانات درنکه او را توسط آن نوع زھری بکشد ک

 شود؟ و غیره استعمال می سگ
مثل از آن  ،گیرد از اھالی می ھا ھای نوع دومی که حکومت قرض -ب
ستانند و  ی است که افراد و موسسات به غرض تجارت و صنعت مییھا قرض
ھای  در سابق بر قرض که ما  تیاھمان اعتراضات و انتقاد ،ندارد یتفاوت ھیچ

جا وارد شدنی  عین ھمان اعتراضات این ،گران نموده بودیم تجار و صنعت
 است.

به مرام و مقصد تولیدی و استثماری  ھا را که حکومت یھای قرض
که  لیکن وقتی باشد و ل المدت مییھای طو در اکثر اوقات قرض ،ستانند می

دارند بر سیاست و  ھا را با مفاد فیصدی معین بر می حکومت این نوع قرض
مملکت که چگونه خواھد شد  ی اجتماعی آیندهاحوال سیاسی و اقتصادی و 

 – ٢٠که در مدت  بکنند توانند علم کامل و احاطه ندارند و پیش بینی نمی
سان خواھد بود، زیرا سیاست داخلی و  هسال آینده وضع مملکت چ ٣٠
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 یبر پالیسی و اوضاع یک مملکت تاثیر به سزای (ھمیشه)المللی ھر وقت بین
که به یک مقصد معین اخذ  د که آیا این قروضیدانن کند و نمی وارد می

 آید یا نه؟ گردید از آن مفاد ربحی بدست می
ھا و  اکثر اوقات در سنجش خود در قسمت این نوع قرض ھا حکومت 
 ،روند شود به خطا می قرضه مرتب میبه آن  ی کهیھا ھا و فعالیت هپروژ

از آن قرضه مفاد که  ییچه جا ؛آیند بنابرآن از پرداخت سود ھم عاجز می
اند که  ھا از جمله عوامل و اسباب مھمی این .دیگری مدنظر داشته باشند

ھای سابق  توانند قرض کشاند که نمی ھا را به بحران مالی شدید می حکومت
ھای جدید مثمر و تولیدی را تمویل  هکه پروژ ییچه جا ؛را با سودش بپردازند

 نمایند.
کنم و آن  جا اعاده می کرده بودم اینله را که در سابق اشاره أآن مس

شود و  ربا در بازار سنجیده می ی اینکه ربح و مفاد مالی به قرار نرخ و اندازه
اندازد یبه کار ب ای شود مالش را در پروژه حاضر نمی ھا ھیچ یک از حکومت

اگر چه که این پروژه به ذات  ؛که مفادش کمتر از مفاد مروج بازار سود باشد
مفید و نافع ھم بوده باشد،  ی و نوعیت خود برای اھالی مملکت نھایت درجه

آب  ی ھای بایر، تھیه ھای بیکاره، زراعتی ساختن زمین آباد کردن زمین
باشندگان جات، حفاظت صحت  ھا در قریه زراعتی و آشامیدنی، احداث سرک

ین رتبه و غیره یبرای مامورین پاو تعمیر منازل  ی برق دھات، تھیه
شود که در  ھای مفید و نافع به منفعت مملکت و اھالی آن تمام می پروژه

به  یآخرین اھمیت قرار دارد و نبودن آن ضرر بزرگ ی ذات خود به درجه
گردد که  ھم ھیچ حکومتی حاضر نمی با آن .رساند مملکت و باشندگان می

مصرف  به ین مقصدا ندازد و ثروتی را درھا را به فعالیت ا این نوع پروژه
رساند تا آنکه یقین کند که در مقابل آن مفادی مساوی به نرخ بازار سود و یا 

 آورد. تر از آن را بدست می زیاده
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را با پرداخت  ھا پول آن ھا که حکومت چون پروژه حقیقت دیگری در ھم
باز این بار  خود ی این است که حکومت به نوبه ،گیرند سود به قرضه می

گذارد و با ارتقاء بلند بردن مالیات و  میملّت  گران سود را بردوش عموم
طور سالانه تا  به دار را ھای سرمایه گرفتن باج و خراج از جیب مردم قرضه

آبیاری را شروع  ی پردازد، فرضاً اگر حکومتی امروز پروژه مدت مدیدی می
% ٦صرف کند که به مفاد سالانه لیون دالر را میکند و در آن مبلغ پنجاه م

این حساب حکومت مذکور مکلف است که ه را به قرضه برداشته است ب آن
دار سود بدھد و بدیھی است که  لیون دالر برای سرمایهیسالانه مبلغ سه م

منبع و مصدری ندارد که این اندازه مال از آن حاصل گردد  ھیچحکومت 
اندازد که یا باز بردوش ھمان دھقانان ببنابرآن مجبور است تا این بار گران ر

پردازند  کنند و مبلغی که دھقانان به حکومت می از آن پروژه استفاده می
 (ادا)دار تادیه ست که حکومت به سرمایها آن عوض سودی ی یک حصه

کند و نیز بدیھی است که دھقانان نیز این مبلغ را از جیب خودشان  می
افزایند و  شان می یز بر حاصلات زراعتی زمینرا ن بلکه بار آن ،پردازند نمی

گویا که این سود به صورت غیر مستقیم از  ،برند نرخ محصولات را بالا می
یک لقمه نان آن محصولات  ی شود که به غرض تھیه تمام کسانی گرفته می

 نمایند. زراعتی را از بازار خریداری می
 ی شکند و آماده میلذا ھر لقمه نانی را که دھقان و فقیر و مسکین 

کند که مال خود  داری را پر می سازد در حقیقت شکم آن سرمایه خوردن می
لیون دالر به یو در مقابل سالانه مبلغ سه م است را به حکومت قرض داده

آن  (ادای)ستاند و فرضا اگر حکومت مذکور تا پنجاه سال از تادیه سود می
ین نصف قرن حکومت مجبور ا ررا بپردازد د قرضه عاجز آمد و نتوانست آن

داران تسلیم  و به سرمایه کند مین جمع آ که فقراء در گردد که ھر چیزی می
دار سود خوار  ین وقت حیثیت یک کاتب سرمایها ند و حیثیت حکومت درنک
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ین و فقراء به یپا ی را دارد و این وضعی است که جریان ثروت را از طبقه
که مصلحت ملی تقاضا دارد که ثروت  در حالیکشاند  بالا می ی اغنیاء و طبقه

از اغنیاء به طرف فقراء جریان داشته باشد و این اضرار و مفاسد تنھا در آن 
سود ه را به اغراض تولیدی ب ھا آن ھا منحصر نیست که حکومت قرض

گیرند  بلکه آن در تمام معاملات سودی که تجار و اھل کسبه می ،گیرند می
ح است که تاجر، صانع و دھقان سودی را که به زیرا واض ؛وجود دارد

را در نرخ تولیدات و  پردازد از جیب خودش نیست بلکه آن دار می سرمایه
در خدمت  نماید و میآن پول را جمع  ی کند و ھمه محصولات زیاد می

 دھد. لیاردرھا قرار مییلیونرھا و میم
ک و ین نظام معکوس و به ھمان کسی کما حقیقت این است که در

ترین فرد باشد و  شود که در آن جامعه ثروتمندترین و غنی مساعدت می
ین نظام ظالم از طرف کسی واجب است که روز و شب ا کمک کردن ھم در

کشد و با تمام عرق ریزی مبلغ یک یا نصف  بدون خواب و وقفه زحمت می
بیچاره  رباید و او دار از دست وی می را ھم آن سرمایه کند و آن دالر پیدا می

تواند که به غرض امرار حیات خود، فامیل و دیگر متعلقینش که از  نمی
را قوت  و آن اند اند یک قرص نان خریداری کرده گرسنگی به جان آمده

لایموت سازد و تا که حق این متمول سود خوار را از آن قرص نان جدا 
 توانند. را ھم به دھن برده نمی  آن ی لقمه ،نکنند

 ھا خارجی حکومت ھای قرض -د
شان بدست  ھا از خارج مملکت نوع قرضه است که حکومت این آخرین

ھا به طور عموم مبالغ عظیم و سنگینی را تشکیل  آورند و این قرض می
ھا این قرضه را  و عادتاً حکومت رسد یلیون دالر میدھد که به ھزاران م می

شان بحران مالی غیر عادی  کنند که در مملکت وقتی درخواست می
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تکافوی  ی تواند از عھده شان نمی ل تولیدی و منابعیشود و وسا فرما می حکم
گردند که از خارج مملکت قرضه بگیرند به امید  آن برآید بنابرآن مجبور می

ھای نو و تولیدی به کار  ر در پروژهمذکو ی اینکه اگر یک قسمت قرضه
چه بیشتر مفاد زیادتری حاصل انداخته شود ممکن است به سرعت ھر 

 – ٩ – ٧ – ٦شود  طور عادی تعیین میبه  ھا ین نوع قرضا که بر سودی گردد.
آن به  ی بنابرآن سود سالانه ،باشد و چون حاصل قرضه زیاد است % می١٠

ران و سودخواران در بازارھای بین الملی سرمایه دا ،رسد لیون مییصدھا م
ھای دیگر  ھا را توسط حکومت خودشان به حکومت معمولاً این نوع قرض

ن قرضه به یک حکومت خارجی شان ای حکومت ی دھند و چون به واسطه می
داتی را از یل عایشان یکی از وسا ھا از حکومت بنابرآن آن ،شده است پرداخت

کر و نمک را به حیث تضمین در نزد خود به گرو قبیل گمرگ یا تنباکو یا ش
 گیرند. می

این نوع قرضه سودی تمام آن مفاسد و عیوبی را دارد که دیگر انواع 
ھای  ما جمع آن مفاسد را قبلاً شرح دادیم، قرضھای ربوی داشت که  قرض

ھا از اھالی  ھای حکومت انفرادی بخاطر رفع احتیاجات شخصی و قرض
ھا از  ھای حکومت مفاسد و عیوبی را دارد که قرض شان عین آن مملکت

بنابرآن به ذکر آن مفاسد بار  ،را داراست  بازارھای بین المللی خارجی آن
ھا در تمام این  اک ھمه قرضولی با اشتر .شود دیگر ضرورت احساس نمی

 ؛تر و مضرتر است ھا خطرناک قرض ی قرضه آخر الذکر نسبت به ھمه مفاسد،
ھا را در یک مملکت  زیرا این نوع قرضه حالت اقتصادی و مالی افراد و ملت

سازد که آن به نوبت خود به وضع اقتصادی بین المللی تاثیر  مختل می
 کند. تخم کینه و عداوت را بذر می ل گیتیلمالبین در گذارد و  نامطلوب می
مید آن مملکت با این نوع قرضه است که جوانان مایوس و نو ی از آثار برازنده

ھای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک  دلشکستگی و یاس به فلسفه ی ھمه
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و  ندخود را باز ک ی ین طریق عقدها گرایند تا باشد که از طرفه می
ھای خونین و  را حل نمایند و ھمین است که با انقلاب  شان مشکلات

 شوند. سوز متوسل می ھای خانمان جنگ
صادی نباشند ل کافی مالی و منابع بزرگ اقتیسای که دارای ویھا حکومت
ھا  هتوانند د چگونه می ،ب خود را خودشان رفع کنندیوائج و مصاو نتوانند ح

ه تأدیه کنند؟ و خصوصاً که لیون سود را با اقساط معین قرضیو یا صدھا م
 ل بزرگ مالی را به حیث گرو در اختیار خود قرار دادهیان یکی از وساش دائن
بنابرآن  .تر نموده باشد ق تنگمنابع مالی را نسبت به ساب و باشد

که  اند آورند کم واقع شده ن طریق به دست میای ھای که قرضه را از حکومت
ب و فشارھای این نوع قرضه خویشتن را نجات دھند و اکثر اوقات یاز مصا

زیرا  .که قروض مذکور مصائب را دو چند بالا برده است است دیده شده
ھای مذکور  اقساط قروض و سود آن حکومت ی پرداخت و تصفیهبرای 

از یک طرف این وضع  .اند تا مالیات و تکس را بر افراد زیاد سازند مجبور شده
زیرا آن مالی را که به  ،گردد خود باعث پریشانی و ناراحتی افراد و اھالی می

توانند عوض آن را بدست آورند و از جانب دیگر بر  نمی ،رسانند مصرف می
ین ا شود که قسط قرضه را با سود آن در ھا بسیار مشکل تمام می حکومت

را بلندتر از طاقتشان تکلیف دھند و ملّت  کنند و عمومتأدیه  مدت معین
مملکت  ،که تقصیری از جانب حکومت در اداء کردن قرضه رونما گردد وقتی

د ملی و ینمایند و جرا ه خیانت و عدم امانت داری متھم میمذکور را ب
ی یکند تا آنکه کار به جا ی و ناسزا گفتن شروع مییشان به بدگو نشرات

ات و بین ایشان وساطت ید و نشریشان بین جرا ھای کشد که حکومت می
ھای با اینقدر فشار سیاسی به خاطر مصلحت سرمایه  کند و حکومت می

ب و مشکلات را به خاطر منافع یبلکه ھمه مصا باشد، ردهدارانش اکتفا نک
نماید تا به  کند و حکومت مدیون کوشش می سیاسی خودش تحمل می
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ین بحران خویشتن را نجات بخشد و چون بر ا مالیات از یارتقا ی واسطه
بنابرآن عواقب خوب و پسندیده را  ،شود اھالی تحمل این بار، گران تمام می

گران مالیات در دل خود نفرت و بدبینی و  سبب کشیدن بار در برندارد و به
نین و فشارھای یی دایدارند و از طرف دیگر طعنه و بدگو کینه را حفظ می

افزاید که تمام این اوضاع و احوال  ھا می شان در قھر و غضب آن سیاسی
گردد و باعث  شان می ھا در مقابل حکومت عامل عدم اعتماد و وثوق ملت

سازد که از اشخاصی  را وادار می  شود و ایشان شان می قھر و غضبافروختن 
ین در مقابل ا امتحانز بلند در میدان مبارزه و اپیروی کنند که آنجا به آو

ید و اموالی را که برای ما یرا برای ما بگو  تانگویند: مرام و مقصد دائنین می
جا است که شر  این ،نیدرا دارید از ما پس بستا  اید اگر قدرت استرداد آن داده

  .رسد اش می یینھا ی و فساد ربا به درجه
شود که در فتنه و  آیا بعد از این ھم شخص صاحب عقل و فکر پیدا می

را در   ب و آفات آنیفساد بودن سود شک و اشتباھی داشته باشد و یا مصا
د داشته یاجتماع انسانی انکار کند؟ و یا در حرمت و شر و فساد آن ترد

شود که بعد از خواندن و شنیدن این بیانات  باشد؟ و آیا شخصی ھم پیدا می
در قسمت سود در صدق و درستی این حدیث شریف شک و اشتباھش ھنوز 

 ج که به روایت ابن ماجه و بیھقی از حضرت رسول اکرم باقی بماند طوری
دارای ھفتاد نوع گناه اند: سود خواری  که فرموده است چنین نقل شده

ترین آن مثل این است که کسی با مادرش ازدواج  ترین و بسیط ست که کما
 کند.



 

 

 فصل سوم:
 های جدید بانکی نظام

کرد و  این حدود توقف مییب و مفاسد ربا بر عالم بشریت تا کاش مصا ای
ب ذاتی ربا یبانکی بر مفاسد و مصا ھای جدید نمود و نظام تجاوز نمی از آن

عیوب و مفاسد دیگری را افزود و خودش  ،که بیرون از حصر و حساب است
داری قدیم شد و بر کرسی که مرابی در زمان  قایم مقام رباخواری سرمایه

نو نشست در زمان حاضر ھمین نظام بانکی و اقتصادی  پیشین چھار زانو می
و سلاح سود خواری را نسبت به ھر زمان دیگر تیزتر و  است جلوس نموده

 تر ساخته است. دهنبر

 تاریخ پیدایش نظام جدید بانکی
 اولی ی مرحله

ھای جدید بانکی اطلاع  باشیم که از طبیعت و مفھوم نظام اگر خواسته
 انیم:ررا از نظر بگذ  لازم است تا تاریخ پیدایش آن ،حاصل کنیم

مردم  ،که اوراق مالی ھنوز رواج نیافته بود  مالک غربی وقتیدر م
و در نزد صرافان به غرض  ندآورد میشان را به شکل طلا در ھای ثروت

دادند و در  ھا می آن هگذاشتند و این صرافان در کاغذ سندی ب حفاظت می
شود و  کردند برای حامل این سند چنین و چنان مبلغ داده می آن تصریح می

این امر به تدریج  .مذکور ھم قسم امانت نزد فلان صراف موجود است مبلغ
که خود این سندات در معاملات تجارتی و قروض و   پیشرفت کرد به قسمی

زیرا معامله  ،قرار گرفت (ستد)تصفیه حسابات مورد تداول و داد و گرفت
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تر بود از اینکه مردم طلای به ودیعت  تر و سھل د آساناسناتوسط این 
این قسم نزد ه را تبادل نمایند ب را از نزد صرافان بگیرند و آن  شان گذاشته

ھا چنین تلقی شد که دادن سند به یک نفر عین دادن طلا است و بین  آن
این ترتیب این سندھا خود به تدریج جای ه فرقی وجود ندارد و ب ھیچاین دو 

ند و به ریگباف پس که طلا را از صر ادافت طلا را گرفتند و کمتر ضرورت می
گرفت که به ذات آن  کنند و فقط کسی طلا را می متاع دیگری تبادل

ی  که در سابق توسط طلا که وسیله  زیرا تمام معاملاتی ؛داشت ضرورت می
گرفت و  شد فعلاً توسط ھمین اسناد و اوراق صورت می بود تمام می تبادل

که این اوراق  ھر کسی تر بود و نزد تر و سھل حمل و نقل این اوراق آسان
داشت معنایش این بود که وی مالک چنین و چنان مقدار طلا  وجود می

 است.
را   شان که طلای اثر تجربه برای صرافان ثابت شد که کسانی درترھا  پسان

 را که ممکن یک قسمت بسیار ناچیز و کم آن ،سپارند ھا به امانت می نزد آن
آن که از ده حصه  ی ستانند و بقیه پس می ،آن باشد ی دھم حصه است یک
ھا فکر کردند که باید از این  آن ،ماند نزد وی باقی می ،آن باشد ی نه حصه

ھای خودشان به نفع خود استفاده  طلاھای موجود و ذخیره شده در صندوق
شروع کردند و سود را ھم برآن  را بنابرآن به مردم قرض دادن ،کنند
زیادی را به صاحبان اصلی  ی ه این فایدهھا وضع نمودند و عوض اینک قرض

بلکه از  ،این ھم اکتفا نکردنده برای خود گرفتند و صرافان ب ،آن بپردازند
کردند و از جانب دیگر  میر یک طرف از صاحبان طلا تقاضای مزد و اج

 دادند. ھا را به دیگران به سود قرض می طلای آن
بلکه صرافان توانستند که به عوض  ،این سرحد توقف نکرده کار ھم ب

د و اوراق مالی را به دیگران قرض اسناطلا  ی خود طلا، به قوت و پیشتیبانه
ھا در معاملات تجارتی قایم مقام  د آناسناچه این وقتی است که  ،بدھند
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صرافان به تجربه  ،که در سابق تذکر دادیم شود و طوری خود طلا واقع می
زیاده  ،گذارند ھا به امانت می را نزد آن  شان که طلای دریافته بودند که کسانی

بنابرآن ایشان نه تنھا مقابل  ،گیرند را از نزدشان پس نمی  از دھم حصه آن
بلکه به جای آن نه سند،  ،باقی مانده سند ساختند ی حصه وانهبه قوت و پشت

به  .را به مردم به قرض دادند  و آن نود سند دیگر تزویری و جعلی ساختند
طور مثال اگر نزد صراف کسی معادل قیمت ده دالر طلا به امانت 

ساختند و در  این مقدار طلا وی ده سند می ی وانهگذاشت به قوت و پیشت می
کردند که حامل وی مستحق ده دالر است اما حقیقت  ھر سند تصریح می

جود ده دالر طلا مو ی این طور بود که تنھا در مقابل یک سند آن به اندازه
د جعلی به اسنابود و این  وانهبود و نه سند دیگر بدون طلا و بدون پشت

ھا تقاضای  دادند و در مقابل از آن ھا را به مردم قرض می خاطری بود که آن
 سود داشتند.

شکار است که توسط آن آبدون شک این فعل تزویر و جعل کاری ظاھر و 
بگیرند و خود مالک آن شوند و % اموال را برای خود ٩٠صرافان توانستند 

ھا  ین قرضا % سود از١٢ – ١٠را به دیگران قرضه بدھند و مقدار   باز آن
که این مال را نه به جھد و کوشش بدست آورده بودند و نه  در حالی ،بستانند

بلکه در حقیقت آن مال ھم  ،را مالک شده بودند  ھم از طریق مشروع آن
را در   مبداء از مبادی اخلاقی، اقتصادی و قانونی آن ھیچاساس  رنبود که ب

دادند و در مقابل آن ھم مفاد بدست  لت تبادله قرار میآبازار به حیث 
 آوردند. می

نقشی را که این صرافان سودخوار در عصر حاضر در زندگی اقتصادی 
حقیقت آن در برابر ایشان حتی یک فرد عادی در صورت فھمیدن  ،دارند

مربوط به مواد  یکند که باید قانون جزا بلکه امر می ،بود اندهمخاموش ن
کاری برایشان تطبیق گردد تا این تطبیق جزاء  تزویر خیانت، غدر و فریب
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سف وضع بر خلاف آن است . ولی با تمام تأپندی برای دیگران بوده باشد
% دارایی مملکت را در تصرف ٩٠کاری و تزویر تقریباً  ھا با این فریب آن

و  ندھا حتی پادشاھان، امیران و وزراء ھم داخل بود دارند و در خیانت آن
ھا در اثنای  بلکه خود حکومت ،ھیچ کس از وقوع در آن نجات نیافته است

بعد از  !گیرند ھا قرض می ھای داخلی از آن ھای حربی و رفع بحران ضرورت
صاحب  ،ستندچگونه توانفھمید که این گروه مردم توانید ب میاین خود شما 

ی بدون حصر و حساب گردند؟ و خود مدنیت یآن ھمه ثروت و دارا
ھای غربی حامل لوای آزادی فردی،  که در سرزمین داری) (سرمایهبورجوازی

زمام  ،ودالی قدیمی بودفئمعافیت و حق دادن برای عموم در انتخابات نظام 
حمایت و داران بود و این نظام نیز برای  امور آن بدست ھمین سرمایه

اش از کمک و مساعدت اھل فلسفه و ادب و ھنر در آن وقت  پشتیبانی
داشت  اعتراض و انتقادی بر ضد آن می ھرکه   برخوردار بود که ھر کسی

لی که نزد یتاختند و او را با دلا فوراً این نویسندگان و اھل قلم علیه وی می
نست که از منبع توا بنابرآن ھیچ کس نمی .نمودند محکوم می ،خود داشتند

حساب مستر گولد سمت صراف معروف و اقتصاددان که  ی و ثروت بییدارا
این ترتیب این فریبکاری و تزویر که ه ب .اش داشت پرسان کند در خزینه

باعث ایجاد چنین ثروت زیاد و تمرکز یافته گردید نه تنھا از مواخذه و 
بلکه خود قانون به قانونیت آن اعتراف کرد و  ،قانون برکنار ماند ی محاکمه
ھا اقتصاددان و صاحبان  شان به صفت اینکه آن ھم برای ھا حکومت

اوراق مالی را قائل شدند تا این اندازه که  صدورحق  ،اند ھای بزرگ بانک
ھا صادر  تجارت، صنعت و دیگر امور مالی آن تاوراقی را که در ساح

 آن تبادل قانونی و معترف به ی ی و وسیلهکردند به شکل اوراق پول می
 شناختند.
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 دومی ی مرحله
دار و  که صرافان در زمان قدیم توسط آن سرمایه  این است حقیقت ثروتی

در زمان جدید مستولی بر مملکت طلا شدند و بعد از آن قدم دیگری در این 
 تر از سابق بود. راه برداشتند که به مراتب بدتر و خراب

ھای  و ثروت ندداری جدید لوای خود را برافراشت آن سرمایه که در عصری
عصری است که تجارت و  ،ز را جمع و ذخیره نموده بودینامشروع و غیر جا

صنعت در غرب اروپا به مثل سیل خروشان در پیشرفت و ترقی بود به 
که قریب ھمه جھان را تسخیر کند و در ھمین تمدن جدید شروع  ای اندازه

رد و مردم ھم خواستند که باید این تمدن تمام نواحی به پیشرفت ک
باشندگان اروپای غربی چه شھری و چه  ی گرفته ھمه شان را در بر زندگی

اجتماعی در این ھای اقتصادی و  مند گردند و تمام فعالیت دھاتی از آن بھره
ھای صنعتی و تجارتی نو به  هپروژ ند،مرحله احتیاج شدید به سرمایه داشت

قدیمی به ھای  پروژهه ضرورت داشت تا به کار و فعالیت شروع نماید و سرمای
فردی و اجتماعی ھای  پروژهسرمایه احتیاج داشت تا انکشاف و ترقی کند و 

 ی کرد و سرمایه برای نمو و ترقی خود ھم به سرمایه ضرورت احساس می
کرد و  نمیھا کفایت  برای تمویل آنھا  پروژهخود کارگران و کارگردانان این 

فقط برای انکشاف و ترقی این مدنیت نو و جوان دو وسیله وجود داشت و 
 بس:
 داران وجود دارد. که نزد صرافان و سرمایه اموالی -١
متوسط و دیگر اشخاص ثروتمند به قسم ثروت  ی که نزد طبقه اموالی -٢

 ذخیره و بدون کار و فعالیت موجود است.
 ،پیش برای خود احراز کرده بودند داران پیش از مال نوع اول را سرمایه

پرداختند و حتی به  گرفتند و در مقابل سود می را به حیث قرض می  که آن
شدند که به قسم مضاربت یا مشارکت در  ر را ھم راضی نمیاندازه یک دلا
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که در  ای اندازند و ھر اندازه سرمایه (چرخه)تجارت و صنعت به دوران
امور مالی مشغولیت دارند ه که ب کسانی و غیره گران عتدسترس تجار، صن

برابر  ،فقط در برابر سود معین و مفاد تعیین شده است ،شود گذاشته می
ھا باقی  دومی برای آن ی بنابرآن تنھا وسیله .است مفاد آن کم باشد یا زیاد

ھای اقتصادی و مالی  همعقول و متحسن در پروژ ی که به طریقه ماند و اموالی
ولی باز ھمین  ھمین طریقه است و بس. ،شد ه میبه کار انداخت

حیله و فریبی را به کار بردند که این وسیله را ھم در  ،حریص دارانِ  سرمایه
 ،ھا را به روی آن بستند تحت تصرف و انحصار خود نگه دارند و تمام دروازه

ربا و سود و غیر از این دروازه منفذ دیگری را در امور مالی،  ی مگر دروازه
مذکور این بود که مردم را  ی مکر و حیله ،تصادی و مدنیت باز نگذاشتنداق

یا نسبت  ی را که مردمیھا آن اموال و ثروت ی به ربا تشویق کردند و به وسیله
اساس زندگی بسیار اقتصادی جمع نموده بودند به  زیادت از احتیاج و یا بر

که در سابق ھم اشاره شد این صرافان با  خود جذب کردند و طوری
گرفتند و  ھا امانت می از آن اند و داران مذکور ھمیشه در تماس بوده سرمایه

شان را در  که متوجه شدند که صرافان مذکور به دست خود اموال وقتی
ھا را خریداری  اندازند و سھام بعضی از شرکت میتجارت و صنعت به کار 

منصرف  ،ھا پول را گذاشتن کنند و آھسته آھسته از امانت دادن و نزد آن می
ھا را به گرفتن ربا تطمیع کردند و گفتند چرا شما خود را  شدند علی الفور آن

لازم  ،این کار مشغول شویده اندازید و اگر فرضاً شما خود ب در تکلیف می
را ھم متقبل گردید و در نتیجه باید  آن ھای ت که تکالیف شرکت و حساباس

ین یو پا بالازیرا  ،اندازیدیو زیان ھم ب تکه شما خود را در خطر تحمل خسار
ھا در بازار در تجارت و کسب شما فوق العاده تاثیر دارد و جلوگیری از  نرخ

به حال شما این تر  پس بھتر و مناسب .قدرت شما نیست ی آن ھم در حوزه
را نزد ما به امانت بگذارید و ما   تان ھای دست داشته است که پول و ثروت
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را توقع  (سودی)مفادی ھیچعلاوه بر آنکه در حفاظت و نگھبانی آن از شما 
تان مفاد معین ربا ھم  داریم برای نداریم و تکالیف را ھم از دوش شما بر می

 پردازیم. می
آن  ی که سرمایه داران توانستند به وسیله این است که مکر و فریبی

مردم را  ی ھای جمع و ذخیره شده % اموال و ثروت٩٠% و یا زیادتر از ٩٠
ھای  طور مستقیم در فعالیتبه برای خود جذب کنند و نگذارند که 
داران توانستند  طور سرمایه اینه ب ،اقتصادی و اجتماعی به کار انداخته شود

تسلط داشته  ،ابل استعمال و به کار انداختن بودکه به تمام ثروت که ق
که وسیله تمویل تجارت و صنعت بود باز ھم به دست  باشند و این اموالی

 ی که در سابق ھم به مردم سرمایه داران در حالی ھا منحصر شد و سرمایه آن
ھا اموال  دادند در حال از ھر طرف برای آن را به سود قرضه می دروغین شان

دھند و ایشان به نوبت خود آن  بسیار کمی سود به قرضه می ی دازهرا به ان
گویا از جمله  .دادند مال را به نرخ بسیار عالی و زیاد به دیگران به سود می

گشت که یک تاجر و یا صانع بتواند مالی را از دیگران بدست ھا  نا ممکن
ز جانب ربا ا ی ن اندازهیبیاورد و اگر فرضا بدست بیاورد ھم بدون تعی

خواستند اموال و  دار دور از ممکنات بود و آن تعداد کمی ھم که می سرمایه
دار نسپارند  را به سرمایه  را بدست خود به فعالیت اندازند و آن  شان  ھای ثروت

را به کار   شدند که باید ایشان طوری آن داران تشویق می از طرف سرمایه
بنابرآن ایشان ترجیح دادند  ،معین از آن بدست آورند (سود)اندازند که مفاد

زیرا این  ؛ھا مصرف کنند را به خریدن سھم Debenturesکه اسناد تجارت 
 کند. طور ھمیشه مفاد معین را تضمین میبه  ھا سھم داشتن برای آن

 و این وضع تقسیم مردم به دو گروه که در شرف تکمیل شدن بود به پایه
و ھر فرد از افراد مجبور بود که  ندبه دو گروه تقسیم شد کمال رسید و مردم

یک گروه را کسانی تشکیل دادند که در  .ین دو گروه بپیونددا با یکی از
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 جرا به خر  شان ھای زراعت، اقتصاد و اجتماع و مدنیت مساعی تساح
ھا مھیا  بود توسط آن یانواع تولیدات که در اجتماع ضرور ی دادند و ھمه می

ھا اندک و  شد و گروه دوم که نسبت به گروه اول تعداد خیلی رک میو تدا
این ه ھا بود و یا ب آن به کسانی ھستند که تمویل گروه اول مربوط ،کم است

کنند  ھای زراعتی کار می تھستند که در ساح یتمثیل که گروه اول کسان
ه که ھای زراعتی مربوط به ھمین گروه دوم است و این گرو اما آب آن زمین

گویند که ما عدالت، ھمدردی و مصلحت عموم را  می ،صاحبان آب ھستند
فقط در نزد ما ھمین مفاد مادی و مصلحت اقتصادی  ،گیریم مدنظر نمی
گذاریم تا شما از آن  بنابرآن وقتی ما آب را در دسترس شما می .ارزش دارد

ی ما از شخصی و فرد ی) (بھرهتان استفاده کنید که مفاد در کشت و زراعت
داران ھم برای این اھل زراعت، اقتصاد و اجتماع  آن برآورده شود و سرمایه

را تقاضا   کنیم که مفاد شخصی ما آن گفتند که ما وقتی شما را تمویل می می
 داشته باشد نه مصلحت عمومی و اجتماعی.

این وضع جدید چنین تقاضا داشت که مدنیت نوین و جوان که تقریباً 
را تحت تصرف خود قرار داده است باید یک مدنیت مادی   جھان ی ھمه

آن باید ھمین اندازه مفاد نامشروع  ی اس عمومی و عمدهیو مق باشدمطلق 
باید بر آن مقیاس سنجیده شود و کشتزار،  سود باشد و ارزش ھر چیز می

دار باشد  سرمایه –مال  –مدنیت، انکشاف و ترقی آن باید موقوف به آبیاری آب 
این شرایط ا اگر ب .کند ین مییربا را تع ی آب مذکور اندازه ی ر قطرهکه ھ

امکان داشت بذری را کشت نماید و از آن  گذاری) (سرمایهکسی در کشتزار 
سودی بود که از طرف  ی مفاد عبارت از اندازه ،مفادی بدست آورد

ین یاندازه و مقدار آن تع ،د این تمدن جدید استیدار که رھبر و قا سرمایه
دار  طور مستقیم یا غیر مستقیم باید بدست سرمایهبه شده است و این مفاد 

یر گرفت شچنان این مدنیت نوین زمام حکمداری را از قلم و شم برسد و ھم
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گاه جلو ھمه را اعم از  سبات سرمایهاحمو بدست دیوان  دار سپرد و ناخودآ
ھای ملی  ومتھا و حک دھقانان، کارگران، موسسات تجارتی، صنعتی، دولت

را سوق   د که به ھر طرف که خواسته باشد ایشانادار افت در قبضه سرمایه
 دھد. می

 سومی ی مرحله
را به صورت   شان پیش رفتند و این پیشهداران قدم دیگری به  سرمایه

 دیگری تنظیم کردند که امروز بنام نظام جدید بانکداری
Modern Banking System داران جدا  معروف است و در سابق این سرمایه

داران ھم در آن  سرمایه ی ازکردند و بعض جدا و به صورت انفرادی کار می
را توسعه داده   شان ھای اقتصادی فعالیت ی  رهیوقت وجود داشتند که دا

ھای دور و نزدیک دنیا وجود  بودند که فروعات آن تقریباً در اکثر گوشه
طور مستقل و  به داران فقط بنام خودشان و ھم این سرمایه داشت ولی با آن

که در سایر نواحی   طوری ،ھا فکر کردند نمودند و آن جداگانه فعالیت می
ھای مشترک در آن به کار  ھای تشکیل شده، اموال و ثروت اقتصادی شرکت

تر برای تحصیل اموال بیشتر  تر و گسترده ھای کلان شرکت ،شود انداخته می
ھا را به وجود آوردند که  بنابرآن ھمین بانک ،اد بیشتر تاسیس نمایندو مف

 روانی دارد. ھای مالی جھان تسلط و حکم امروز به تمام نظام
طور خلاصه  به طریق به وجود آمدن این تنظیم جدید را در چند کلمه

مالی را بنام بانک  ی دار موسسه چند نفر سرمایه :داریم که چنین بیان می
شود به  ین موسسه فعالیت و به کار انداخته میا که در تشکیل دادند و مالی

 دو نوع است:
 شود. داران که ابتدا کار و فعالیت توسط آن شروع می سھم ی اول سرمایه
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دوم اموال امانتی و آن اموالی است که در بانک از طرف مردم گذاشته 
خوب و حسن  ی نظر به شھرت و آوازه آن ی شود و کمیت و اندازه می

کند  اساس آن نفوذ و قوت بیشتر کماھی میر گردد و ب آن زیاد می ی معامله
شود این است  اساس آن سنجیده میر و مقیاس حقیقی که موفقیت بانک ب

داران که بانک را تشکیل داده  سھم ی اصلی یعنی سرمایه ی که باید سرمایه
 ی اندازهه و اموال امانات ب است ممکن کم و اندک بوده ی اندازهه ب ،است

طور مثال بانک ملی پنجاب که مرکز آن در لاھور است به  .ممکن زیاد باشد
ھند  ی ھا در نیم قاره ترین بانک ترین و بزرگ پیش از انفصال پاکستان موفق

ذاتی و اصل آن ده میلیون روپیه بود و  ی رفت که سرمایه به شمار می
را بالفعل پرداخته بودند و بس و   داران فقط مبلغ ھشت میلیون آن سھم

م به کار انداخته بودند به  ١٩٤٥لیکن پول حساب امانات را که در سال 
که بانک   شد و تعجب اینجا است که با وجودی میلیون روپیه بالغ می ٢٥٠

د داد به پای خو را تشکیل می  آن ی % سرمایه٩٥ – ٩٠به پول امانات که 
خل در امور اترین حق تد ییمانت جزاکرد صاحبان  ایستاده و فعالیت می

دارانی بود  سھمبه آن  اداری و سیاسی آن را نداشتند و تمام این امور مربوط
ھا است و صاحبان این  آن به بانک مربوط ی % سرمایه٥یا  ٤یا  ٣یا  ٢که 

گذارند و از بانک به به امانت برا   شان امانات فقط این حق را دارند که پول
خل و اداره احق تد ھر کسیدیگر  .بستانند –سود  –یک اندازه مفاد معین 

کند و به چه طریق در  اما اینکه بانک این مال را چگونه استعمال می ندارند،
حق ندارد که در آن باره سخن گوید و اظھار  یھیچ کس ،نماید آن تصرف می

داران حق اظھار رای و سخن زدن دارند و  سھمین باره ا فقط در ،رای نماید
کنند و سیاست  ھا کسانی ھستند که کارگران و موظفین بانک را مقرر می آن

نمایند و بر اداره، نظام و حساب آن مراقبت دارند و  بانک را تعیین می
ھا است و  که مال بانک در آن به کار انداخته شود و یا نه مربوط آن یھای راه
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که  زیرا کسانی ،داران به یک سویه مساوی قرار ندارند ین سھمباز تمام ا
قابل  است و شان ھم محدود بوده صلاحیت ،دارای سھم کم و بسیط ھستند

شان در آن بیشتر  سھام ی داران که اندازه تذکر نیست و فقط یک تعداد سھم
روانی دارند و پالیسی داخلی و خارجی بانک  است از تمام جوانب در آن حکم

 گردد. ھا طرح می توسط آن
رد و کلانی ه است که برای تمام مردم خدمات خبدون شک بانک موسس

آن خدمات  ی ازدھد که در مفید بودن و ارزش و مشروعیت بعض را انجام می
اساسی و اصلی آن در  ی ھیچ شک و اشتباھی وجود ندارد ولی وظیفه

ای مردم در مقابل حقیقت جلب اعتماد مردم به خود و تقدیم کردن مال بر
صنعتی، زراعتی و غیره  ،ھای تجارتی سود است و ھر نوع بانک اعم از بانک

 ،دھند اعمال تجارتی، صنعتی و زراعتی خودشان را به ذات خود انجام نمی
کنند و در مقابل سود  ھا تقدیم می را به صاحبان این پیشه  شان بلکه اموال

مفادشان این است که خودشان  ی هترین وسیل ترین و مھم گیرند و بزرگ می
ستانند و به دیگران به سود زیادتر و  مالی را از مشتریان خود به سود کم می

داران  سھم ،ماند که بین این دو معامله باقی می دھند و پول تفاوتی بلندتر می
که در آن سھام وجود  ر موسساتییکه در شرکت و سا گردد طوری توزیع می

 .١شود سھم ھر کس تقسیم می ی اندازهه ب ،دارد

                                           
راجع به اعمال، فعالیت و قواعد بانکداری معلوماتی  اینجا مناسب است که مختصراً  -١

 تقدیم گردد.
 .Fixed Depositesکه دارای وقت معین است  امانتی -١ 
که دارای وقت معین باشد  در امانتی Current Depostiesامانات حساب جاری  -٢ 

توانند و  را پیش از وقت معین پس گرفته نمی داد بانک چنین است که صاحبانش آن
غالباً آن مدت سه ماه تعیین شده است و در حساب جاری وضع غیر این است یعنی 

تواند بکند و از جمله قانون  را از بانک خارج می که خواسته باشد آن صاحبش ھر وقتی
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ای که وقت امانات در بانک زیادتر باشد به ھمان اندازه  بانکداری است که ھر اندازه

ھا عادت دارند که به حساب جاری ھم چیزی  بانک گردد و بعضی مفاد آن زیادتر می
ھا تعامل دارند به این نوع حسابات ھیچ  فایده بدھند اما به طور عموم که امروز بانک

  شان که به کرات و مرات پول حساب جاری پردازند، بلکه بر عکس کسانی  مفادی نمی
و افتتاح حساب را ھا تقاضای اجوره(مزد) حفاظت  کشند، بانک از آن را از بانک می

را به طور دایم در  ھای امانتی یک مقدار آن  خواھد از این پول نماید و یا که می می
 را تکاپو نماید. بانک بگذارد تا سود آن مصارف و تکالیف حفاظت آن

% از دارایی خود را به شکل پول نقده در نزدشان نگه ٢٥ – ١٠ھا معمولاً  بانک 
را به  شان از آن استفاده کنند و سپس یک جزء آن  زانهدارند تا در معاملات رو می

دھند و این پولی است که در دسترس  قرضه می Money Marketبازارھای مالی 
ھای نقد  که از پول کنند، مثلی که بخواھند از آن استفاده می ھا قرارداد تا ھر وقتی آن

عموم یک و نیم یا  ی سود آن به طور شوند و اندازه موجود در ھر زمان مستفید می
ھای کوتاه المدت استعمال  ھا و قرضه را در حواله باشد و یک قسمت آن  یک درصد می

نماید،  طور اموال بعد از مدت کمی دوباره به بانک رجعت می  کنند و چون این می
باشد و بانک یک  % می٤ – ٢ی سود آن نیز کم و بسیط بوده است غالباً از  اندازه

رساند و سپس از فروش آن اموال  را در حفظ اموال به مصرف میاش  قسمت دارای
% ٣تواند که پول مصرف شده را دوباره بدست آورد و از طرف دیگر در حدود  می

ھای معتمد علیه و اسناد تجارتی  مفاد از درک تضمینات حکومتی و سھام شرکت
گانه به کار انداختن  ھا از این طریق سه آید و نظام فعالیت ھر بانکی از بانک بدست می

را  گانه است که بقاء و وجود آن و استعمال مال خالی نیست، زیرا این طریق سه
 دارد. را محفوظ نگه می کند و در اثنای خطر و بحران آن  تضمین، تقویت و مساعدت می

ترین طریق به دوران(چرخه) انداختن مال این است  گانه، مھم علاوه بر آن طرق سه 
گران و اھل کسبه و مردمان صاحب منزلت و موسسات  صنعت که به تجار،

ترین وسایل درآمد بانک  کند و آن از جمله بزرگ جمعی قرضه تقدیم می دسته
تواند بگیرد.  ھا نمی ستاند از آن که از آن می شود، زیرا بانک آنقدر سودی محسوب می

وسایل مذکور تقدیم ی زیادتری را به  بنابرآن ھر بانک خواھش دارد که بتواند قرضه
اندازد و بر  اش را با این وسیله به کار می % از مجموع دارایی٦٠ – ٣٠دارد و اکثراً 
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 نتیجه
و  داران به صورت فوق چنین شد که به سبب تعامل کار سرمایه ی نتیجه

گرفت  طور مستقل و انفرادی بین مردم صورت می به داد و گرفت سود که
مورد اعتماد و وثوق عموم قرار  داران دارای نفوذ و اقتدار شدند و سرمایه

شرق و غرب جھان در دست ایشان و تحت  اثر آن امروز ثروتدر  گرفتند که
ر در یک بانک جمع و ذخیره تصرف ایشان است و صدھا میلیون پوند و دلا

که خواسته باشند در آن  دار محدود ھر قسمتی و چند نفر سرمایه است شده
این طریق نه تنھا حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ه کنند و ب تصرف می

جھان حکومت  ی بلکه به ھمه ،اند خود آورده ی را تحت سیطره  شان مملکت
اند و با تمام قساوت  دارند و نقش خود را در تمام نواحی زندگی ثابت کرده

قلب و امتیاز طلبی امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به نفع خود و 
توانید  این اساس شما خود میر ب .کنند اغراض شخصی خود استعمال می

 ی داران را تخمین کنید مثلاً در نیم قاره ن سرمایهنفوذ و سیطره و قوت ای
میلیون کلدار  ١٧٠ھا بانک بیش از  ھند پیش از انفصال پاکستان در ده

میلیون  ٦١٢٠ولی حسابات امانات به  ،اصلی و ذاتی وجود نداشت ی سرمایه

                                                                                           
حسب تغییرات و تبدلات سیاسی و اقتصادی مملکت و جھان این نسبت نیز کم و 

شود. با این تفصیل امید است فھمیده باشید که تمام این طرق به  زیاد می
ی  ھا یا سودی است که به جامعه ھمه و ھمه توسط قرض دوران(چرخه) انداختن مال

که صاحبان  دھد و آن چیزی مصیبت زده به طور مستقیم یا غیر مستقیم قرضه می
گیرند جزء آن سودی است که بانک از ھمین جامعه از  امانت از بانک بنام فایده می

 آورد. طرق مذکور بدست می
دھند که در  جامعه بعضی خدماتی انجام می ھا برای کنم که بانک بار دیگر تکرار می 

مشروعیت و مفید بودن آن ھیچ شک و شبھه نیست و گرفتن اجوره(اجر) و مزد بر 
ھا و لیکن حقیقت این است که این وسیله  ای است از وسایل درآمد آن آن وسیله
 دھد. را تشکیل نمی % مجموع دخل آن ١٠ – ٥زیادتر از 
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 ٢٠٠ – ١٥٠شد و تعداد کمی از سرمایه داران که عدد شان به  کلدار بالغ می
ی یروا ھای مذکور حکم رسید بر اداره، پالیسی و سیاست بانک نفر می

ھای  بانکاین ا را ب  شان ھای داشته کردند و صدھا ھزار نفر پول می
ین تسلیم کردن پول ا شان از ردند و یگانه آرزویک داران تسلیم می سرمایه

کدام  بود و اینکه این سلاح قوی به (سود)ھم بدست آوردن فایده و ربح
نیست و نه  مطرح بحثی شود ھیچ اغراض و براساس کدام مبدأ استعمال می

 کند. آن فکر می ی کسی درباره
داران  که این سرمایه بعد از این بیانات شما خود اثرات خطرناک و ناگواری

در قسمت تجارت، صنعت، اجتماع، سیاست، فرھنگ و مدنیت ممالک از 
و این ھم برای شما  بکنید توانید می ندازهتخمین و ا ،اند خود باقی گذاشته

شود که آیا این کارھا به مصلحت مملکت و باشندگان آن انجام  معلوم می
داران که  و یا فقط به منفعت شخصی و فردی این سرمایه است داده شده

 شناسند؟ غیر از خود ھیچ کس را نمی
ه در آن این کنم ک بلی! من این معلومات را برای شما از مملکتی بیان می

که در  طولانی ندارد و مجموع اماناتی ی داران سابقه نوع تنظیم سرمایه
شان گذاشته است نظر به  ھای جاری بانک ھای ھای امانتی و حساب صندوق

ولی ببینید که در  ،رسد ھا به ھر فرد مبلغ نصف پوند می تعداد نفوس آن
زیاد است که به  ھا چه مقدار ممالک غربی تجمع و تمرکز ثروت در بانک

 .است یشترممالک شرقی دو ھزار بلکه سه ھزار مرتبه زیادتر و ب ی مقایسه
 ١٣١٧ھای تجارتی آمریکا مبلغ  م در بانک ١٩٣٦سال  ی یهیمثلاً قرار احصا

و در آلمان  ٢٧٠پوند و در سویس مبلغ  ١٦٦٤پوند و در انگلستان مبلغ 
این ا رسید، ب ه ھر نفر میپوند ب ١٦٠پوند و در فرانسه مبلغ  ٢١٢مبلغ 
داران شان  را به سرمایه  شان ھای داشته و ثروت یوسیع مردم دارای ی پیمانه

ی و ثروت یدارا ،ھا توانستند وسیع این بانک ی این پیمانها سپاریدند و ب می
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را در تصرف چند نفر محدود قرار دھند و   مردم را به خود جذب نمایند و آن
نه  ،ھا را تحت تصرف خود قرار دادند ثروت مقداراین  ی این مردم که ھمه

گیرند و غیر از ھوا و  نزد کسی مسئولیت دارند و نه از کسی ھدایت می
کنند و برای  مراعات نمی ھم را یھیچ چیز ،ھوس و خواھشات نفسانی خود

ھا را  دارند و خود ثروت را بنام فایده تقدیم می  شان ثروت (مزد)مردم اجوره
که  سرنوشت مردم را به ھر قسمیف دارند و به قوت و قدرت آن در تصر

ھا به حیث بازیچه  دھند و سرنوشت مردم در دست آن خواھند تغییر می می
کنند و اگر  و قیمتی را ایجاد می یاگر بخواھند در یک مملکت قحط .است

آوردند و اگر  بخواھند در مملکت دیگر ارزانی و فراوانی را روی کار می
سازند و طبق  ته باشند بین ممالک آتش جنگ را مشتعل میخواس

که از نظر   کنند و ھر چیزی صلح را بسته می ی شان معاھده خواھش
گونه  سازند و ھر خودشان نافع و مفید باشد در بین عموم مردم مروج می

را حرام و   شان تمام نشود آن ل و لوازم که به مصلحت مادی و شخصییوسا
ھا در امور بازار مسئولیت ندارند بلکه سخن و او  دھند و آن ممنوع قرار می

امر ایشان در مؤسسات علمی و ھنری و مراکز تحقیقی، علمی مطبوعات، 
ر حکومتی و دولتی نیز قابل الاجراء و واجب التعمیل است یھا و دوا عبادتگاه

و نقش  است ھم در ایشان تاثیر کرده –مال و ثروت  –زیرا این حاجت روا 
 ھای ایشان ثابت نموده است. ر و حلقهیود را در دواخ

که متفکرین و دانشمندان غربی را تحت  این است آفت و مصیبت بزرگی
و انسان بیچاره و مسکین را به گرداب  است خود درآورده ی نفوذ و سیطره

ید آ میبر ی یجھات صداھا ی ھلاکت و تباھی انداخته است و با این ھم از ھمه
قدرت و قوت در دست  ی ترین وسیله ھای عظیم که بزرگ این ثروتکه تمرکز 

 ،تعداد کمی از مردم است در برابر ھیچ کس و ھیچ مقامی مسئولیت ندارد
را نیست و   ھای زندگی آن برد و پایه که وجود اجتماعی را از بین می در حالی
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که  این فکر ھستیمه گرداند و ما مردم مشرق زمین تا حال ھم ب نابود می
حرام، ناپاک و نجس بود، آن ربا و سودیست که در زمان قدیم رواج که  ییربا

فکر، تعلیم  کردند و صرافان روشن داشت و افراد بین خود داد و ستد می
ھا انجام  که آن یگویند که معاملات ر سوار امروز میویافته، چوکی نشین و موت

عاً شائبه از نجاست و در آن قط است پاک، حلال و مشروع بوده ،دھند می
شان  ھای خود را برای اموال و ثروت ،پس چرا حرام باشد ،وجود ندارد

 ستانیم؟ سپاریم و از ایشان فایده می می
که بین سودخواران در قدیم و بین صرافان و   در حقیقت فرقی

این است که سودخواران قدیم اموال و  ،داران زمان حاضر موجود است بانک
اما  ،گرفتند طور جداگانه و منفردانه به غصب و غدر میبه ا ھای مردم ر ثروت

ھا است که عین غدر و  تأھا و ھی جمعی و تشکیل کمیته طور دستهه امروز ب
 گیرد. خیانت صورت می

تر است این است که در  تر و خطرناک فرق دومی که نسبت به اولی بزرگ 
فقط یک نفر  ،کشتند یکردند و یا او را م کسی را خراب می ی سابق اگر خانه

کرد ولی امروز  خود این کار را می ی طور انفرادی و به خواھش و ارادهبه 
خطرناک را بدست خود  ی بسیار تیز، برنده و کشنده ی عموم مردم اسلحه

ا تخریب ھایشان ر دھند تا خانه برای این غاصبین و خیانتکاران به اجاره می
شان به سبب فرو  ، حکومت و قوانینو خود مردم و خودشان را ھلاک نمایند

آن در غفلت  ی ین بدبختی و نتیجها رفتن در حماقت و دنیا پرستی از
دھند و  شان پول اجاره را می این صرافان بانکی در روشنی روز برای .ھستند

را   شان و اموال و دارای ایندنم میھایشان را تخریب  در تاریکی شب خانه
سود را  ی خواھند که این اجاره مردم از ما میکنند و  غصب، حیف و میل می

 یم!یشان پاک، حلال و مشروع معرفی نما برای



 

 

 فصل چهارم:
 حکم سود از نگاه اسلام

این کتاب سود را از جھت سلبی آن بحث کردیم و در فصل در فصل اول 
خواھیم  را بیان نمودیم و در این فصل می  و مفاسد آن (ضررھا)دوم اضرار

را تحت غور و بررسی قرار دھیم و آن نوع   جھات ایجابی و مثبت آن
و حکم حرام را به خود  است معاملاتی را که از نگاه اسلام سود شناخته شده

بر  ،بردن رباو بالاخره بعد از الغاء و از بین  دھیم مینیز توضیح  ،گیرد می
گذاری  اساس آن پایه خواھد امور اقتصادی انسانی را بر قواعدی که اسلام می

 .اندازیمیروشنی ب ،کند

 معنای لغوی و اصطلاحی ربا
: از است ربا که در قرآن کریم وارد شده است عبارت ی اصل ماده کلمه

 که معنای زیادت، نمو، ارتفاع و بلندی را دارد. رب
گویند ربا المال و  ال و ثروت زیاد شود در عربی میکه م مثلاً وقتی

گویند ربا  اعتبار ظاھر بلند گردد میا که کسی در مرتبه و عزت و یا ب وقتی
و بزرگ نماید  تکه طفلی را در آغوش خود تربی فلان رابیته: و وقتی

که چیزی را نمو و انکشاف دھند  گویند ربا الولد فی حجره و ھنگامی می
 ویند اربی فلان الشئی.گ ھا می عرب

که مشتقات این ماده  ییرابیه و ربوه جای بلندی زمین را گویند و ھرجا
خداوند  .معنای بلندی و نمو را در بردارد ،در قرآن کریم استعمال شده است

 فرماید: می
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نزَۡ�اَ عَليَۡهَا ﴿
َ
 .]٣٩[فصلت:  ﴾وَرََ�تۡۚ  ٱهَۡ�َّتۡ  ٱلمَۡاءَٓ فإَذَِآ أ

آید و توام  در زمین فرود آوریم زمین به اھتزار و حرکت می که آب را وقتی«
 .»کند می

 جای دیگری فرموده است: در

ُ َ�مۡحَقُ ﴿ ْ  ٱ�َّ دََ�تِٰ� وَُ�رِۡ�  ٱلرِّ�َوٰا  .]٢٧٦[البقرة:  ﴾ٱلصَّ
سازد و صدقات را برکت  خداوند حاصل و مفاد سود را نیست و نابود می«

و در جای دیگر فرموده  »نماید را دو چندان می و آن کند می و زیاد ھدد می
 است:

يۡلُ  ٱحۡتَمَلَ فَ ﴿ ۖ  ٱلسَّ ا�يِٗا  .]١٧[الرعد:  ﴾زََ�دٗا رَّ
دیگر  ی و در سوره »برداشت آنگاه سیل بر روی خود کفی بالا آمده«

 چنین آمده است:

ا�يَِةً ﴿ خۡذَةٗ رَّ
َ
خَذَهُمۡ أ

َ
 .]١٠[الحاقة:  ﴾١٠فَأ

 .»به گرفتن بسیار شدید و سخترا گرفت   پس ایشان«
 دیگری فرموده است که: ی و در آیه

ةٍ� ﴿ مَّ
ُ
رَۡ�ٰ مِنۡ أ

َ
ةٌ ِ�َ أ مَّ

ُ
ن تَُ�ونَ أ

َ
 .]٩٢[النحل:  ﴾أ
دیگری در عدد نفوس و مال و دارای ملّت  نسبت بهملّت  یعنی اینکه تا یک«

 .»زیاد بوده باشد

 .]٥٠[المؤمنون:  ﴾٥٠وَمَعِ�ٖ  وَءَاوَۡ�َ�هُٰمَآ إَِ�ٰ رَۡ�وَ�ٖ ذَاتِ قَرَارٖ ﴿
را جای دادیم در روی یک  –حضرت مریم و پسرش  –را  یعنی ھر دوی ایشان«

 .»زمین بلند که صاحب استقرار و آب روان بود
و مراد از آن زیادت در مال و سرمایه  است ربا از ھمین ماده بوده ی کلمه

 فرماید: می است و این معنی تصریح نمودهه خداوند در قرآن کریم ب .است
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هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ ءَامَنُوا قُوا َ  ٱ�َّ ْ مَا بَِ�َ مِنَ  ٱ�َّ ْ وَذرَُوا ا إنِ كُنتُم  ٱلرَِّ�وٰٓ
ؤۡمِنِ�َ  ْ ِ�َرۡبٖ مِّنَ  ٢٧٨مُّ ذَنوُا

ۡ
ْ فأَ ِ فإَنِ لَّمۡ َ�فۡعَلوُا �ن تبُۡتُمۡ فلََُ�مۡ  ۖۦ وَرسَُوِ�ِ  ٱ�َّ

مَۡ�لُِٰ�مۡ َ� َ�ظۡلمُِونَ وََ� ُ�ظۡلَمُونَ 
َ
 .]٢٧٩-٢٧٨[البقرة:  ﴾٢٧٩رءُُوسُ أ

 یو آنچه از (مطالبات) ربا باق ید! از خدا بترسیدا آورده یمانکه ا یکسان یا«
داشته  یقین ید،) نکردینپس اگر ( چنید. اگر مؤمن ھست ید؛مانده است رھا کن

اصل  یدخدا و رسولش با شما جنگ خواھند کرد. و اگر توبه کردکه  یدباش
 .»شود یو نه بر شما ستم وارد م یدکن یاز آن شماست، نه ستم م یتانھا یهسرما

 روم چنین ارشاد نموده است که: ی در سوره

مَۡ�لِٰ ﴿
َ
ُ�وَاْ ِ�ٓ أ ِۖ فََ� يرَۡ�وُاْ عِندَ  ٱ�َّاسِ وَمَآ ءَاتيَتُۡم مِّن رِّٗ�ا لَِّ�ۡ  .]٣٩[الروم:  ﴾ٱ�َّ

 ینزد خدا فزون یابد، یتا در اموال مردم فزون یددھ یآنچه (به قصد) ربا مو «
 .»یافتنخواھد 

که در سرمایه حاصل  ید که ھر زیادتیآ میبر ین آیات و امثال آن چنین ا از
اعتبار ه قرآن کریم ھر زیادت را ب جز اینکه ،گویند را ربا یا سود می  شود آن

زیرا زیادت  است، حرام و ممنوع نگرداینده ،اینکه آن زیادت در سرمایه است
آید و بلکه آن یگانه مرام از  در معاملات تجارتی و اقتصادی حتمی بوجود می

که از نگاه قرآن  باشد، بنابرآن زیادتی تجارت و معاملات مالی و اقتصادی می
نامند و این  را سود یا ربا می  زیادت مخصوص است که آن آن ،ممنوع است

شکل مخصوص تعامل پیش از اسلام به ھمین نام اصطلاحی مشھور و 
ھا قبل از اسلام بین معاملات تجارتی و ربا فرقی را  ولی عرب .معروف بود

که در عصر حاضر نیز  دانستند طوری بلکه ھر دو را یکی می ند،ل نبودیقا
که دین اسلام نازل شد برای مردم  وقتی ،گذارند ھا فرق نمی مردم بین آن

شود  معاملات تجارتی حاصل می ی که به واسطه بیان کرد و گفت: زیادتی
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آید و اولی حلال و  می که توسط ربا بدست فرق و تفاوت دارد از آن زیادتی
 فرماید: خداوند می .و دومی حرام و ممنوع است مشروع است

مَا ﴿ ْ إِ�َّ هُمۡ قاَلوُٓا َّ�
َ
ْۗ مِثۡلُ  ٱۡ�يَۡعُ َ�لٰكَِ بِ� حَلَّ  ٱلرَِّ�وٰا

َ
ُ وَأ مَ  ٱۡ�يَۡعَ  ٱ�َّ ْۚ وحََرَّ  ﴾ٱلرَِّ�وٰا

 .]٢٧٥[البقرة: 
 .»بدان سبب است که آنان گفتند: ھمانا داد و ستد ھم مثل ربا است ینا«
اما قرآن ھا  نزد عرب ،ربا عبارت از یک زیادت مخصوص و مشھوری بود 

فقط به تحریم و ترک کردن  داده است،را شرح ن  یات و کیفیت آنیکریم جز
 آن اکتفا نموده است.

 ربای جاهلیت
دارد ربا در زمان جاھلیت دارای چندین شکل  روایات بیان می که طوری

 بوده است:
به روایت از قتاده چنین  ٦٨ ی تفسیر طبری در جلد دوم صفحه

گوید: ربای جاھلیت این طور بود که شخصی متاعی را به وقت معین  می
رسید و مدیون  که آن مدت به پایان می داد و وقتی برای دیگری به قرض می
کرد و  در مبلغ یا متاع زیاد می بکند و توانست متاع مذکور را اداء نمی

ی که خداوند یگوید ربا اخت و مجاھد میاند را به تاخیر می  آن (ادا)تادیه
عبارت از این است که: در زمان جاھلیت وقتی  است، را ممنوع قرار داده  آن

گفت که این مقدار  مدیون برای دائن می ،داشت شخصی بر دیگری قرض می
را به تاخیر انداز، بنابرآن وقت   آن (ادا)وقت تادیه ،کنم در قرض تو زیاده می

 انداخت. ر میرا به تاخی  آن
گوید، ربای زمان جاھلیت به  ابوبکر جصاص در احکام القرآن چنین می

مشروط به زیادت و آن زیادت در عوض تاخیر وقت  ،شکل قرض موجل بود
 را باطل ساخت.  شد و خداوند آن می (ادا)تادیه
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ابن حجر مکی در کتاب زواجر و امام رازی در تفسیر کبیر جلد دوم 
جیل ربای است که در زمان ید: ربای نسیئه یا تأگو می ٣٥١ ی صفحه

ھا معروف و متداول بود و چنین شکل داشت که  جاھلیت در بین عرب
که  داد به شرطی شخصی مال خود را به دیگری به یک وقت معینی قرض می

معین مفاد بستانند و سرمایه به حال خودش  ی ھر ماه از وی یک اندازه
رسید  آن فرا می (ادا)که، زمان تادیه د و وقتیمان بدون کم و کاست باقی می

شد در وقت  آن ناممکن می ی نمود و اگر تادیه سرمایه را مطالبه می ی ھمه
 افزود. ھم می –سود  –و در مفاد  ودنم میتاجیل،  ادا

ربا  ی که کلمه داشتج اھا رو این نوع تعامل در زمان جاھلیت بین عرب
را حرام   کریم به حکم صریح و قاطع آن کردند و قرآن اطلاق میبه آن  را

 قرار داد.

 فرق اساسی بین تجارت و سود
ھای سود  تق اساسی بین تجارت و سود و خصوصیخواھیم فر میجا  این

را از   یم و نیز علت حرمت آنیبیان نما ،سازد را از تجارت جدا می  را که آن
 شدت و غلظت ارائه داریم: ی نگاه اسلام با ھمه

اش را  متاع و جنس داشته –فروشنده  –بارت از این است که بایع تجارت ع
طرفین قیمت آن  تاساس موافق دارد و بر تقدیم می –خریدار  –به مشتری 

و  کند میتأدیه  گردد و مشتری در عوض آن متاع قیمتش را متاع تعیین می
یا  ،تستاند. این نوع معامله از دو حالت خالی نیس متاع مذکور را از بایع می

جد  کند به کوشش و اینکه بایع مذکور این متاع را که به مشتری تسلیم می
را از   و جھد و مصرف کردن مال مھیا و آماده ساخته است و یا اینکه آن

جھد  ی ، بنابر ھر دو صورت بایع اجورهاست دیگری خریداری نموده شخص
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آن متاع مصرف  ی اش که برای خریدن یا تھیه و کوشش خود را بر سرمایه
 کند. کرده است اضافه می

دارد و آن  ین معامله برمیا آن زیادت عبارت از ربح و مفادی است که از
ین است که شخصی ا مقابل سود عبارت ازبه طور مشروع و حلال است 

مذکور را با  ی که سرمایه دھد به شرطی اش را به شخصی دیگری می سرمایه
 مسترد نماید. یک مقدار معین زیادت به مالکش

اولی  ی شود عوض آن سرمایه در این معامله سرمایه که پس مسترد می
که در ابتدای  –ریا  –است که مدیون اخذ و قبض نموده بود و این مبلغ زاید 

معامله شرط اساسی قبول آن بود در عوض تاجیل وقت است و این مبلغ 
 –در اصطلاح بنام ربا  ،گردد می (ادا)زاید بر سرمایه را که به عوض وقت تادیه

مال  (سود)د نه اجورهیشود آن مال زا که دیده می کنند طوری یاد می –سود 
تنھا اجوره در مقابل تاجیل وقت است و  .چیز دیگر ھراست و نه در مقابل 

 سپس بایع ،بس. اگر بایع و مشتری بر قیمت چیزی در تجارت اتفاق کردند
ن را با یک زیادتی معین برای وی بر مشتری شرط گذاشت که آن قیمت معی

این  .اندازد را به چنین وقت معین به تاخیر می آنتأدیه  بپردازد و وی وقت
 شود. محسوب می - سود –زیادت بدون شک و تردید از جمله ربا 

شود که عبارت است از زیادتی معین که  پس ربا چنین تعریف کرده می
اش در مقابل تاجیل و تمدید قرض  سرمایه بر ن علاوهیمدیون برای دا

پردازد و این زیادت با تمدید وقت در اول معامله شرط و لازم گردانیده  می
 که ربا مرکب از سه چیز است:بگوییم  توانیم بنابرآن می ،شود می

 اعتبار تمدید در وقت.ه تعیین زیادت مذکور ب -٢ زیادت بر سرمایه. -١
ت و تمدید وقت در معامله. پس در ھر معامله شرط گردانیدن این زیاد -٣

موجود شود بدون شک و شبھه آن معامله از جمله  ی گانه که این اجزای سه
 شود. معاملات سود محسوب می
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ھای اساسی که از نگاه اخلاق و اقتصاد، تجارت و سود را از ھم  فرق 
 عبارت است از: ،سازد کاملاً متفاوت می

صورت  به صورت مساویمشتری در تجارت منافع بین بایع و  تبادل -١
که از بایع خریداری  زیرا از یک طرف مشتری از متاعی ،گیرد می

 ی کند، از جانب دیگر بایع مزد و اجوره استفاده می ،کرده است
سعی و کوشش و مصرف وقتش را که در تھیه و  تکلیف و زحمت و

ولی  .ستاند بدست آوردن آن متاع متحمل شده است از مشتری می
 ن و مدیون به صورت مساوییبرعکس در معاملات سود منافع بین دا

ستاند و  ن یک مقدار معین مال را از مدیون مییدا ،شود نمی تبادل
این زیادت مال به نفع اوست و مدیون در مقابل  یتردید ھربدون 

ستاند و این تمدید وقت احتمال  غیر از تمدید وقت ھیچ چیز نمی
و اگر این  ت تمام شوددارد مفید باشد و احتمال دارد که به خسار

طور قطعی به  ،اش بوده باشد مال قرضه برای مصارف شخصی
و اگر به  جود نداردمفادی و ھیچتمدید آن  که در بگوییم توانیم می

که امکان  غرض تجارت، صنعت یا زراعت بوده باشد پس طوری
ضرر  تشود به ھمان پیمانه امکان خسار بینی می آن پیش ی فایده

شود پس معاملات دارای سود چنین است که یا به  بینی می ھم پیش
شود و یا اینکه به  طرف دیگری تمام می تمفاد یک طرف و خسار

ت غیر یقینی و غیر معین معین یک طرف و منفع منفعت یقینی و
 طرف دیگر.

فقط یک مرتبه  ،بایع اگر ھر اندازه در گرفتن فایده حریص باشد -٢
ن در معاملات سود از مدیون یولی فایده که دا ،ستاند و بس می
مسلسل و بدون انقطاع است و بلکه با گذشت زمان  ،گیرد می

ند از مال قرضه استفاده کند شود و مدیون ھر چ تر و زیادتر می غلیظ
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ن را یلیکن ھیچ چیز وجود ندارد که منفعت دا باز ھم محدود است و
محدود سازد و حتی گاھی ھم شده  –صاحب سرمایه و سود خوار  –

ی مدیون را با شمول ظروف و اثاث ین تمام اموال و دارایاست که دا
الت خود اما باز ھم قرض به ح ؛است البیت او مصادره و قبض نموده

 باقی مانده است.
گیرد به مجرد  جارت صورت میکه بین بایع و مشتری در ت معامله -٣

شود و بعد از آن ھیچ چیز دیگری لازم  متاع و پول منقطع می تبادل
که  چنان متاع اصلی گردد که مشتری بر بایع تقدیم نماید و ھم نمی

شود از قبیل زمین، خانه،  آن اجوره داده می مدر عوض استخدا
شود  رسد و استھلاک نمی دکان و غیره چون ذات آن به مصرف نمی

بنابرآن به سبب باقی بودن اصلش شئی مذکور پس به صاحبش 
لیکن در معاملات سود سرمایه را که مدیون  گردد و مسترد می

سپس بر وی رساند  و به مصرف می کند میرا استھلاک   ستاند آن می
را دوباره پیدا کند و با یک   گردد که آن چیز و یا مثل آن لازم می

 نماید. (ادا)ن که مالک اولی و اصلی است تادیهیزیادتی به دا
انسان در تجارت، صنعت و زراعت قوت و انرژی و وقت خود را به  -٤

کند  و استفاده می دارد میرساند و در مقابل مفادی بر مصرف می
ترین انرژی و یا  یین بدون اینکه جزیلات سود داولی در معام

د از احتیاجش یترین وقت خود را به مصرف برساند با دادن مال زا کم
 ی درجه (شریک)و در کسب و زحمت دیگران خویشتن را مساھم

شمارد اما نه مانند مساھم اصطلاحی که با دیگران در نفع و  اول می
فاد و غنیمت شریک است وی در م بلکه ،ضرر اشتراک داشته باشد

داند  اما در ضرر و غرامت شریک نیست و خود را چنان شریک می



 ٨٩  فصل چهارم: حکم سود از نگاه اسلام

 تکه باید برای وی مفاد معین پرداخته شود و در برابر مفاد و خسار
 .داردی نیتوجه و پروا ھیچدیگران 

که از نگاه اقتصاد، تجارت را از سود  این است یک سلسله اسباب و عواملی
د که تجارت را عامل آبادی و عمران و پیشرفت و ترقی دھ فرق و امتیاز می
داند و سود را عامل بدبختی و نابودی و خرابی جامعه از  جوامع بشری می

خوار که باید  کند که شخص سود فطرت سود این را تقاضا می .نگاه اخلاقی
دلی یا  به تمام اوصاف پست و دنی از قبیل بخل، شقاوت، بدبینی، سخت

ی و... متصف باشد و در یجو ال پرستی، امتیاز طلبی، منفعتقساوت قلب، م
صفات فاضله و انسانی را از قبیل سخاوت، کرم، ایثار و  ی مقابل ھمه

 فداکاری، ترحم تعاطف، شفقت و... از دست بدھد.
شود و از  بنابرآن سود آفت و مصیبتی است که بر نوع بشری نازل می

 اندازد. گرداب ھلاکت و بدبختی میجھات اقتصادی و اخلاقی او را در 
آن تجارت را  ی که خداوند به واسطه این است بعضی از اسباب و عللی

حلال و سود را حرام قرار داده است و بدون شک علل و اسباب دیگری ھم 
از آن اسباب اشاره نمودیم و  ای وجود دارد که در صفحات گذشته به گوشه

سازد و غیر از منفعت  میمال وادار  گفتیم که سود مردم را به جمع کردن
رسد و این صفت مانع  مال به مصرف نمی ،شخصی سود خوار در دیگر موارد

شود که باید ثروت در بین افراد جامعه به صورت آزاد مورد داد و ستد  می
 ،سازد را معکوس می  واقع نشود و بلکه طریق تداول مستقیم و معقول آن

داران  یشه از فقراء به طرف اغنیاء و سرمایهین معامله ثروت ھما زیرا در
متوسط و فقیر بدست  ی سرمایه طبقه ی کند و به تدریج ھمه رجوع می

گردد. این  اجتماع می ی یابد که باعث ھلاکت ھمه متمول تمرکز می ی طبقه
چنان  شود و ھم ید و تصدیق واقع مییوضع از نگاه علم اقتصاد زیادتر قابل تا

اگوار سود نزد ھیچ کس قابل انکار نیست و این حقیقت را اضرار و عواقب ن
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اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی اسلام ھمه و  تباید به خاطر داشت که تربی
مقابل و متضاد آن قرار  ی و در نقطه است سود خواری بوده ھمه منافی با

 گیرد. می
 را حس نتواند  اگر فرضا در بعضی معاملات سود، انسان ضرر ظاھری آن

طور یقین نظام به این فکر شود که آن مضر نیست آن معامله ا و یا ب کندب
و به نوعی از انواع فساد و فتنه و اختلال را برپا  ندک میاسلامی را اخلال 

 دارد. می
و در  است که خداوند در حرمت آن تشدد نمودهآن سبب است  بنابر

 کتاب مقدس خود فرموده است:

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ ءَامَنُوا قُوا َ  ٱ�َّ ْ مَا بَِ�َ مِنَ  ٱ�َّ ْ وَذرَُوا ا إنِ كُنتُم  ٱلرَِّ�وٰٓ
ؤۡمِنِ�َ  ذَنوُاْ ِ�َرۡبٖ مِّنَ  ٢٧٨مُّ

ۡ
ِ فإَنِ لَّمۡ َ�فۡعَلوُاْ فأَ  .]٢٧٩-٢٧٨[البقرة:  ﴾ۖۦ وَرسَُوِ�ِ  ٱ�َّ

 یباق و آنچه از (مطالبات) ربا ید! از خدا بترسیدا آورده یمانکه ا یکسان یا«
داشته  یقین ید،) نکردین. پس اگر ( چنیداگر مؤمن ھست ید؛مانده است رھا کن

 .»که خدا و رسولش با شما جنگ خواھند کرد یدباش

 تشدد در تحریم ربا
و در نھی  است در قرآن کریم مفاسد و منکرات را منع نمودهخداوند 
ھا کلمات شدیدتر را استعمال نموده است. ولی کلمات و الفاظی  بعضی از آن

ر منکرات و یبه سانسبت  است، را که در نھی از سود خواری به کار برده
از  ج تر و شدیدتر است. به ھمین سبب است که حضرت محمد مفاسد غلیظ

و از بین بردن  است داد و ستد آن به پیروی از قرآن کریم شدیداً منع نموده
کند و در  اسلامی فوق العاده تاکید می ی را در یک جامعه  و محو کامل آن

یک حدیثی که ابن ماجه و بیھقی از عبدالله ابن مسعود از حضرت 
سه  چنین آمده است که: سود دارای ھفتاد و ،کنند روایت می ج الله رسول
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با مادرش ازدواج  است که شخصیترین آن مثل این  نوع گناه است بسیط
قوم بنی مغیره در مکه مکرمه به سود خوری معروف بودند حضرت  کند.

تمام آن سودی را که بالای مردم داشتند لغو قرار داد زیرا  ج رسول الله
ھا از  که آن والی نوشت در صورتیه ھا بر مردم سودی فراوان داشتند و ب آن

عباس ابن  عمویشو  ھا بجنگد سود اجتناب نکنند با آنداد و گرفت 
رفت. پس در روز  ترین سود خواران عرب به شمار می عبدالمطلب از بزرگ

گاه باشید که ھمه محجة الوداع به آواز بلند چنین اعلا  ی داشت: ای مردم آ
ھای  شما راست اصل سرمایه ربای زمان جاھلیت از دوش شما وضع شد، مر
ی که ادای آن از دوش یین رباتان نه ظلم کنید و نه مظلوم واقع شوید و اول

و در  عمویم عباس ابن عبدالمطلب استشود ربای  شما وضع کرده می
را که سود  کسی ج حضرت محمد ،کند حدیث که بخاری و مسلم روایت می

طور مساوی لعنت برا   خوراند و کاتب و شاھد آن خورد و یا به دیگران می می
 گوید. می

را از بیخ و   خواھد آن و می کند که ربا را لغو قرار می وراتیو دستاحکام 
را حرام   مقصدش یک نوع خاص آن نیست که یک نوع آن ،بن براندازد

بلکه مرام و قصد  .ھای انواع دیگر را باز و مفتوح بگذارد هگرداند و درواز
اساسی این احکام عبارت از این است که اخلاق، عادات، عقلیت طرز تفکر و 

داری را از اصل و اساس ریشه کن سازد و در عوض آن، نظامی  سرمایهنظام 
م کند که سخاوت و کرم جای بخل، تضامن و تعاون جای حب ذاتی و یرا قا

ھای بیمه  امتیاز طلبی و زکات جای ربا و بیت المال ملی جای بانک و شرکت
مجبور  نکشد و حالاتی روی کار نیاید که مردم یرا اشغال کند تا کار به جای

ھای  که مجبور ھستند امروز سازمان طوری ،به مقاومت در مقابل آن شوند
ھای احتیاطی را تاسیس نمایند  ھای بیمه و خزینه تعاونی و اجتماعی شرکت
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و به نظام غیر طبیعی و مختل  اند و یا اخیراً در حالت اضطرار واقع شده
 رجوع کنند.کمونیزم 

اسلام از پیش  ی که رشته  ی ما استبنابرآن از کم عقلی، ضعف و بدبخت
را بدون عمل و توجه   ما گسیخته و نظام اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی آن

کرده مصایب و مفاسدش بر ما غلبه  ی داری با ھمه بدور انداختیم و سرمایه
طور ه وجود ندارد که اموال زکات را ب ای سسهاست و در بین ما مسلمانان مؤ

 ،را به مصرف برساند  و سپس به طریق اسلامی آن ایدآوری نم صحیح جمع
و غیر از شخص خودشان  اند پول و ثروت گشته ی اغنیاء و ثروتمندان ما بنده

رسد و فقرا و مساکین مخصوصاً در حالات مصیبت  مفادشان به دیگران نمی
گذاشتیم و از حدود ھر  کنار شوند، اخلاق اسلامی را و آفت زدگی کمک نمی

کنیم، در بین ما قمار، شراب و زناکاری رواج  د دیگری تجاوز مییکی بعکدام 
و به شھوت رانی و  گذرانی قرار داریم اشرافیت و خوشدارد و در انواع تنعم، 

 خواھشات نفسانی و حیوانی زیاد علاقمند ھستیم.
اسراف را با تمام معنا، انواع و مظاھر آن از جمله ضروریات زندگی خود 

 خواه بر ریم تا مراسم عروسی را حسب دلیگ قرض می ،به سود .شماریم می
ھای بلند و قصرھا  نرم و مدل جدید بخریم و یا خانه ھای ماشینپا کنیم و یا 

ه گاه ب بسازیم و برای خود انواع مختلف زینت و تنعم را آماده کنیم و ھیچ
ر بین تعاون، تکافل و تضامن اجتماعی را د ی این اندیشه نشدیم که روحیه

و زنده سازیم تا آنکه اوضاع اقتصادی ما مختل شد  تجوامع و افراد خود تربی
حتی  .و حیات ھر کس فقط منحصر به زندگی فردی و شخصی او گشت

خود  ی رسید که مردم به غرض حفظ مستقبل و بقای آینده یسخن به جای
دند و نمو داری رجوع اسلام را ترک کردند و به مبادی سرمایه ی مبادی حقه

ھای بیمه پناه  ھا جمع و ذخیره کردند و به شرکت را در بانک  شان اموال
ھا و  ھای تعاونی عضو شدند و در ھنگام ضرورت از بانک ند و در جمعیتدآور
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داری به سود قرضه گرفتند و تمام این چیزھا از لوازم  دیگر مؤسسات سرمایه
 شد. ما ی زندگی امروزه

این اوضاع و احوال تمام  ی در پیدایش ھمهسوال اینجاست آیا لیکن  و
این حالت خراب و ا ملامتی را به اسلام راجع سازیم؟ نه ھرگز نه و ما که ب

بار گرفتار شدیم سبب و علتش این است که ما بدست خود ارکان این  فلاکت
ھیچ توجھی نکردیم. به آن  نظام عادل و مستقیم اسلامی را از بین بردیم و

مخالفت از یک قانون اسلامی به چنین مشکلی  ی که به واسطهآیا جواز دارد 
ھم مخالفت ورزیم؟ و سپس از خود  گرفتار شدیم در حال با دیگر قوانین آن

 را ھم بدھد؟  مخالفت آن ی اسلام مطالبه کنیم که برای ما اجازه
اوامر شرعی جمع و توزیـع شود تا ما اموال زکات را طبق  میکیست مانع 

را در تعاون و تکافل اجتماعی به مصرف رساندیم و یا که قـانون   یم و آنینما
میراث را به صورت درست آن تطبیق کنـیم؟ و زنـدگی روزمـره را بـه تمـام 

و کیست مـا را سادگی، تقوا، امانت، پاکدامنی و اقتصاد در مصارف بگذرانیم؟ 
و  اکثریت مفاد خود را روزانه مصرف کنیم و تـنعم ی مجبور بسازد که حصه

ھای  اشرافیت زندگی غربی را یکی از لوازم زندگی خود بگردانیم؟ و باز به راه
ھا استفاده بـریم؟  حرام رجوع کنیم و به غرض ازدیاد ثروت و تمول از آن راه

و به طرق کسب مشروع و حلال اکتفا نکنیم؟ و کیست که دست اغنیای ما 
ھا، دوسـتان، یتیمـان،  هشود تا به خویشـاوندان، ھمسـای و مانع این  یردگبرا 

را مجبور کند   شان کمک نکنند؟ و یا اینکه ایشان بیوه زنان، فقراء و معیوبین
جات بـزرگ  و کارخانـه (کارخانجـات)را در فابریکات  شـان ھـای اموال و پول

به کار اندازند؟ و کیست که مردم متوسـط الحـال و کـم  ژاپنامریکا، اروپا و 
داران، به زندگی اشرافیت خود  به تقلید از سرمایهدرآمد ما را مجبور سازد تا 

ــ ــره دارای ــم ازدواج و غی ــد؟ و در مراس ــادت دھن ــدرت را ع ــاده از ق ی زی
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ھـای  بـرای پرداخـت آن مصـارف از قرضو  را مصرف نمایند؟  شان اقتصادی
 سود استفاده کنند؟ 

بدون شک و شبه تمام این اعمال که ما امروز گرفتار آن ھستیم در نظر 
م را از بین برداریم و یگردد. اگر ما این جرا م جرم و گناه محسوب میاسلا

طور قطعی تمام آن  به ،م کنیمینظام اقتصاد متوازن اسلامی را سر از نو قا
مشکلات را که امروز ما را به گرفتن سود و ارتکاب دیگر رذایل مجبور 

یشه و اساس نه ر ھا را از که ما آن بریم و لیکن تا وقتی ساخته بود از بین می
کنار  شود بر ھا پیدا می که از آن  مییم، ما خویشتن را از ارتکاب جرائانداز
خورانیم و ھم  خوریم و ھم به دیگران می . لذا ھم سود میبکنیم توانیم نمی

 شویم. سود گرفتن می ی گیریم و ھم واسطه خود ما سود می
ل را بگذارد و خود ھای پاک و حلا ماند که شخصی طعام این کار بدان می

بندازد که برای خوردن و نوشیدن غیر از نجاست چیز دیگری  یرا در جای
پس او حق دارد از این نجاست شکم خود را پر کند و دیگران را  ،نبوده باشد

ھم بخوراند و لیکن او این حق را ندارد که بگوید این نجاست پاک و حلال 
تر از آن طعام دیگری وجود  نافعباشد و  ی بھتر از آن نمییاست و ھیچ غذا

 ندارد؟
کنیم که باید فکر  اینجا نیز تکرار می ،که در اول بحث ھم گفتیم  طوری

یم و پیش از اینکه در مشروعیت و عدم مشروعیت یکنیم و خوب دقت نما
ین دو نظام را پیروی ا یم که: کدام یک ازیقاطعانه قضاوت نما ،ربا بحث کنیم

داری؟ اگر جواب ما پیروی از نظام  نظام اسلامی و یا نظام سرمایه ،کنیم
ین صورت فرصتی برای تعامل معاملات سود وجود ندارد ا اسلامی باشد در

ین نظام بدون وجود سود و رباخواری انجام ا زیرا معاملات اقتصادی در
شوند در نظر آن مجرم و  که مرتکب داد و ستد ربا می  یابد و کسانی می

بدون شک  داری باشد، پیروی از نظام سرمایه نھگار ھستند و اگر جواب ماگ
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علیه آن  (طغیان)پیروی ما از آن نظام، عمل کردن بر ضد اسلام و بغاوت
داری  پس ضرورت است ھر قانون اسلامی که بر خلاف قانون سرمایه .است

وانین ین وقت که ما مخالف قا باشد ما در جھت مخالفت آن قرار گیریم و در
دانیم، کار ما این  کنیم و خود را ھم مقصر و گنھگار نمی اسلامی عمل می

خواھیم اسلام از ما متابعت کند و آن طبق مرام ما  دھد که ما می معنی می
یر یاش را تغ بپذیرد و اصول و مبادیرا  خواھشات ما ی حرکت نماید و ھمه

کند و قبول این ھمه  داری را قبول و متابعت بدھد و اصول و مبادی سرمایه
نظام  ی رهیر و تبدیل بخاطر آن است که ما رغبت داریم در دایتغی

 داری زندگی کنیم. سرمایه





 

 

 فصل پنجم:
 اقسام ربا و حکم هر کدام

ربا عبارت از زیادتی است که دائن در  ،در سابق تذکر دادیم که طوری
ستاند و این نوع ربا را به اصطلاح شرعی  مقابل تمدید وقت از مدیون می

ی است که قرآن یو این ھمان ربا گویند می –جیل و یا تمدید ات –ربای نسئیه 
و سلف صالح و امامان دین و  است را حرام قرار داده  کریم نصا و صریحاً آن

اند که در این  در قرون مختلف به حرمت آن اجماع نموده گرامیمجتھدین 
شک و تردیدی وارد نشده  ھیچباره ھیچ عصری از عصور در حرمت آن 

دھد  که چیزی را حرام قرار می است. لکن از اصول دین اسلام است وقتی
سازد تا  ھمه را مسدود می ،کند مواصلت میبه آن  ی کهیھاھتمام وسایل و را

و این مطلب،  بشود نزدیک نتواندبه آن  توسل نجوید وبه آن  مسلمان اصلاً 
برای اصحابش بیان  ج مفھوم آن حدیث تمثیلی است که حضرت محمد

ھر کدام از حلال و حرام ظاھر و واضح است و در بین «گوید:  دارد و می می
کند و بسیاری  این ھر دو اموری وجود دارد که انسان در حکم آن اشتباه می

ین امور اشتباھی بپرھیزد ا که از کسی ،ندفھمتوانند ب نمیرا   حکم آن از مردم
 ی دین و شرف خود را پاک نگھداشته است و این ھمانند چوپانیست که رمه

شود که  چراند و نزدیک می خود را در اطراف و حدود کشتزار کسی می
گاه باشید که ھر زمینی حدود دارد و  گوسفندان در کشتزار داخل شوند، آ
حدود خداوندی در روی زمین، محارم اوست که به آن محارم نزدیک نباید 

 .»شد
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و ھر  است را لازم گردانیده  این است حکمتی که خداوند مراعات آن
که باید انسان در برابر آن کراھیت و  است حرام را قسمی تمثیل کرده

بدبینی نشان بدھد و قیود مختلف چه خفیف و چه شدیدی را در آن وضع 
 برد. را ھم از بین می  ل ارتکاب آنیکرده است که حتی وسا

اسلام از ھمان ربا مردم را منع کرد که توسط قرض صورت  یدر ابتدا
 است روایت شده ج که از اسامه ابن زید از حضرت محمد طوری .گرفت می

و در روایت دیگری چنین آمده است  »یه دادن استسربا در ن« که فرمود:
اساس ر نحصر به تاجیل و تمدید وقت است و در ما بعد بربا فقط م« :که

ل و قیودی حفاظت نمود که باید ھیچ یضرورت این حدود خود را به وسا
 .»که در آن بیفتد و یا از آن تجاوز نماید نزدیک نشود چه چنانیبه آن  کس

کسی  ج حضرت رسول الله«از جابر ابن عبدالله روایتی است که گفت: 
را لعنت گفت   خوراند و شاھد و کاتب آن خورد و دیگری را می را که سود می

 ا مسلم، احمد،. این حدیث ر»ین برابر و مساویندا شان در و فرمود که ھمه
و مانند آن روایات دیگری است که حضرت  اند د و ترمذی روایت کردهوابودا

 است.ھای فضل یا زیارت نھی کرده  در آن از ربای ج محمد

 ربای فضل
در اثنای  ست که یک شخص از دیگریا ربای فضل عبارت از آن زیادتی

گردد حاصل  می ضر و ھمانند که دست و بدست تبادلدو متاع حا تبادل
را   و آن است این نوع سود را ھم حضرت رسول الله نھی نموده .کند می

و  اند سود را بر روی مردم باز نموده ی زیرا تعامل آن دروازه ،حرام گفته است
آن رواج یافتن داد و ستد سود  ی کند که نتیجه ایجاد می آن را برای همفکور

این ھمان مفھومی است که حضرت رسول الله در آن  .شود در جامعه می
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زیرا خوف دارم  ،نکنید مبادلهباره فرموده است که: یک درھم را به دو درھم 
 نبوده باشد. که در آن معامله ربا

 حکم ربای فضل
فرمود:  ج از عباده ابن صامت روایت است که حضرت رسول الله -١

نقره را به نقره، گندم را به گندم، جو را به جو،  که طلا را به طلا،«
خرما را به خرما و نمک را به نمک، مانند ھم و مساوی و دست 

بادله میعنی ھر دو باید حاضر و دست بدست  –بادله کنید مبدست 
چون این اجناس  و –شود نه اینکه یکی نسیه و دیگری نقد باشد 

یعنی برابر  .بفروشید ،که خواسته باشید مختلف باشد پس ھر طوری
در نسیه زیادت  –که دست بدست و حاضر باشد   در صورتی –یا زیاده 

این حدیث را احمد،  – ».درست نیست اگر چه غیر جنس باشد
 د روایت کرده است.وو ابودا ابن ماجه ،ییمسلم، نسا

مامور شدیم که گندم را به جو «: است در روایت دیگری چنین ذکر شده 
که دست  بادله کنیم به شرطیمکه بخواھیم   و جو را به گندم به ھر طوری

 .١»به دست باشد
فرمودند:  ج از ابوسعید خدری روایت است که حضرت رسول الله -٢

 –گندم را به گندم و جو را به جو  –ره نقره را به نق –طلا ه طلا را ب«
نمک را به نمک مانند به مانند و دست بدست  –خرما را به خرما 

که زیاد داد و یا زیاد گرفت به تحقیق مرتکب  پس کسی ،بادله کنیدم
. این حدیث را »ین حکم برابرندا سود شد. گیرنده و دھنده در

                                           
به سببی ذکر شده که در آن وقت تعامل آن چیزھا در  در حدیث فوق تنھا شش چیز -١

تبادله معروف بود. مجتھدین کرام غیر این شش چیز را بر آن قیاس کرده و حکم 
 کنند مانند آھن، چونه، اقسام مختلف حبوبات و غیره. ھا ثابت می سود را بر آن
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روایت مسلم و احمد اند و در  بخاری، مسلم و احمد روایت کرده
طلا و نقره را به نقره وزن به ه طلا را ب«که:  است چنین تذکر رفته

 .»بادله کنیدموزن مانند به مانند و برابر و مساوی 
 چنین روایت شده ج از حضرت رسول الله س از ابوسعید خدری -٣

طلا مگر اینکه برابر و مساوی ه طلا را ب ،بادله نکنیدم«که:  است
بادله نکنید نقره را به نقره مگر اینکه مانند به منگیرید و باشد و زیاد 

 –ب یبعضی را بر بعضی دیگری و غا ،مانند باشد و افزونی نگیرید
. این حدیث را بخاری و مسلم روایت »را به نقد نفروشید –نسیه 

 کرده است.
خرما «فرمود:  ج روایت است که حضرت رسول الله س از ابوھریره -٤

نمک را به نمک مانند  و جو را به جو –دم را به گندم گن –را به خرما 
 –نقد به نقد و حاضر بدون تاجیل در وقت  –به مانند دست به دست 

او مرتکب سود  ،که زیادت کرد و یا زیاد خواست بادله کنید کسیم
روایت  .»شد و این زیادت در وقتی جواز دارد که جنس مختلف شود

 امام مسلم.
 ج الله گوید که شنیدیم که حضرت رسول می س سعد ابن ابی وقاص -٥

حضرت  .از حکم خریدن خرمای تر به خرمای خشک پرسیده شد
، نقصان که خشک شود آیا خرمای تر وقتی«رسول الله گفت: 

از خریدن  –پرسنده گفت بلی، پس او را از این کار  شخص ؟پذیرد می
. این حدیث را مالک، »منع کرد –خرمای خشک ه خرمای تر ب

 اند. ی و ابن ماجه روایت کردهیرمذی، ابوداود، نسات
برای ما خرمای مخلوط از ھر  :روایت است که گفت س از ابوسعید -٦

 ،فروختیم را به یک پیمانه می  آن ی شد و دو پیمانه نوع داده می
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دو پیمانه را به یک پیمانه و دو درھم « :فرمود ج حضرت رسول الله
 به روایت امام بخاری.. »بادله نکنیدمرا به یک درھم 

شخصی را در  ج حضرت رسول الله« :روایت است که س از ابوھریره -٧
 ج آن مرد نزد حضرت رسول الله .خیبر مامور جمع زکات مقرر کرد

آیا  :حضرت فرمود ،آورد را خرمای جنیب که بھترین نوع خرما است
یا  نه :گفت ؟طور خوب و جنس عالی است خرمای خیبر این ی ھمه

این خرما را به دو پیمانه و یا سه  ی ما یک پیمانه ج رسول الله
گفت: این کار را  ج ستانیم. حضرت محمد پیمانه از خرمای دیگر می

خرمای مخلوط را به پول بفروش سپس به پول آن خرمای  مکن.
 . این حدیث متفق علیه است.»مذکور را خریداری کن

نزد رسول الله خرمای برنی  از ابوسعید روایت است که حضرت بلال -٨
حضرت  –برنی نوعی از خرمای خوب و جنس عالی است  –آورد 

من خرمای کم  :این خرما را از کجا آوردی؟ او گفت« :فرمودند
این خرما  ی را به یک پیمانه  آن ی قیمت و خراب داشتم دو پیمانه

فرمودند: وای بر تو، این عمل عین ربا  ج حضرت بادله کردم.م
خواستی این خرما را  که می دوباره این کار را مکن، وقتی .است

پول آن خرمای دیگر  ریداری کنی، خرمایت را بفروش و باخ
 . حدیث متفق علیه است.»خریداری کن

بندی  خیبر گلو ی از فضاله ابن عبید روایت است که گفت من در غزوه -٩
ھای جواھر  هرا به دوازده دینار خریدم که در آن گلوبند ھم طلا و مھر

دریافتم که در آن گلوبند بیشتر از  ،را جدا جدا کردم  که آن بود و وقتی
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تذکر  ج . قضیه را به حضور رسول الله١دوازده دینار طلا وجود دارد
این  .»گلوبند فروخته نشود تا آنکه جدا جدا شود« :برایم گفت .دادم

 اند. ی، ابوداود و ترمذی روایت کردهیحدیث را مسلم، نسا
 ی بادلهماز  ج روایت است که گفت حضرت رسول الله س از ابوبکر -١٠

مگر اینکه مانند به مانند و برابر  ،طلا به طلا و نقره به نقره نھی کرد
و مساوی باشد و امر کرده شدیم که طلا را به نقره و نقره را به طلا 

 بادله کنیم.م ،به ھر کیفیتی که خواسته باشیم

 شود: از احادیث مذکور استنباط می ذیل مبادی و احکام
که احادیث  معانی احادیث مذکور و شرایط و ظروفی ی که درباره وقتی

ھا  مبادی و احکام ذیل را از آن ،یمیتتبع و تعمق نما است، وارد و روایت شده
 کنیم: استنباط می

که از یک جنس بوده  دو چیزی ی بادلهمظاھر و آشکار است که  -١
که با اتحاد  مگر در حالتی ،شود انسان ضرورت نمیه گاه ب ھیچ ،باشد

مثلاً نوع خوب یا خراب از  .جنس در نوعیت فرق داشته باشند
این اشیا به زیادت و  ی بادلهمجنس گندم، طلا یا نمک و غیره. پس 

مراعات قیمت و نرخ بازار  نقصان با اختلاف نوع و اتحاد جنس و با
واری و استفاده از حرام سودخ ی سبب پیدایش اندیشه و مفکوره

 گردد. می

                                           

لای خالص بود از نقره و ط ج تذکر باید داد که درھم و دینار در زمان حضرت محمد -١
که طلا را به دینار مبادله  شد. کسی شان سنجیده می ھا بر اساس وزن و قیمت آن

کرد و یا نقره را به درھم، در حقیقت طلا را به طلا و نقره به نقره را خرید و فروش  می
 نمود. می
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گوید که اگر مردم ضرورت به  ت میبنابرآن شریعت با درک این نزاک
ین دو ا برایشان لازم است که یکی از ،دو چیز ھم جنس پیدا کردند ی دلهمبا

 طریق ذیل را مراعات نمایند:
بادله کنند و از اختلافات مرا برابر و مساوی   یا که ھر دوی آن

اش را  ھایشان صرف نظر نمایند و یا که ھر کس متاع دست داشته قیمت
بفروشد و به پول آن متاع دومی را که از ھمان جنس است قرار نرخ روز از 

 بازار خریداری کند.
ھا در زمان قدیم از طلا و نقره خالص  پیشتر ھم بیان کردیم که پول -٢

به درھم و یا  شد که درھم ضرورتی پیدا نمی ھیچپس  .شد ساخته می
 –درھم از نقره و دینار از طلا است  –گردید  بادله میمدینار به دینار 

شد که کسی  مگر در یک حالت احتیاج مذکور احساس می
ھم رومی، درھم عراقی داشته باشد و یا عوض رعوض د ،خواست می

 دینار فارسی دینار ھندی داشته باشد و امثال آن.
منافع غیر مشروع  ند وکرد میاستفاده  ین فرصتا سودخواران یھود از

ھای بیگانه و یا  پول ی بادلهمکه امروز صرافان در  آوردند. طوری بدست می
ستانند. چون این  میاجرت ری مثلاً مزد و لااوراق مالی پنج یا ده و یا صد د

 ،آن بنابر ؛کرد می (رشد)رباخواری را تولید و تنمیه ی کار در انسان مفکوره
طلا به طلا و نقره به نقره با تفاوت مقدار و  ی بادلهماز  ج الله حضرت رسول

 یک درھم به دو درھم منع نمود. ی بادلهماز 
بین اشیای ھم جنس یکی ھم این شکل است که  ی بادلهماز اشکال  -٣

جنس مذکور به صورت خام نزد کسی باشد و نزد دیگری چیزی 
پس ھر دو شخص  است، باشد که از جنس مذکور ساخته شده

ین ا در بادله نمایند،مرا با ھمدیگر   شان بخواھند که متاع داشته
را چنان   ت و شکل آنیأصورت باید فھمیده شود که آیا این صنعت، ھ
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که خود آن یک چیز مستقل و جداگانه محسوب  شود می تغییر داده
آن  خام أتکه ھی است شود و یا اینکه تغییر بزرگی در آن نیامده می

بادله به زیادت و مدر صورت اول  شکل دیگری به خود گرفته باشد.
بادله تنھا در صورتی جواز منقصان جواز دارد و در صورت دومی 

زیادت  ی دارد که برابر و مساوی باشد تا در وجود مردم مفکوره
یرات بزرگی در ساختن یطور مثال تغبه  .خواھی تولید و تقویت نشود

یر یآید و یک تغ آھن از آھن بوجود می وسیله)(تکه از پنبه و یک آله
از طلا رونما  –پای زیب  –خفیفی در ساختن انگشتری و یا خلخال 

گردد پس در صورت اولی پروا ندارد که یک اندازه پنبه به یک  می
آھنی دارای وزن کم با آھن خام  ی و یا آله ،کمتری از تکه ی اندازه

 .بادله و فروش شودمدارای وزن بیشتر 
بین انگشتری و خلخال طلا به زیادت  ی بادلهملیکن در صورت دومی  و

و یا  ١بلکه حتمی باید برابر و مساوی بوده باشد است، و کمی جواز نداشته

                                           
خواھیم صنعت زرگری را بکلی محو و نابود  از این گفتار ما اشتباه نشود که ما می -١

ازیم و یا بگوییم که باید زرگر زیورات ساخته را که برآن تکلیف ھم کشیده است، س
مساوی به وزن طلا بفروشد و در این کار خود ھیچ اجرت و مزدی نگیرد. این 

طور نیست  ی مذکور این اساس و بدون مورد، زیرا حقیقت معامله اشتباھی است بی
طور است که ما طلا را  م زیرا حقیقت اینکه ما با زرگر طلا را به زیورات تبدیل نمایی

را زیورات بسازد و او در مقابل حق  کنیم تا آن دھیم و از وی تقاضا می برای وی می
که خیاط، نانوای و غیره اھل کسب و حرفه  دارد که از ما اجرت طلب کند، ھمانطور 

داری کنیم. خواھیم از زرگر زیوراتی خری که ما می خواھند، مگر وقتی از ما اجرت می
جواز ندارد که اگر در بدل زیورات طلا بدھیم وزن طلا زیادتر از وزن زیورات باشد، 
پس در این وقت ما مجبوریم که در بدل اجرت یا نقره یا پول نقده بپردازیم که در 

 جنس اختلاف بیاید.
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اینکه طلا در بازار بفروش برسد و سپس به قیمت آن انگشتری خریداری 
 گردد.
جواز  ،بادله شودماگر اشیای مختلف الجنس به تفاوت زیادت و کمی  -٤

که دست بدست یعنی نقد و حاضر صورت بگیرد و  دارد به شرطی
ه دست بدست و علت شرط مذکور ھم این است که ھر معامله ک

مثلاً  .لازمی است که قرار نرخ بازار باشد یابد، حاضر انجام می
ین معامله ا دھد، در گیرد و در بدل آن نقره می که طلا را می کسی

یابد به قرار تفاوت بین نرخ طلا و  می که دست بدست و نقد انجام
 گیرد. نرخ نقره در بازار معامله صورت می

و تفاوت ھم در کمی و زیادی بیاید  است که به قرض بوده در صورتی
مذکور پاک و سالم بماند،  ی شود که از گرد و غبار ربا معامله کمتر واقع می

نقره را به دیگری قرض مثقال  – ٨٠ –طور مثال ھشتاد  به که امروز زیرا کسی
اه در بدل آن دو مثقال طلا بگیرد، که بعد از گذشتن یک م بدھد به شرطی

مثقال نقره بعد از مرور  ٤٠سوال اینجا است که چطور فھمیده شد که مقدار 
 ال طلا؟قشود به یک مث یک ماه مساوی می

 ثار مفکوره وآبنابرآن تعیین کردن این نسبت پیش از پیش اثری است از 
مثقال  ٨٠که  چنان شخصی . ھم(قماربازی)سودخواری و مقامره ی اندیشه

که بعد از گذشت دو ماه دو مثقال طلا بدھد او ھم  گیرد به شرطی نقره را می
زیرا او نزد خود حتماً  .د و مرتکب آن گردیده استوش میاین قمار راضی ه ب

خواھد  ٣٥:١است که نسبت بین نرخ طلا و نقره بعد از یک ماه  زدهتخمین 
باشد، بنابرآن دین مقدس اسلام امر کرد که در  ٤٠:١عوض اینکه  .بود

واز دارد که نقد و اجناس مختلف تفاوت در مقدار در صورتی ج ی بادلهم
ین دو طریقه مراعات ا و در موضوع قرض باید که یکی از دست بدست باشد

مثلاً  .شود با مقدار آن پس مسترد شود که گرفته می ھمان چیزی گردد: یا



 سود از نظر اسلام و اقتصاد    ١٠٦

 (ادا)پس ھمان مقدار پس تادیه ،اگر یک مثقال طلا به قرض داده شود
طور مثال صد مثقال نقره داده شود و یا اینکه  به که عوض آننشود نه ای می

امروز اجناس. مثلاً اگر زید  ی بادلهممعامله به شکل نقد انجام داده شود نه 
جواز دارد که برای  ،کند روپیه خریداری می ٨٠یک سیر برنج را به قیمت 

ھمین مبلغ  .کند (ادا)را تادیه  بایع بگوید که بعد از یک ماه ھم اگر پول آن
پردازد باید قیمتش تر و اگر عوض آن جو یا گندم ھم بروپیه است نه زیاد ٨٠

 بیشتر.روپیه باشد نه  ٨٠ھمین مبلغ 
ود چنین روایت واصل و قاعده در حدیث نبوی است که ابودابیان این 

طلا و جو به گندم و گندم به جو ه طلا به نقره و نقره ب ی بادلهمکند: در  می
 ھیچ کسدست حاضر و نقد باشد اگر زیادت بیاید ه که دست ب در صورتی

نسیه (تاجیل و تمدید وقت) جایز  ی بادلهمباکی ندارد و این زیادت در 
 نیست.

طور مجمل و به صورت قواعد کلی  به ج این حکم حضرت رسول الله
ی و خرد و ریزی ییات تصریح نشده است و معاملات جزیاست و در آن به جز

معاملات سود  ی آید که آیا از جمله ھا اشتباه پیش می وجود دارد که در آن
این مطلب ه ب س چه حضرت عمر ابن خطاب شوند یا نه؟ چنان شمار می

ربا از جمله آخرین آیات قرآن  ی هآی«فرماید:  چنین می است و اشاره نموده
 ی پیش از اینکه ھمه ج کریم است که نازل شد و حضرت رسول الله

که در  پس از ربا و معاملاتی .را بیان کند به رفیق اعلی پیوست  یات آنیجز
 .»آن اشتباه ربا است بپرھیزید

 یاتیاختلاف فقهاء در جز
منشاء اختلاف بین فقھاء در تعیین اجناس که سود در آن  ذکوراجمال م

گویند که  گروھی می .باشد می ،دھد آید و علت تحریم آن را تشکیل می می
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و  است ربا منحصر به ھمان شش جنس است که در حدیث ذکر گردیده
 عبارتند از:

، جو، گندم، نمک و خرما و در اجناس دیگر حکم ربا جاری نقره طلا،
ھا جواز دارد.  آن ی بادلهمدر  یقید و شرط زیاد ھیچو بدون  باشد تواند نمی

این نظریه اھل ظاھر، قتاده، طاوس، عثمان بتی و ابن عقیل حنبلی است. 
که به پیمانه و یا به وزن   گروه دیگری چنین عقیده دارند که: ھر چیزی

ابوحنیفه  ی ، این نظریهشود تواند حکم ربا در آن جاری می ،شود فروخته می
 و عمار است و امام احمد بن حنبل در یک روایت به ھمین نظریه است.

و شامل  –پول  –گویند: حکم ربا شامل طلا و نقره  جماعت سومی می
شود. این  آن ماکولات و اغذیه است که به پیمانه و وزن فروخته می ی ھمه

ن حنبل مذھب امام شافعی و سعید ابن مسیب و به یک روایت از احمد اب
 است.

 –کنند که: علت تحریم ربای فضل  گروه چھارمی چنین اظھار نظر می
دو چیز است: اول اینکه ماکولات و یا طعام مقتات باشد و معنای  –زیادت 

 ی مقتات این است که غالباً برای انسان طعام مذکور قوت دھد و باعث ادامه
ین نظریه از مالک ابن زندگی وی گردد. دوم اینکه قابل ذخیره کردن باشد. ا

 انس روایت شده است.
علت تحریم درھم و دینار  ی امام ابوحنیفه و امام احمد بن حنبل درباره

علت آن وزن است و امام شافعی امام مالک و در یک روایت  :گویند که می
نظر به  .علت قیمت و نرخ آن است :گویند که امام احمد ابن حنبل می

ی اختلاف یای حکم حرمت ربا در معاملات جزاختلاف مذاھب و فقھا اجر
 کند. پیدا می

شود که حکم  محسوب می یمثلاً یک جنس در یک مذھب از جمله اشیای
که چیز مذکور در مذھب دیگر از جمله  در حالی ،شود ربا در آن جاری می
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گردد و علت ربا در یک چیز  حساب نمی ،که سود در آن جاری شود یاشیای
فرق دارد از علت آن از نظر مذھب دیگر. از اینجا است که از نگاه یک مذھب 

آید و به عین آن اشیاء در مذھب  در بعضی اشیاء در یک مذھب سود می
 آید. دیگر سود نمی

نیست که حکم  یتذکر باید داد که این اختلاف مذاھب در قسمت آن ربای
شان در آن امور  بلکه اختلاف ،ثابت شده باشدسنّت  آن طور صریح از قرآن و

که مفھوم   طوری است به اشتباھی است که بین حلال و حرام واقع شده
تواند که بدلیل  ین باره نقل کردیم. لذا ھیچ کس نمیا حدیث را پیشتر در

اشتباه و شک را در  ی دروازهند و ل اختلافی استدلال کیاختلاف در مسا
 است قرآن و احادیث صحیح ذکر شدهلی قطعی و منصوصی ربا که در یمسا

ھای مختلف امت  به حیله و نیرنگ و روی مردم باز و مفتوح نمایده ب
مرتکب داری دعوت کند. ھر کس  سرمایه ی اسلامی را به روش و مفکوره

پیرو و ھم حدس  است، بودهسنّت  ک قرآن وبدون شک او تار ،این کار شود
ودش گمراه بوده و دیگران را ھم و گمان بدون دلیل و برھان است که ھم خ

خواھد گمراه سازد، اگر چه او خودش را در امور دین از جمله مخلصین و  می
 دوستان نادان است. ی ولی در حقیقت او در زمره ،راستکاران بشمارد
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که زمان امروز نسبت به سابق فرق دارد و در امور اجتماعی یقین داریم 
که امور مالی و تجارتی  هو اقتصادی انقلاب و رویدادھای بزرگ پیش آمد

یر اوضاع و یاش باقی بماند و نظر به تغ نتوانست به حالت و وضع سابقه
 یر قرار گرفت.یحالات آن در معرض تغ

نابرآن نظر به ضرورت و احتیاجات فعلی و روز افزون مردم آن قوانینی ب
عراق، شام و  ا در اول عھد اسلام در محیط حجاز،را که فقھای محترم م

، امروز مصر که طبق شرایط، احوال و اوضاع آن دیار تدوین نموده بودند
حکام در بیان ا –و تعبیرات فقھای ما رحمة الله علیھم اجمعین  کافی نیست

ھای مختلف  دین و قوانین مقدس اسلامی بر طبق احوال و اوضاع محیط
یر کرده است و یھا بکلی تغ اسلامی بود که امروز آن اوضاع و آن محیط

را شرایط و اوضاع جدید  شرایط و اوضاع مذکور امروز وجود ندارد و جای آن
از  یو بعض ابق وجود نداشتھای س که در زمان است و نوی اشغال کرده

خرید و فروش  –قوانین اقتصادی، مالی، تجارتی و دیگر معاملات بیع و شراء 
ھا کمتر  به تطبیق آن ،که در کتب فقھی قدیم ما تدوین و ذکر شده است –

مثلاً موضوعات مالی و اقتصادی که مربوط به  –شود  احتیاج احساس می
صلاً برده و موضوع بردگی و غلامی است که امروز مورد تطبیق ندارد چه ا

ھا شدیداً  آنه که امروز ب ل جدیدییو قوانین و مسا –غلام وجود ندارد 
 شود در آن کتب صریحاً وجود ندارد. احتیاج حس می
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بنابرآن ھیچ اختلافی نیست که باید قوانین اقتصادی و مالی از نگاه 
 یطریق چهین است که باید به ا ولی اختلاف در ؛اسلام سر از نو تدوین گردد

 تدوین شود که مناسب و سزاوار باشد.

 ضرورت به تفکر پیش از تجدید نظر تدوین
که بعضی از برادران متجدد ما در تدوین قوانین و احکام  به طریقیاگر 

بینیم که در  می ،اسلامی ابتکار کردند به دقت و تعمق نظراندازی کنیم
گون دگر به تحریف، مسخ مبادی و به –ھا عوض تجدید نمودن  حقیقت آن

تجدید ایشان این است که باید ما  ی اند و نتیجه ساختن قواعد آن دست زده
احکام و مبادی  ی در حیات اقتصادی و مالی از اسلام بگذریم و از ھمه

یم. زیرا راھی را که این متجددین برای ما نشان یمقدس آن صرف نظر نما
غایرت و منافات کاملاً با مبادی اصول، نظریه و ھدف اسلامی م ،دھند می

ین کارشان فقط و فقط بدست آوردن مال و پول را ھدف ا ھا در دارد. زیرا آن
 ،اند و از اینکه آیا این مال حلال است یا حرام اولی و آخری خود قرار داده

یش از پیش از خوردن حرام که اسلام ب در حالی .اندیشند آن نمی ی درباره
مدنظرشان این است که  .کند مر میحلال ا لو به تحصیل ما است منع کرده

ھا  شود باید آن که می ای از طریق غیر مشروع یا مشروع به ھر وسیله
کند و  ولی اسلام بر خلاف آن حکم می ند،میلیونرھا و میلیاردرھا باش

گوید که باید مال از طریق مشروع و بدون اتلاف حق دیگران بدست  می
و یا ھیچ  ودش تواند می میلیونر کسیاین طریق ه برابر است که ب ،آورده شود

این فکرند که: سعادت و خوشبختی ه باکی ندارد. این گروه مردم ب کس
عزت، شرف، آبرو، قدرت و نفوذ، بلندی قدر و مرتبه و... ھمه و ھمه مربوط 

، اختلاس، هاگر چه که مال مذکور از طریق ظلم، رشو .به مال و ثروت است
خیانت و غصب، غدر و... حاصل گردد و در راه بدست آوردن آن حقوق 
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ھزاران بنی نوع بشر تلف شود و یا شر و فساد، انحلال اخلاقی، فحشاء و 
زیاد رواج و شیوع یابد و بنی آدم در گرداب  ی منکر در روی زمین به پیمانه

 ھلاکت و بدبختی مادی و معنوی غرق گردد. 
ند و نیک بخت در نظر اسلام آن است که در کسب و کار م ولی سعادت

خود، احکام اسلامی را از صداقت، امانت، عفت، حفظ و مراعات حقوق و 
ترین تخلفی از احکام  یینماید و جز مصالح دیگران و... مراعات و تعمیل می

اگر  .کند ترین حق تلفی در قسمت دیگران می یینماید و نه جز شریعت نمی
آن فضل و احسان خداوندی  ،لیونر شدیر و کسب پاک و طاھر ماین کاا ب

را   شکران خداوندی را به جای آورد و حقوق مالی آن ،است که باید در مقابل
اداء نماید و اگر با این طریق سعی و کوشش در طول زندگیش نتواند که از 

ر جسد و ست ی قوت لایموت و از لباس زیادتر از اندازه ی غذا زیادتر از اندازه
پس اسلام برای کمک با  ،ردوتر از یک سر پناه بسیط بدست آ از خانه زیاده

  ھای دیگر دارد.ھاو را
شود تا ایشان طریق اسلامی  ھا با نظر اسلام سبب می این اختلاف نظر آن

داری دست اتفاق را دراز کنند و حیله و  را بگذارند و با طریق سرمایه
قطعاً در  ،برند شان به کار می وش و سلوکی را که ایشان در ریھا نیرنگ

ھا تا  ھا پاک و مبرا است. آن و احکام این دین از آن است اسلام نبوده
احکام دینی را دگرگون ساختند و قرار ھوا و ھوس و خواھشات  ،توانستند
را در   یرات آوردند تا قاعده را پیدا کنند که ایشانیشان در آن تغ شخصی

 دشان کمک و مساعدت نماید.رسیدن به ھدف و مقص
باید پیش از  ،کند ولی ھر کس که این طریقه را در زندگی پیروی می

نام اسلام اجتناب کند و اگر او راه و ه فریبی و خود فریبی ب پیش از مردم
عوض احکام و اصول اسلامی  ،کرده باشد داری را متابعت می روش سرمایه

جھان غرب و امریکا را  ی امروزهباید که اصول و قوانین مالی و اقتصادی 
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شان  که حقیقتاً مسلمانند و اراده دارند که با اسلام و کسانی پیروی نماید
چنان ایمان دارند که در زندگی سنّت  مخلص و پایدار بمانند و به قرآن و

پس این نوع مردم به کدام ضابطه و  ،کنند را عوض نمی  شان آن علمی
ھای  سازمانی ضرورت ندارند که توسط آن از جدید در احکام اسلام ی قاعده

داری استفاده کنند و یا به مفاد خود در احکام دین حیله  مالی نظام سرمایه
لیونرھا و صاحبان فابریکات و کارخانجات یی بتراشند یا بتوانند میھا و نیرنگ

احتیاج به ضابطه و  ھیچ کسگردند و حقیقتاً برای برآورده شدن این ھدف 
شان به چنان  جدیدی در احکام اسلام ندارند و احتیاج و ضرورت ی قاعده

را در عصر حاضر مخصوصاً   شان ضابطه است که بتوانند روش زندگی عملی
در امور اقتصادی، مالی و تجارتی جدید بر مبادی صحیح و درست اسلامی 

شان از طریق غیر مشروع  استوار سازند تا در امور تجارتی و معاملات مالی
تناب نمایند و در وقت حدوث مشکلات در اثنای معامله با دیگر ممالک از اج

اسلام در ھنگام  ی رهیاستفاده کنند که در چوکات دا یھای آن رخصت
 اضطرار جواز دارد.

مذکور  بدون شک تدوین جدید قوانین اسلامی برای برآورده شدن اھداف
ی دین است که و از وظایف و واجبات علما ضرورتی است اجتناب ناپذیر

  شان آن ھدف، سعی و کوشش و قدرت علمی برای رفع این ضرورت و تحقق
 را مبذول دارند.

 ضرورت تجدید نظر در قوانین اسلامی
نیست که اگر تدوین آن در  Staticاز جمله قوانین جامدی  قانون اسلامی

صورت گرفت با آن  ییک زمان به خصوص و تحت شرایط و ظروف مشخص
بدون اینکه با گذشت زمان و  ،مخصوصش تا ابد باقی بماند شکل و صورت

تذکر  –یر را قبول دار شود یترین تغ ییر ظروف و محیط جزیسیر روزگار و تغی
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اعتبار زمان و مکان فقط در فروعات فقھی است نه ه یر بیباید داد که این تغ
خشک که قانون اسلام را به حیث یک قانون جامد و  و کسانی ،در اصول آن

بلکه از حق تجاوز  ،اند در فھم حقیقی قوانین آن به غلط رفته ،شناسند می
اند. زیرا اسلام  کنم اگر بگویم که ایشان روح اسلام را درک نکرده نمی

شریعت و قوانین خود را بر اساس عدالت، انصاف، صداقت و حکمت استوار 
ملات را بین از تشریع ھم این است که روابط و معا یسازد و ھدف نھای می

کند و اسباب شقاوت، برخلافی و  افراد مختلف انسانی مستقیماً تنظیم می
تعاطف،  ی نماید و عوض آن روحیه ھای نامشروع را محو و زایل می رقابت

تمام عدالت و انصاف حقوق  و با است تضامن، تساند و تعاون را برقرار نموده
ر شرفت بیترقی و پ کند تا فرصت کافی ن مییو واجبات ھر کس را تعی

اساس لیاقت و کفایت منحصر به یک شخصی و یا یک تعداد اشخاص و یا 
بلکه این کفایت و استعدادھا در ترقی و  ،مخصوص نماند ی یک طبقه

شده  پیشرفت دیگران ھم مساعدت و کمک شود و اگر کمک و مساعدت نمی
یگران فراھم کم از کم اسباب مزاحمت و پریشانی را در راه پیشرفت د ،باشد

 نسازد.
اساس ھمین ھدف عالی بود که خداوند در قرآن کریم بر رسول ر ب

ھدایت و ارشاداتی در تمام نواحی و ساحات مختلف زندگی نازل  ج اعظم
این ھدایات و تعلیمات آسمانی را در  ج نمود و شخص محمد رسول الله

ترین  الیطور کامل و مکمل تطبیق نمود و بھترین و ع به اش حیات علمی
ارمغان گذاشت و ه ارزنده و جاوید عادل و با حکمت را برای ما ب ی نمونه

شکی نیست که این تعالیم و ھدایات در زمان مخصوص، شرایط مخصوص 
لیکن چون کلمات و  و در اجتماع مخصوص تطبیق شد و است نازل شده

 شرایط شامل ی الفاظ آن عام است که ھمه کس را در ھمه جای و در ھمه
ین الفاظ عموم و کلمات عام آن و از طریق ا توانیم که از بنابرآن میگردد،  می
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اصول عام و کلی را استنباط  ج ھای تنفیذ حضرت محمد تطبیق و روش
کنیم که در ھر زمان و محیط و در ھر احوال و اوضاع اجتماع انسانی را 

ترین  ییجزین باره ا در .ی کندیو عادلانه تنظیم و رھنما و برابر مساوی
خود را بر  ی م عادلهکند بلکه احکا ن و مکان قبول نمیخصوصیت را به زما

 نماید. ترین تفاوت و امتیاز تطبیق می ھمه کس بدون اندک
و علمای اعلام است که احکام اسلامی را طبق  گرامیبر مجتھدین 

ین اصول کلی و قواعد ا احتیاجات اوضاع و احوال زمان و تقاضای عصر از
چنان مورد تعمیل و تطبیق قرار دھند که ھدف  ،عمومی دین استنباط کنند

شریعت و مرام اصول و اساسات آن است. قوانین و احکام فرعی که از مبادی 
طور ھمیشه ثابت و برقرار  به شود شریعت استنباط میو اصول و قواعد کلی 

صول کلی آن اما مبادی و ا .باشد یر و تبدیل مییبلکه قابل تغ است، نبوده
زیرا واضع این مبادی و اصول خداوند است و این  ،یر و تبدیل نیستیقابل تغ

قوانین و احکام فرعی از استخراج، استنباط و تربیت، اجتھاد علماء و 
بنابرآن اصول و مبادی در تمام زمان، احوال و اماکن و  .مجتھدین است

که ھست باقی  طورییر و تبدیل یو بدون تغ یدارط و ظروف، ثابت، پایشرا
اوضاع و احوال مخصوص و ه ولی این قوانین و احکام فرعی مربوط ب ،ماند می
 ط و ظروف معین است.یشرا

 تجدیدنظر شروط لازم
پیشتر بیان کردیم اسلام دارای توسع و استعداد کامل است که که  طوری

ھای وقت و زمان در  در احکام فرعی خود حسب ظروف و خصوصیت
یر را قبول کند بلکه خود اسلام مقتضی است یاصول، آن تغ (قالب)چوکات

که احکام و قوانین آن طبق احتیاجات و ظروف مسلمین ترتیب و تدوین 
کاملاً حق دارند که از اصول و مبادی شریعت  گرامیگردد. پس مجتھدین 
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احکام و قوانین را استنباط و  ،حسب اقتضای عصر و زمان و احوال و اماکن
طور نیست که مجتھدین و علمای یک عصر مخصوص  این .اینداستخراج نم

ھا  را به تمام زمان، ظروف و محیط  حق الامتیاز وضع قوانین و استنباط آن
 بھره باشند ین حق محروم و بیا داشته باشند و علمای وقت و زمان دیگر از

طور قطعی از علمای عصر دیگر سلب کرده  به و یا که آن علما، این حق را
سخن ما این معنی را ندارد که ھر کس حق دارد و یا ھر کس آزاد  .شندبا

است که مطابق ھوا و ھوس و خواھشات خودش در قوانین و احکام دینی 
زیرا این  ؛را مسخ و بدون دلیل تاویل کند  ر بیاورد و اصول مقدس آنیتغی

 کار از خود ضوابط و قواعدی دارد که مشتمل بر شروط لازم ذیل است:

 ط اولشر
عبارت از فھم  ،در تدوین قوانین فرعی اسلام لازم استکه  اولین شرطی

باشد و این علم به تدبر  کامل و علم تام به طبیعت و خواص دین اسلام می
شود. پس ھر  حاصل می ج در آیات قرآن و سیرت حضرت محمد رسول الله

ضروری است که طبیعت و خواص این  ،عالم باشدسنّت  کس که به قرآن و
 .١تر بداند وجه بھتر و خوبه دین را نیز ب

                                           
که سبب حقیقی مسدود بودن دروازه  لازم است در این مقام اشاره شود به این -١

ھای) دروس دینی به  ھای(برنامه ھاد در این زمان فقط این است که در پروگراماجت
را تعلیم  توجه کمتر است و جای آن  ج درس قرآن کریم و سیرت محمد رسول الله

خواند که حتی  را چنان می طریق مخصوص درس فقھی گرفته است و شاگرد ھم آن 
کام استخراجی از طرف فرق اساس بین احکام منصوص کتاب و سنّت و بین اح

تواند بفھمد. حقیقت این است تا بصیرت و علم تام در قرآن و  ی مجتھدین را نمی ائمه
تواند کسی طبیعت و اصول قانونی دین را بداند. بنابرآن ما از  سنّت حاصل نشود، نمی

توانیم بشویم و آن ضروری و لابدی است و اجتھاد تنھا و تنھا به  اجتھاد مستغنی نمی
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که به کتاب و سیرت بصیرت کامل حاصل کرد و ممکن است این  وقتی
ه ی کند و در حالات بسیار حساس و باریک بیبصیرت وی او را رھنما

آن طرقی را که با طبیعت این دین موافق است برایش  ،وقت وی برسدسر
نیز برایش  ،زند را برھم می  اند و آن طرقی را که اعتدال و توازن آنبشناس

این نوع بصیرت و ه م شریعت باکه در احک  رییمعرفی کند، بنابرآن ھر تغی
بلکه رضایت  ،شود نه تنھا معتدل، موزون و متناسب است علم و فھم وارد می

مثل  که  به حدی ؛ین محل خاص و حکم خاص به ھمین استا شارع ھم در
ی را از یھا مثالکه از طرف خود شارع آن حکم نازل شده باشد. اینجا این

 کنیم: ین باب نقل میا در گرامیسیرت اصحاب 
دست  –سال قحطی و گرسنگی شدید  –در عام المجاعه  س حضرت عمر

و  صرف نظر نمود دزد را قطع نکرد و از تطبیق این حکم در آن سال
 حضرت سعد ابن ابی را ابومحجن که در جنگ قادسیه شراب خورده بود

که  کسی –وی جاری نساخت و از جرم وی در گذشت ر وقاص حد شراب را ب
 شود. مستحق ھشتاد دره می ،شراب بنوشد

که غازیان جنگ  حضرت عمر بن خطاب برای مردم نوشت: در صورتی
حالت جھاد حد را تطبیق مرتکب گناھی شوند که حد را ایجاب کند در 

نکنند که مبادا ایشان را شیطان اغوا نماید و صف مسلمانان را ترک گویند و 
این احکام اگر چه در  ١.به صف کفار پیوسته و باز بر ضد مسلمانان بجنگند

                                                                                           
شود؛ اگر چه که یک نفر تمام عمر را در خواندن آن  اندن دروس فقھی حاصل نمیخو

 صرف کند.
کند که  این حالات، حالات استثنایی است و حالت استثنایی را ھم کسی تطبیق می -١

طبیعت این دین و اعماق احکام آن آشنایی کامل و تمام داشته باشد و این حالات 
ه مجاھدین در حالت جھاد ھر فعل را که خواسته تواند بشود ک ھیچگاه دلیل نمی

ھا  باشند، مرتکب شوند و برایشان کدام جزایی داده نشود و یا حدود شرعی بر آن
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که علم عمیق به طبیعت  لیکن کسی ظاھر مخالف حکم صریح دین است و
ط، احوال یاین احکام، در چنین شرا داند که تطبیق نکردن می ،این دین دارد

 ١ و مصالح، موافق رضا و مقصود و مرام شارع است.
پسران حاطب بن ابی  ی ضیهقاز این قبیل است حکم حضرت عمر در 

مزینه دزدی  ی  این تفصیل که پیران وی شتری شخصی را از قبیلها بلتعه. ب
خود اعتراف کردند. ھا به جرم  را نزد حضرت عمر آوردند آن  کردند. ایشان

ار نمود ین وقت عبدالرحمن ابن حاطب را نیز نزد خود احضا حضرت عمر در
را ھم برایش بیان کرد و سپس   و اعتراف ایشان و قضیه را بر وی شرح داد

را از   گفت که ایشان و رویش را به طرف شخصی بنام کثیر ابن صلت نمود
ھا را از نزدش دور  که آن را قطع کن وقتی  شان  ھای نزد من ببر و دست

دانستم که شما  پس حضرت عمر خواست و گفت: اگر من این را نمی ،برد می
 ای اندازهه دارید و ب می را گرسنه نگه  گیرید و ایشان ھا کار می از نزد آن

دارید که اگر یکی از ایشان آن مالی را که خداوند برایش  گرسنه نگه می
بود من  اگر این موضوع نمی .یش حلال استبخورد برا ،حرام گردانیده است

یعنی  –و چون این کار را نکردم  کردم را قطع می  شان ھای دست

                                                                                           
تطبیق نگردد بلکه حقیقت بر خلاف آن است و کلمه مجاھد وقتی بر شخصی اطلاق 

حدود  شود که تمام احکام شرعی را از خورد تا بزرگ مراعات و تطبیق نماید و از می
خداوندی به اندازه سر موی ھم تجاوز ننماید. بنابرآن ھر کس از پیش خود و بدون 
در نظر داشت شرائط و علم کامل حق ندارد که در حکم دین تداخل و دست اندازی 

 که خواھد به مردم فتوا دھد. کند و با دلائل استثنائی فوق طوری
امر  ی اجتھادی از طرف خلیفه یا ولی هالبته لازم به ذکر است که این مورد، یک مسال -١

است و بر آن نص وجود دارد، چنانکه  ج نبوده است، بلکه این دستور پیامبر

زوِ «فرماید:  می ج پیامبر دست دزد در غزوات قطع «؛ »لا تُقطَعُ الأيدي في الغَ
 گوید صحیح است. [مصحح] ) روایت کرده و آلبانی می١٤٥٠ترمذی (». شود نمی
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قسم بخداوند است که غرامت و تاوان این  –را قطع نکردم   شان ھای دست
پس رویش را به طرف آن صاحب اشتر کرد و  .گیریم گرسنگی را از تو می

 –ص گفت که قیمت آن چھار صد گفت که قیمت شتر تو چند است آن شخ
که  –پس حضرت عمر برای عبدالرحمان ابن حاطب  –غالباً که درھم باشد 

گفت که برای صاحب اشتر مبلغ ھشتصد  –کرد  پسران را گرسنه نگاه می
 .١درھم بپردازد

ھای سه گانه مخالف معمول  چنان امر حضرت عمر در موضوع طلاق ھم
 و عھد حضرت ابوبکر صدیق بود. ج در وقت حضرت محمد

یرات در حکم با بصیرت تام و علم کامل به طبیعت و یاما چون این تغ
گیری درست نیست  آن ھیچ نوع خورده ی بنابرآن درباره ،مزاج شریعت است

که بدون سند علمی و بدون علم و بصیرت به طبیعت دین   لیکن تغییری و
نظمی در  ر دین و ایجاد فساد و بیچون آن باعث اخلال د ،اسلام بوده باشد

و  استز یجا یر نایبنابرآن بدون شک و شبھه آن تغ ،گردد امور دینی می
 ترین مقبولیت نزد دین ندارد. ییجز

 شرط دومی
از فھم طبیعت این دین و اقتضای آن شرط مھم این است که باید در بعد 

ومی و ھمه جانبه کند، یک نگاه عم ا ایجاب میکه تدوین قانون ر تمام نواحی
ق و امعان و اتقان در احکام شرعی و ھدف شارع کرده شود تا ولی با تعمّ 

گردد و  که حکم بر آن استوار می  ھدف شریعت از وضع آن حکم و اصولی
، نسبت به شود مخصوص که حکم بر آن وضع می ی منزلت و قدر آن ناحیه

 مراعات کرده است، بهرا   ین ناحیه آنا که شریعت در و مصلحتی نواحی دیگر

                                           
باب تغیر فتوی با  ٣٣وعات از کتاب اعلام الموقعین ابن قیم جزء اول ص این موض -١

 تغییر احوال و شرائط نقل شده.
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این است شرط دومی و مھم و لازم که باید در  .طور کامل فھمیده شود
که بدون مراعات  ن ھر قانونیقوانین اسلام مراعات گردد. بنابرایتدوین جدید 

گردد و یا ھر کمی و زیادتی بدون فھم در قانون قدیم  این شرط وضع می
لذا اگر  ،صاحب شریعت نیستگاه مطابق ھدف و مقصود  شود ھیچ داخل می

گردد  اش منحرف می شود از مقصود اصلی در چنین حالتی قانون تدوین می
واھر آن، این و اھداف حکم اھمیت و ارزش دارد ظ که مقاصد و طوری

است  –گزار  قانون –ھای فقیه  . و از جمله وظائف و مکلفیت١اھمیت را ندارد
گزاری مدنظر داشته و  قانونکه باید حکمت و مصلحت شریعت را در وقت 

احوال و شرائطی بیاید که اگر به ظواھر  است را مراعات نماید. و ممکن آن
عمومی احکام عمل کنیم مقصود و ھدف اصلی شریعت از ما ضایع شود و 

 خدای نخواسته بر ضد آن عمل کرده باشیم.
ین احوال و ظروف ضروری است که مقصود حقیقی شریعت را ا پس در

و ناگفته نماند که قرآن کریم و  ییمو مطابق آن عمل نما باشیم فھمیده
به امر به معروف و نھی از منکر امر و تاکید  ج احادیث حضرت محمد

 ج از حضرت محمدگرامی که اصحاب  وجود آن وقتی اند. لیکن با نموده
 را از  اجازه خواستند تا بر ضد امراء و حکام ظالم خروج و قیام نمایند ایشان

که  ایشان گفت: این کار را نکنید تا وقتی  هب ه است وین کار منع و نھی کردا
که از امیر و والی  و نیز گفت: کسی دارند ر بین شما نماز را برپا میایشان د

، باید که در مقابل صبر داند را مکروه و بد می  بیند که آن را می  خود چیزی

                                           
مقصود این است که باید مقصد و مرام حقیقی شریعت در حکم فھمیده شود و تنھا  -١

الأمور گوید:  ی فقھی می به ظواھر حکم اکتفا نشود، به ھمین خاطر قاعده

اعتبار و ارزش ھر امر مربوط به مقاصد و اھداف آن است اگر چه در : یعنی بمقاصدها
 شود. ظاھر قسم دیگری بوده باشد. بنابراین در این وقت ھمان مراد اصلی متحقق می
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 به د حقیقی شریعت از امرزیرا مقصو ،و دست از اطاعت وی بر ندارد کند
و فساد به خیر و فضیلت است پس اگر  منکر تبدیل شر از معروف و نھی

و ھیچ  است بوده بیشتر فتنه و شر عملی انجام داده شود که نسبت به اولی
 آن.ه اجتناب از آن بھتر است از اقدام ب ،توقع خیر از آن نبوده باشد

 :گوید ه مییشیخ الاسلام علامه ابن تیم
جنگ تاتار از قبیله مرور کردیم من با چند نفر از یاران خود در ایام 

را بد   رفقای من این کار ایشان ،نوشند دیدیم که بعضی از ایشان شراب می
ھا گفتم که  ین باره اقدامی نمایند. من برای آنا پنداشتند و خواستند تا در

 ،کند را منع می  که از ذکر خداوند و اقامت نماز انساناین خمر به سبب 
فعلاً سبب منع قتل، حبس ممنوع شده است و شراب نوشیدن این قبیله 

پس با ایشان کاری نداشته باشید و به  .شود گرفتن مال مردم میکردن و ن
 راه خود بروید.

کنیم این است که احکام نظر به  ین روایات برداشت میا که ما از چیزی
که  خورد ولی به شرطی یر مییح تغر احوال و اوضاع و خصوصیت و مصالیتغی

ترین ھدف و  ییھدف و مقصود حقیقی شریعت بر آورده شود نه اینکه جز
و بعضی از احکام شرعی ھم مخصوص یک لفظ و یا  رددمقصود آن ضایع گ

 یک حالت معین نیست.
لفظ به آن  یر احوال و ظروف مقیدین فقیه و مجتھد باید با تغبنابرای

ایشان لازم است که ھدف شریعت را از آن الفاظ درک و نبوده باشد و بر 
ط نو و یبرده و چنان احکام نو و جدیدی از آن استنباط نمایند که در شرا پی

امر کرد تا به  ج جدید ھدف شریعت از آن بر آورده شود. مثلاً حضرت محمد
فطر یک پیمانه کشمش یا خرما و یا جو به فقراء داده  ی غرض ادای صدقه

گانه  ین حبوبات سها فطر غیر از ی حدیث معنای این را ندارد که صدقهشود. 
منوره در آن روزگار مستعمل بود به  ی مذکور که در مدینه ی و یا پیمانه
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بلکه ھدف حقیقی شریعت این است  ،دیگر پیمانه از دیگر حبوب جواز ندارد
کمک که باید در آن روز ھر کس به قدر قدرت و استطاعت خود به فقراء 

را رفع نمایند و یک نوع   شان ایشان در آن وقت ضرورت و احتیاج نماید تا
توسط ھر  ھا شود این خوشی و کمک به ھر وجه که خوشی و سرور در آن

 مراد شریعت است باید برآورده شود. ،شود که می چیزی

 شرط سومی
کامل طور به شارع و اصدار احکام را  –تقنین  –تا اصول تشریع  لازم است

درک کرده باشیم تا بتوانیم در وضع قوانین تدوین و استنباط احکام در 
ول و قواعد شرایط و حوادث مختلف از آن استفاده کنیم و به غیر از این اص

طور به شود که  یم و این وقتی برای ما میسر مییماچیز دیگری رجوع نن
 اییم ومطالعه نمرا جدا جدا   خصوصیت احکام آن شامل و گسترده وضعیت و

و فطرت  ریمدریابیم که چطور عدالت و توازن را در ھر حکم برقرار نگھدا
که باعث جلب مصالح و  و طریقی نیمانسانی را در آن احکام چطور مراعات ک

کدام است؟ و به کدام اسلوب، معاملات و روابط  است، دفع مفاسد شده
 است؟انسانی را تنظیم و تحت نظم، نسق و ترتیب آورده 

ھای برین  و به مقاصد عالی و ارزش است چگونه دست آدمی را گرفته
چطور  ،درک اینکه در انسان ضعف و نقصان است ی نموده است؟ و بایرھنما

ھای آسان و سھل را متناسب با احوال وی برایش نشان داده است؟ و  هرا
ع پیش از اینکه در وضع قوانین و استنباط احکام جدید و تدوین آن شرو

ییم و این امور و امثال خوب دقت و تامل و تعمق نماه لازم است که ب ،کنیم
ھا و مصالح که در  است که در معنای ظاھری و باطنی قرآن و حکمت لازم

که  تدبر و تفکر کنیم. پس ھر کسی ،است ج کردار و گفتار حضرت محمد
او  ،اشددر دین ب (فقه)و مجھز به علم و تفقه است دارای این اوصاف بوده

حق دارد که در احکام فرعی دین نظر به شرایط، اوضاع و مصالح محیط 



 سود از نظر اسلام و اقتصاد    ١٢٢

 که نص صریح در قرآن و احکام جدیدی را در قسمت معاملات و آن اموری
اوصاف ه که متصف ب  زیرا شخصی ؛وضع و تدوین نماید ،وجود نداردسنّت 

مثلاً در  ،گردد فوق الذکر باشد در اجتھاد خود از اصول شریعت منحرف نمی
 قرآن کریم امر شده است که فقط از اھل کتاب جزیه گرفته شود و بس.

شان این امر را توسعه دادند تا  اجتھاده نظر ب ش گرامیلیکن اصحاب 
یی جزیه پرستان ھند و بربرھای آفریقا اینکه از آتش پرستان فارس، بت

که فتوحات اسلامی زیاد شد و مملکت و شھرھای  چنان وقتی و ھم گرفتند
به معاملات و جریاناتی  گرامیاصحاب  ،جدیدی تحت قلمرو اسلامی درآمد

طور واضح و صریح در آن باره حکمی به سنّت  روبرو شدند که در کتاب و
ن در برابر آن معاملات ساکت و خاموش بنابرای ،نازل و وارد نشده بود

احکام جدیدی را در آن باره استنباط و تدوین کردند که با  د وننماند
 اسلامی موافقت کامل داشت. ی عمومی و کلی و اصول حقه ی روحیه

 شرط چھارم
یر را در وضع احکام جدیدی ییر در احوال و اوضاع تقاضای تغیاگر تغ

یه تحت مطالعه و بررسی قرار را از دو ناح  ست ما آنا لازم ،داشته باشد
 ھیم:د

ای  ذاتی و ماھیت این احوال و حوادث و خصوصیت و قوه ی اول از ناحیه
از نگاه قانون اسلامی مطالعه  ی ا که در آن فشار آورده است. دوم از ناحیه

که ھر   رات از کدام وجوه و طرق بوجود آمده است و حکمییشود که این تغی
 یرات تقاضا دارد کدام است؟یین تغا یک از

ربا یا سودخواری را که فعلاً درصدد بحث از  ی ھمین قضیهبطور مثال 
فرضا اگر بخواھیم که قوانین جدیدی در اقتصاد  دھیم. ، تذکر میآن ھستیم
طور  به ما لازم است که وضع اقتصادی دنیای امروز را پیش بر ،وضع کنیم

امروزی از آن پیروی که اقتصاد  ھای جدیدی هکامل مطالعه کنیم و طرق و را
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که در باطن حیات اقتصادی کارگر   یییکایک بررسی کنیم و قوا کند، می
را خوب تشخیص دھیم و مبادی،   و فشار آورده است آن است واقع شده

اصول و نظریات اقتصادی جھان موجوده را کاملاً از نظر بگذرانیم و اشکال و 
کر ھای علمی و تطبیقی این مبادی و نظریات را نیز مورد تدبر و تف صورت

گردد تا از  ما لازم می آوری این معلومات بر قرار دھیم و بعد از علم و جمع
یراتی یھا تغ نگاه قانون اسلامی این معاملات را که نسبت به گذشته در آن

امکان  (نوع)ھا به چند کتگوری خوب دقت کنیم که تقسیم آن ،آمده است
احکام در ھر یک  ت و مقاصد شریعت کدام نوع ازعدارد و نظر به اصول، طبی

یات و فروعات صرف یو ما اگر از جز اقسام قابل تطبیق و تعمیل استین ا از
 یم.یدو قسم تقسیم نماه یرات را بیتوانیم این تغ می ،نظر کنیم

شود  یر احوال و اوضاع مدنی ظاھر میییراتی که در حقیقت با تغیتغ -١
علمی و عقلی انسان و  یبرای ارتقا ،طبیعی است ی ھم نتیجه و آن
و ترقی و پیشرفت اسباب  افات جدید و نوین در ملک خداوندیاکتش

ل مادی و تسھیلات نو در وسایل حمل و نقل و مواصلات، یو وسا
یرات یاین نوع تغ ،روابط بین المللی ی رهیدا ی ل تولید و توسعهیوسا

رات طبیعی و حقیقی است که اسلام یاز نظر قانون اسلامی تغی
امکان و  ترا به کلی محو کند و نه این کار در ساح  خواھد آن ینم

کند تا احکام و قوانین جدیدی  بلکه ضرورت ایجاب می ،قدرت است
یرات اشکال جدیدی را در اوضاع اقتصادی و یوضع شود زیرا این تغ

معاملات تجارتی و مالی بوجود آورده است، قوانین اسلامی در برابر 
یرات را در یمسلمانان بتوانند آن احوال و تغھا وضع گردد که  آن

 و کاملاً به طریق اسلامی عیار سازند. یمقالب اسلامی در آور
طبیعی و حقیقی ترقی و پیشرفت مدنیت  ی راتی که نتیجهیتغی -٢

شود و ظھور آن تنھا و تنھا در اثر ظلم و خیانت  انسانی محسوب نمی
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اقتصادی و امور مالی داران در نظام  سرمایه ی و استبداد و سیطره
جاھلیت  در زمان ١داری ظالمی که بوجود آمده است. چنان سرمایه

داد که در  اجازه نمی است، فرما بود و اسلام بر آن غلبه کرده حکم
لیکن بار دیگر توانست در جھان اقتصادی  چندین قرن سر بالا کند و

و دھد  زیر سیطره و نفوذ خویش قرار و اقتصاد دنیا را ندسر بالا ک
نواحی مختلف  است، خود را توسعه داده یحتی که نظریات قدیم

ل نو و جدید تحت یامور حیات اقتصادی را با کمک اسباب و وسا
که در اثر سیطره و نفوذ  یراتییپس تغ ،تصرف و استیلاء خود آورد

یرات طبیعی و یاست از نگاه قانون اسلام تغ آمده داری بوجود سرمایه
باشد که  یرات مصنوعی و ساختگی مییآن تغ حقیقی نیست بلکه

گردد و بشریت دوباره سعادت و ممکن است با قوه، محو و نابود 
 را بدست آورند.  بختی شان نیک

اولی و حقیقی ھر فرد مسلمان است که سعی و کوشش خود را  ی وظیفه
دھد و کوشان باشد تا نظام اقتصاد  جرات به خریدر محو و نابودی این تغی

ضد نظام  ی را بر مبادی اصیل و خالص اسلامی استوار سازد و مبارزه برجھان
حتمی و واجبی ھر فرد مسلمان است و این وظیفه بر  ی داری وظیفه سرمایه

زیرا  ؛یک فرد کمونیست ی تر است نسبت بر ذمه یک مسلمان لازم ی ذمه
ین مبارزه فقط سیرکردن شکمش است. ولی مسلمان ا مدنظر کمونیست در

                                           
داری را در این مقام به معنای ضیق و محدود آن که اصطلاح عموم  ی سرمایه ما کلمه -١

ی آن است  ز آن معنای عام و گستردهکنیم، بلکه مراد ما ا مردم است استعمال نمی
باشد ولی حقیقت و  که علت و منشاء پیدایش آن ھمان انقلاب صنعتی اروپا می

که انسان قیادت و رھبریش را به شیطان سپارید  ماھیت آن قدیمی است که از روزی
 آن نظام بوجود آمده بود.
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ھا را در جامعه  کند تا آن یش از ھمه چیز به خاطر دین و اخلاق مبارزه میپ
 حفاظت و نگھداری کند.

اصطلاح خودش کارگران و ه کمونیست جنگ را بخاطر پرولتاریا و ب
اما مسلمان تفنگ و شمشیر را بخاطر رستگاری،  ،خواھد زحمت کشان می

ر آن شامل است بر دار ھم د سعادت و نیک بختی جھان بشریت که سرمایه
 است، ی بنا یافتهیدارد. جنگ کمونیست بر امتیاز طلبی و منفعت جو می

؛ ولی مبارزه و جھاد مسلمان فقط برای حصول رضای خداوند است و بس
داری سازش و مصالحه  و سرمایهن ھیچ امکان ندارد که با کمونیزم بنابرای
اسلام ه متعھد باگر مسلمان از روی حقیقت و واقعیت مسلمان و  کند.
ترین  ییھا جز وی واجب است که در محو و نابودی این نظام پس بر ،باشد

ین مقاومت ا تقصیری را روا ندارد و بر ضد آن مقاومت شجاعانه نماید و در
 ھرمتحمل شود، اگر اسلام  ،رسد که بر مال و ثروتش می ھر نوع ضرری

 ،کند صادی وضع میمخصوصی از نواحی زندگی اقت ی قانونی را در ناحیه
گاه ھدفش این نیست که تسھیلاتی را فراھم سازد تا مردم را به نظام  ھیچ

آن سھیم شود و یا که اسباب کامیابی  ی داری جذب کند و یا در اداره سرمایه
ین وضع قوانین و ا بلکه یگانه ھدف و مرام آن از ،را مھیا سازد  و موفقیت آن

دین این است که مسلمانان و جھان را  مراعات سھولت و تسھیلات در امور
که باعث   ھا و اسباب دارد و تمام دروازه ین گرداب ناپاک نگها دن درااز افت

 یکسره بند و مسدود نماید. ،گردد ترقی و انکشاف این نظام ظالم می

 اصول عمومی تخفیف در احکام اسلامی
شرایط و مقتضیات مجال کافی وجود دارد که در احکام  اعتبار احوال،ه ب

گوید:  از قواعد فقه اسلامی است که می .شرعی تخفیف مراعات گردد
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و یا  – ت تبيح المحظوراتاالضرور –سازد  ضرورت چیزھای ممنوع را مباح می

 .المشقة تجلب التيسير –کند  آسانی را جلب می ،اینکه مشقت و تکلیف
کنند.  این قواعد اشاره میه یث نبوی در چندین جای بقرآن کریم و احاد

 فرماید: خداوند می

ُ َ� يَُ�لّفُِ ﴿ ۚ  ٱ�َّ   .]٢٨٦[البقرة:  ﴾َ�فۡسًا إِ�َّ وسُۡعَهَا
 .»کند ینم یفکس را جز به اندازه توانش تکل یچخداوند ھ«

 فرماید: خداوند می

ُ يرُِ�دُ ﴿  .]١٨٥[البقرة:  ﴾ٱلۡعُۡ�َ وََ� يرُِ�دُ بُِ�مُ  ٱلۡيُۡ�َ بُِ�مُ  ٱ�َّ
 .»خواھد نه مشقت و سختی را خداوند برای شما آسانی و سھولت را می«

 قرآن فرموده است: ی هو در دیگر آی

 .]٧٨[الحج:  ﴾مِنۡ حَرَجٖ�  ٱّ�ِينِ وَمَا جَعَلَ عَليَُۡ�مۡ ِ� ﴿
 .»نداد) قرار یی(و تنگنا یسخت یچشما ھ یبرا ینو در د«

ترین دین نزد  بھترین و محبوب«فرماید:  می ج حضرت محمد رسول الله
و در حدیث دیگری  »حق و حقیقت است ی خداوند دین آسان و گراینده

در اسلام نه ضرر رسانیدن جواز دارد و نه جواب دادن ضرر «فرموده است: 
 .»به ضرر دیگر

مالا یطاق باشد آن که مشقت و ضرر تکلیف  از جمله مسلمات است وقتی
لیکن تخفیف مذکور این معنی را ندارد  ،دھد وقت اسلام تخفیف را جواز می

که در وقت ھر ضرر یا تکلیف و مشقت که اگر مصدر آن وھم و گمان یا 
اسلام تخفیف را اجازه بدھد و احکام و  ،ھمتی ھم بوده باشد سستی و بی

ره نیز اصول و مبادی است که ین باا بلکه در .قوانین پاکش را بر دیوار بزند
 دھیم: اصول را ذیلاً تذکر می ی ازبراساس آن تخفیف جواز دارد که بعض



 ١٢٧  فصل ششم: تدوین جدید قوانین اقتصادی

زیرا  ،مشقت و ضرر سنجیده شود ی پیش از پیش باید مقدار و اندازه  -١
گردد و اگر چنین باشد پس قانون  ھر ضرر و مشقت باعث تخفیف نمی

طور مثال وضو کردن  . بهگیرد حیث بازیچه قرار میه در دست مردم ب
حج و جھاد  اشتن در ایام تابستان و موسم گرما وروزه د ،در زمستان

که بخاطر آن حکم   ھمه مشقت و تکلیفند نه چنان تکلیف و مشقتی
شرعی ساقط شود. بلکه در تخفیف یا اسقاط حکم شرعی آن مشقت 

مثل مشقت در حالت سفر یا  .اعتبار دارد که باعث ایجاد ضرر گردد
مرض یا خوف دشمن یا اجبار و اکراه ظالم و یا فقر کمرشکن یا نزول 
مصیبت غیر معتاد یا نزول بلای عمومی یا نقصان در جسد. چون 

ھد، د از احکام مخصوص خود را تخفیف می یشریعت دین حالات بعض
 ھا قیاس گردد. احکام دیگر بر آن ی ازن ممکن است بعضبنابرای

از آن  ترضرورت باشد نه زیاد ی اندازهه لازم است که تخفیف فقط ب -٢
که قدرت داشته باشد که نماز را در حالت نشستن اداء  پس کسی

را در حالت یک پھلو کردن اداء سازد و   ز نیست که آنیجا ،کند می
ه که او اجازه داشته باشد ده روز ماه رمضان را افطار کند ب کسی
رمضان را  ی اعتذار دیگر او اجازه ندارد که ھمه ھرمرض یا  ی هواسط

که ضرورت پیدا کند تا به یک جرعه یا دو جرعه  افطار کند و کسی
نوشیدن شراب یا یک لقمه و یا دو لقمه خوردن گوشت خوک حیات 

برایش جواز ندارد که  ،و خود را از ھلاکت برھاند اردخود را نگھد
و  ن اندازه، ضرورت حقیقی اوستد و آتر از آن بنوشد و یا بخور زیاد
تر از  چنان برای طبیب جواز ندارد که از جسد زن بیگانه زیاد ھم

براساس ھمین اصل لازم است که  .محل معاینه و معالجه را ببیند
 ین شودیمشقت و ضرورت سنجیده و تع ی تخفیف به اندازه ی اندازه

ها رِ دْ ر بقَ دَّ  .الضرورات تَقَ
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جواز ندارد چنان تدبیری سنجیده شود که برای دفع کردن ضرری  -٣
ضرر مذکور یا زیادتر از آن تحمل کرده شود و  ی اندازهه ضرری ب

برای دفع آن ضرر جواز دارد تدبیری اتخاذ گردد که در آن ضرری 
دیگری در این  ی تر باشد، قاعده ضرر اولی کمتر و خفیفه نسبت ب

ین بردن یک فساد ز نیست که برای از بیجا :گوید که باب چنین می
و شدیدتر و یا به مثل آن تر  تر و خوردتر در یک فساد بزرگ خفیف
که انسان بین دو فساد یا دو بلا گرفتار  لیکن وقتی گردیم و مبتلا
تر را قبول  ھا خفیف تر آن جواز دارد که برای دفع کردن بزرگ ،شود
ل الضرر الأ« کند.  .»علیلدفع الضرر الأ دنییُتحمَّ

ن دفع کردن مفاسد، بنابرای .مقدم بر جلب مصلحت است دفع فساد -١
ھا  اجتناب از محرمات و محو و از بین بردن سیئات، بدی و ناگواری

در نظر اسلام چنان ارزش دارد که جلب مصالح، برپا داشتن حسنات 
ن رزش را ندارد. بنابرایو ادای واجبات و ضروریات در مقابل آن این ا

دین در وقت مشقت بر احکام  که  فیسبب است که تسامح و تخفی
شود و  قطعاً قایل نمی »عنه منھی«شود در امور  ل مییقا »به مامور «

در حالت سفر و یا مرض  که در نماز، روزه و دیگر واجبات  تخفیفی
ھا تخفیف مذکور  در استعمال اشیای محرم و نجاست جواز دارد،
 »المصلحةدفع المفسدة مقدم علی جلب « شود. یافته نمی

مثلاً  ؛گردد تخفیف نیز زایل می ،به مجرد زوال مشقت و یا ضرر -٢
 تیمم کردن جواز ندارد. ،که مرض رفع گردد وقتی

 تخفیف شریعت در موضوع سود
توانید تخفیف شریعت را در  می ،بعد از فھمیدن این اصول و قواعد

 ید:یموضوع ربا خودتان تفکر نما
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 ،و منزلت یکسان و برابر نیستو دادن سود ھر دو در نوعیت گرفتن  -١
ولی  ،گیرد که سود بدھد انسان گاھی در حالت اضطرار قرار می مثلا
آید که کسی سود بستاند و از  گاه این حالت اضطرار پیش نمی ھیچ

گیرد پس  زیرا سود را شخص غنی و ثروتمند می .آن استفاده کند
را که  تا آنچه است جبور ساختهاست که او را م یاضطرار چه

 حلال بداند و از آن استفاده کند؟ خداوند حرام گردانیده است
شود که در آن سود دادن جواز  ھر ضرورت حالت اضطرار گفته نمی -٢

اسراف و تبذیر در مجالس عروسی و تفریحی ضرورت  .داشته باشد
ل بھا و بنای مناز گران ھای ماشینچنان خریدن  حقیقی نیست و ھم

آوری  و نیز جمع آید مله ضروریات حقیقی بشمار نمیقیمتی از ج
مال برای ترقی و انکشاف مزید  ی اشیای کمالیات و زینتی و تھیه

شود، اگر چه این چیزھا و  ضرورت حقیقی محسوب نمی ،تجارت
ھا  لیونیو م است ھا را مردم حالت ضرورت و اضطرار نامیده امثال آن

 اما در نزد شریعت ضرورت نبوده ؛گیرند میپول را به عنوان سود 
 که در ارزش و اھمیتی ندارد و کسانی ھیچو این نوع مصارف  است

گیرند در نزد شریعت  سود قرض میه ین گونه مواضع و احوال با
ضطرار اکه شریعت به دادن سود در حالت   کارند. در صورتی هاگن

گردد.  ح میدھد آن حالتی است که حرام برای وی مبا اجازه می
 گیرد یب آسمانی قرار میمثلاً انسان ناگھانی مورد مصیبتی از مصا

تواند از آن مصیبت نجات یابد و  سود نمیه که بدون قرض گرفتن ب
گردد و یا از وقوع در  یا در جان و شرف وی چنان بلای متوجه می

کند که اگر در آن واقع شود  مشقت و ضرر حقیقی قسمی خوف می
پس در این صورت اگر برای مسلمان  .اب و توان ندارددر برابرش ت

برایش  ،راه دیگری نبوده باشد که مال را از آن تحصیل کند ھیچ
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ین وقت تمام ثروتمندان و ا سود بگیرد و دره جواز دارد که قرضه ب
ین حالت دست معاونت را با ا کارند که چرا در هااغنیای مسلمین گن

ردند تا او مجبور به گرفتن قرضه سود شان دراز نک این برادر مسلمان
امت  ی ین بگویم که باید ھمها تر و بلندتر از بلکه سخت .گردید

زیرا آن امتی است که از جمع و  ،اسلامی عذاب این گناه را بچشد
تنظیم زکات، صدقات و اوقاف غفلت ورزیده است که افراد آن ھیچ 

 ست.سود نیافته اه گاه مالی غیر از قرض گرفتن بھپنا
ضرورت جواز دارد و  ی اندازهه در حالت اضطرار ھم قرض گرفتن ب -١

زیرا  ،لازم است که به مجرد قدرت یافتن از شر آن خود را نجات دھد
یک پول ھم بوده باشد  ی اندازهه بعد از رفع ضرورت سود دادن ب

یا حاجت حقیقتاً شدید آولی سوال اینجاست که  .حرام قطعی است
شدید است تا کدام اندازه؟ و چه وقت از بین است یا نه؟ اگر 

رود؟ جواب این سوالات به عقل، دین و مسئولیت اخروی انسانی  می
ای  او به ھر اندازه ،است این مصیبت دچار شدهه مربوط است که ب

و از آخرت امیدوار باشد به ھمان اندازه خود را  باشد که تقوا داشته
 کند. اط و خودداری میین باب احتیا از وقوع در محرمات در

ھای تجارتی یا حفاظت ثروت یا به غرض  که بنابر ضرورت کسانی -٢
گذارند و یا در  ھا می ھای خود را در بانک پول ی یندهه آاطمینان ب

گیرند  ھای مالی احتیاطی سھم می ھای بیمه و یا در صندوق شرکت
ند و شان بدان اصل ی برایشان لازم است که خود را تنھا مالک سرمایه

سالانه دونیم درصد بدھند و بدانند  ی زکات خود را ھم از آن سرمایه
شان بدون برآوردن این مقدار زکات ناپاک است و این کار را  که ثروت

 ،که ترس خدا را در دل داشته باشد دھد میانجام  یبه شرطی کس
 و به مال عبادت نماید. باشد نه اینکه حب مال قلب او را فرا گرفته
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 –مفاد بانکی  –یک نفر مسلمان جواز ندارد که آن پول زیادی برای  -٣
  دھد آن ھای احتیاطی برایش می که بانک یا شرکت بیمه و یا صندوق

زیرا این طریقی است که این  ،داران بگذارد را نگرفته برای سرمایه
شوند و به فساد خود زیادتر ادامه  داران فاسد تقویت می سرمایه

ین راه این است که آن مفاد را از نزد بانک یا بلکه بھتر .دھند می
شرکت بیمه بگیرد و برای آن فقراء و بینوایانی تقسیم کند که حالت 

شان به حدی است که قریب است خوردن اشیای  اقتصادی و زندگی
 .١ممنوعه برایشان مباح گردد

ھر فایده در معاملات مالی و تجارتی از باب سود باشد و یا در آن  -٤
قدرت و طاقت از آن  ی هاندازه واجب است ب ،سود بیایداشتباه 

که احتراز و حفاظت نفس از آن  احتراز و پرھیز نمایند و در صورتی
متعذر و ناممکن باشد آن طریق و روشی را پیروی کنند که در 

ینجا ا و نیز بر مسلمان واجب است که در ی پنجم بیان کردیم ماده
خدا و ه جلب منافع و اگر کسی بھم مدنظرش دفع مفاسد باشد نه 

از ارتکاب حرام اجتناب  ،روز قیامت ایمان و یقین کامل داشته باشد
نظر گرفته  کند و مواخذه و حساب خداوندی را در روز قیامت مد می

اش مقدم  را بر حصول منافع مادی و پیشرفت و ترقی تجارتی  و آن
 شمارد. می

                                           
در حقیقت از جیب دانم، زیرا سود  را صحیح و درست می این طریقی است که آن  -١

گردد و جیب فقرا منبع اصلی ربا است که ربای خزانه  آوری می ھمین فقرا جمع
 دولت یا بانک یا شرکت بیمه باشد. پس لازم است که دوباره به جیب فقراء برگردد.
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بطور یقین ثابت شد که  ،که در صفحات گذشته بیان کردیم  لییاز دلا
ترین اسباب  و از مھم است انسانی بوده ی تخریبی در جامعه ی سود یک قوه

رود، از  شمار میه و عوامل فساد، فتنه و اختلال در زندگی مادی و معنوی ب
از عقل داشته باشد در حرمت و وجوب  ی هکه بھر اینجا است ھر کسی

دھد، بنابرآن در قسمت  تردد و اشتباھی را به خود راه نمی ھیچاحتراز از آن 
موضوعات را بیان  ی ماست و بس و دیگر ھمه ی ربا فقط یک سوال متوجه

خواھیم در صفحات آینده  و می است که فعلاً متوجه ما بوده داشتیم و سوالی
امور و  ی که در ھمه را جواب بدھیم عبارت از این است که: در صورتی  آن

توانیم در روی  نواحی اقتصادی ما داد و ستد سود را لغو قرار بدھیم آیا می
زمین نظام اقتصادی و مالی را وضع کنیم که بتواند تمام احتیاجات و 

 یشرفته و متمدن امروزه را برآوردهھای پ ھای اجتماع نو و دولت خواسته
 را بسوی ترقی و کمال ھم رھبری کند؟ھا  و آن سازد

 اشتباهات
بینیم که بعضی اشتباھات را  این سوال، لازم میه پیش از جواب گفتن ب

امور اصلاح عملی در اذھان و صدور  ی ین باره بلکه در ھمها که نه تنھا در
 یم:یو ضمایرشان محو و زایل نما د ایجاد کرده است از اذھانیمردم ترد

ین صدد این است بعد از آنکه غلط و ناصواب یک ا اشتباه اولی مردم، در
شود که آیا راه نجات و  شان چنین سوال پیدا می چیز را دریافتند برای
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خلاصی از آن وجود دارد یا نه و اگر دارد کدام است؟ و بعد از اینکه در 
پرسند آیا این  می ،قت را در اصلاح دریافتندپیشنھادھایشان راه صواب و حقی

پیشنھاد با وجود حق بودنش امکان عمل و تطبیق را دارد؟ این کلمات و 
توان کرد و در آن  ین معنی و لابدی که پرھیز از آن نمینھایشان چ سوال

 ملکوت نیز نوعی از حقایق است که امکان عملی ندارد.
فطرت و نظام فطری است و  اعتمادی به شان در حقیقت بی این سوال

کنیم که  شود که ما در نظام فاسدی تکوینی زندگی می مفھومش چنین می
ھا و مفاسد است و در  احتیاجات حقیقی و واقعی مربوط به غلطی یبعض

ھا مسدود است. بلکه بدتر از آن  ھای حسنات و نیکی هاز درواز یروی ما بعض
فطرت در حد ذات خود بر فساد، اینکه ه شان دلالت دارد ب اینکه این سخن

کجی و میلان به باطل خلق شده است و به موجب قوانین فطرت ھر چیز 
شود و طبق ھمان قوانین  میسر میبه آن  و امکان عمل است غلط، نافع بوده

به آن  و در نظام فطری امکان عمل است ھر چیز صحیح و راست مضر بوده
عقول، علوم و تجارب تاریخی ما تواند؟ آیا حقیقت است که  میسر شده نمی

ھمه شھادت بدھند که طبیعت فطرت سزاور است که ما در مقابل آن تا این 
حد سوء ظن و بدبینی داشته باشیم؟ و آیا حقیقت است که فطرت با اعمار و 

 کند؟ و از تخریب و تباھکاری حمایت می است اصلاح دشمنی نموده
زمین بھتر است نسبت به  رِ پس برای ما زی ،اگر این چنین بوده باشد

صحت و عدم صحت اشیای  ی هروی زمین و تمام آراء و نظریات که ما دربار
 ھیچزیرا در روی زمین  ؛ھا را به دیوار بزنیم آن ی باید ھمه ،مختلف داشتیم

و  –طور باشد  ولی اگر حقیقت این ،باقی نمانده است مان امید برای ی روزنه
مستحق این  ھا ت اینعبیو طرت ما و فطرت طور است که فط بدون شک این

ما است که این اندیشه و طرز تفکر عجیب و  پس بر ،احتقار و سوءظن نیست
گاه این سخن را دوباره تکرار  غریب را از سرھای خود دور اندازیم و ھیچ
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وجود بد و نامرغوب بودنش ضروری و حتمی است و آن  نکنیم که آن شی با
 نیست.به آن  صواب بودنش امکان عمل و تطبیق چیز دیگر با وجود حق و

که صحیح باشد  طور است که ھر روش و متدی ین زمینه اینا حقیقت در
ھا به آن مربوط شد در  یک مرتبه در جھان رواج یافت و امور انسان –یا غلط 

را از   یر و تبدیل آن و چیز دیگری را به عوض آن آوردن و آنینظر مردم تغ
 (محالات)مستحیلات ی له ناممکنات بلکه قریب از زمرهبین بردن از جم

شود مشکل فقط در احداث انقلاب و  که دیده می رود و طوری بشمار می
دیگر است و سبب سھولت یک طریقه و روش  ی یر یک طریقه به طریقهیتغ

لیکن اشخاص کم  ھم فقط و فقط در رواج و عمومی بودنش است و بس و
که یکبار   ییگویند ھر غلطی و خطا خورند و می این سخن فریب میا عقل ب

ھیچ امکان ندارد که امور و زندگی  ،در بین مردم رواج و عمومیت پیدا کرد
بدون آن پیش برود و در دنیا غیر از آن طریقه، روش دیگری قابل تطبیق و 

 تعمیل وجود ندارد.
ر را د این است که مردم اسباب اصلی مشکلین صدد ا دراشتباه دومی، 

تراح و پیشنھادی را در ن ھر اقبنابرای نند.کب توانند نمی احداث انقلاب درک
سازند و این را به  احداث آن به عدم امکان تطبیق و عملی بودنش متھم می

وضع  یریکه شما ھر پیشنھاد را در احداث انقلاب به تغ یقین بدانید تا وقتی
برای  ،تواند امکانات صحیح و درست را نمی موجود غیر قابل عملی بدانید،

ید در دنیای امروز یبینی و تقدیر و تخمین نما سعی و کوشش انسانی پیش
طرفه و عجیب که عبارت از الغای  شود این پیشنھاد یک که دیده می طوری

ملکیت فردی و تبدیل آن به نظام ملکیت مجموعی و اشتراکیت است و فعلاً 
اگر ما در مقابل آن  .است عمل پوشیده و تطبیق شده ی ھم تا حدی جامه آن

این پیشنھاد معتدل، متوازن و متناسب برای الغای سود و ربا خواری و 
کنید که آن قابل تطبیق  آیا چه فکر می نظیم و ترتیب زکات را تقدیم کنیم،ت
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باشد؟ و آیا این پیشنھاد ما ملغی و بدون مفھوم است؟ و امکان  و تعمیل نمی
؟ بدون شک و شبھه، یک شخص ھر کس دریابید توانید ا در آن نمیعمل ر

 یر دادهیکه باشد زید، عمر، بکر... وقتی یک نظام مروج و عام شده را تغ
 و قبولانده است دیگری را در جامعه آورده ی و عوض آن نظام و طریقه است
 این دو صفت متصف باشد.ا تواند که شخص خودش ب می باشد،

و پیشنھاد   ناخوشنود و ناراضی باشد و به طریقه یا طریقه اول از نظام و
را   و آن باشد نوین خودش از صمیم قلب و اعماق دل ایمان و تصدیق داشته

 اش قبولدار شود. نظام زندگی آیندهبه حیث 
بلکه  باشد، تقلیدی اتکاء نداشته ی دوم اینکه در این صدد تنھا به مفکوره

اجتھادی و عقلیت سازنده و متجدد ھم برخوردار باشد و  ی از مفکوره
زیرا  ،ببرد تواند نمی کاری را پیش ھیچعقلیت اجتھادی ضعیف و سست ھم 

ین صدد ا کند بلکه در طریقه و نظام گذشته تکیه میه ھم ب ین صورت آنا در
باید چنان بھره از عقلیت اجتھادی داشته باشد که بتواند راه جدیدی را 

را قایم مقام راه و روش پیشتر و قدیمی بسازد. پس ھر   نماید و آنایجاد 
او  ،ین دو صفت مذکور به حد کامل کافی و وافی برخوردار باشدا کس که از

عمل  ی ی را در زندگی تطبیق و جامهیھا توانند طریقه و روش و امثال او می
نامطلوب  نوس وھای انقلابی غیر طبیعی و نامأ ظامبپوشانند که نسبت به ن

که  و کسی تر باشد تر و مشکل به مراتب سخت کمونیزم، فاشیزم، نازیزم و...
توانند نظام  امثال او ھرگز نمی و از داشتن این دو صفت محروم باشد و او

انقلابی بسیار آسان، سھل و معتدل، متوازن، متناسب، مرغوب و مطلوب را 
پیشنھاد را   ه اسلام آنک مثل نظامی ؛عمل زندگی پیاده سازند ی در ساحه

 عمل پیاده شود. ی حیث نظام زندگی در ساحهه خواھد ب و می است کرده
ین صدد تقاضای عمل را کنیم ا که ما از مردم در باید داد وقتیتذکر 

که محل عمل  کنند محل عمل ھم روی کاغذ است در حالی ھا فکر می آن
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که در  اشد و عملیب بلکه محل آن روی زمین می یستکاغذ ن ی روی صفحه
ھای  ست که مفاسد، معایب، مضار و غلطیابد این ا کاغذ انجام می ی صفحه

نظام گذشته را ظاھر سازیم و معقولیت و صحت نظام و طریق اصلاحی 
را خواستار   و از مردم تطبیق و تعمیل آن ه اثبات برسانیمجدید را به مردم ب

گردد این  کاغذ می ی صفحهعمل ه که مربوط ب لییگردیم و بعد از آن مسا
طور عام برای مردم مفکوره بدھیم که چگونه نظام قدیم را با به است که 

مفاسدش محو و نابود کنیم و عوض آن نظام جدید اصلاحی را  ی ھمه
  یم و اینکه برای رسیدن به این غرض چگونه مراحل پی در پی آنیتطبیق نما

وع مشاکل و موانع مواجه ین صدد به کدام نا کنیم و یا در را طی می
ببرد و یا که جواب  پیبه آن  تواند پیش از پیش ھیچ کس نمی .شویم می

 قاطع ارائه نماید.
ن ھستید که نظام موجود پیشنھادی اصلاحی ما بر ئاگر شما کاملاً مطم

ه پس ب ،ھای صحیح، درست، سالم و معقول بنا یافته است اصول و اساس
د که دارای ایمان و یمام امور را به کسانی بسپارعمل و اصلاح اقدام کنید و ز

 ی یابیم که ھمه این قسم قدرت میا ن ببنابرای ،عقلیت اجتھادی باشند
ید در روی یو شما خود بگو آنطور شاید و باید طی کنیمرا   مراحل آن

کاغذ چگونه امکان دارد کار انجام داده شود که اجرای آن غیر از  ی صفحه
 ری نیست؟روی زمین جای دیگ

یم که ھدف و یبگو ،ماند بعد از توضیح مطلب فوق ضرورت به این نمی
ین باب تنھا بیان کردن زبانی و یا روی کاغذ نوشتن مالیات ا مقصود ما در

و عبارت است از:  است تر از این بوده غیر سوددار نیست بلکه مرام ما وسیع
و  و فساد آن شرکیفیت و طریق الغای عملی ربا و پاک ساختن جامعه از 

 گردد. ین صدد روبروی ما واقع میا حل عملی مشاکل و موانع که در ی هطریق
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 در طریق اصلاح گام اولین
اجتماعی مفاسد  ی هگذشته شرح و تفصیل دربار ی ھای سه گانه در فصل

در  یربا از نظر شما گذشت و این را ھم دانستید که این مفاسد و معایب وقت
که  است وقتی نون سودخواری را اجازه داد و واضحجامعه پیدا شد که قا

ه به خواھد ک نمی ،یابد مفتوح میرویش باز و ه ربا را ب ی شخصی دروازه
دیگری در تجارت، صنعت و زراعت در  کسی قرض حسنه بدھد یا با کس

از  ااجتماع دست تعاون و مساعدت ره فایده و ضرر شریک شود و یا اینکه ب
و محبت به غرض رفع احتیاجات دراز کند. چه چیز او را مانع  روی اخلاص

دار نسپارد و از آن مفاد معین و  سرمایهه اش را ب شود که ثروت اندوخته می
ترین تکلیف را ھم متحمل نشده  ییکه جز تضمین شده را نستاند و در حالی

جناح دروازه بر که شما ھر دو  اش آرام نشسته است؟ در صورتی و در خانه
محال  ،باز گذاشتید (فرومایه)روی سودخواران صاحب فطرت پست و دنی

 خوار از است که به مواعظ و اندرزھای زبانی و نصایح اخلاقی، سودخوار خون
 است تان مساعد و حامی آن بوده ین کار مانع شود؟ نه تنھا این، بلکه قانونا

ظام مالی خود را براساس این تان ھم ن کند و حکومت و از وی پشتیبانی می
توانید با این تعدیلات  پس چگونه شما می .وضع نموده است –ربا  –فعل حرام 

ی و اصلاحات سطحی سد راه و مانع آن گردید؟ حقیقتاً این کار وقتی یجز
بند  ،شود در اجتماع داخل میای که فساد و شر از آن  امکان دارد که دروازه

که گمان   سوز آنانی و مسدود گردد. برای از بین بردن این مرض خانمان
برند که اول باید نظام مالی وضع گردد که در آن سود نبوده باشد موضوع  می

که بعد از آن وضع  رود و یا به موجب قانونی از بین میبه خود ربا خود 
خواھند در  د که میان ربا خواری لغو خواھد شد، این مردم اشخاصی ،گردد می

که مطابق قانون جواز  خانه از راه غیر دروازه دخل شوند. زیرا سود تا وقتی
داشته باشد و محاکم ھم مطابق قانون به جواز آن اعتراف کند و معاملات 
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داران آزادانه مردم را  که سرمایه سودی به قوت قانون تطبیق شود و تا وقتی
روی مفاد معین و تضمین ر خود را ب ھای پولبه سود تطمیع کنند و مردم 

که این  ھای احتیاطی به سود بگذارند و تا وقتی ھا و صندوق شده در بانک
قطعاً امکان ندارد در موجودیت آن، نظام مالی صحیح و سالم  ،وضع باشد

محو کردن سود مربوط به و داد و ستد آن تبارز کند. اگر بدون داشتن ربا 
بوده باشد و آن نظام قائم مقام مالی موجود شود که در آن سود ننظامی 

باشید تا قیام قیامت روزی برما نخواھد آمد که از  داشته نیقیپس  ،شود
لعنت ربا نجات یابیم. لذا اگر خواسته باشید که از شر و فساد آن خلاص 
 شوید باید در اولین گام اصلاحی به قوت قانون، نظام سود خواری را لغو

آید که در آن  از آن خود به خود نظام مالی روی کار میکنید و بعد  ماعلا
اند که احتیاج ما در  گفته زیرا از قدیم الایامندارد  سیستم سودخواری وجود

یک نظام مالی ست که راه را برای ایجاد ا ای ایجاد است و این یگانه وسیله
نواحی زندگی ھمواره و مھیا  ی سالم، صالح و با انکشاف و ترقی در ھمه

 سازد. می
 است، مردم پیدا شدهسود در وجود  ی وسیلهه اوصاف بد و قبیح که ب

ھای عمیق و اصیل در قلوب و ضمایر اجتماع است که محو و از  دارای ریشه
ناقص و اعمال سطحی دور از امکان به نظر  یاین اجراا ھا ب بین بردن آن

که اسلام  تاجرائاتدابیر و  ن لازم است از جمیعآ ی بلکه برای ازاله ،آید می
و این نظام را در تمام ساحات زندگی  ، استفاده نمودرا مقرر کرده است  آن

اخلاص و نیت پاک سرکوب کرد  ی که اسلام خواسته است با ھمه طوری
 که دوباره مجال برخاستن برایش باقی نماند. چنان سرکوبی

 به نصایح و مواعظ اخلاقی اکتفا نکردهاسلام در سرکوب کردن سود تنھا 
بلکه ضمایر و وجدان مردم را از نگاه دینی از آن متنفر و گریزان  ،است

معاملات سودی را  ی سازد و از جانب دیگر به قوت قانون اسلامی ھمه می
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دارد و داد و ستد، کتابت و شھادت را بر آن جرم  می ملغو و حرام اعلا
داند و در  را توسط پلیس مستحق جزا می  مرتکبین آن است و دانسته
را به   ایشان ،ین عمل زشت و حرام اجتناب نکنندا که مرتکبین از  صورتی

اموال و غیره  ی ھای مختلف از قبیل اعدام برای پند دیگران، مصادره جزا
ھای سیاسی  رتسازد که این جزاھا باید از طرف حکومت و قد محکوم می

کند که  جانب سوم نظام جدید مالی را وضع می و از تعمیل و تطبیق گردد
اش جمع، ترتیب، تنظیم و  وجه شرعیه زکات را ب ،گردد حکومت موظف می

 تل نشر و دعوت مردم را چنان زیر تعلیم و تربیید و با وسایتوزیع نما
داشت در  می سودخواری واه را ب  که ایشان  و صفاتی امیالگیرد که  می

و در عوض آن در وجودشان  نمایده خنثی فدر نطو  کند شان سرکوب نفوس
صفات عالی انسانی چون تعاون، تعاطف، تراحم، تکافل اجتماعتی، مواسات و 

کند تا از آن  و تقویت می تھمدردی را در فرد و اجتماع بذر، آبیاری و تربی
خواھد نظام سود خواری از  که می پس ھر کسی .ثمره و حاصل عملی بردارد

ضروری و حتمی است که با تمام  ،بکلی محو و نابود گرددوجود  ی صفحه
که بیان  ای جد و جھد اخلاص و صداقت و عزم متین و راسخ به طریقه

 را عملی سازد.  کمر ھمت را ببندد و آن ،کردیم

 ج الغای نظام رباینتا
قراردادن نظام ربا ھم زمان با وضع نظام اجتماعی جمع، تنظیم و  اگر لغو

 ی پس در این وقت از نگاه مالی و اقتصادی سه نتیجه ،توزیع زکات بوده باشد
 شود: مھم از آن برداشته می

به یک شکل صحیح، نافع و سالم  ،شکال فاسد موجود تجمع سرمایهاَ  -١
تجمع فعلی سرمایه و نظام اجتماعی  ی هآن تبدیل خواھد شد. طریق

شود تا در وجود انسان میلان و توجه به بخل،  و مالی ما باعث می
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امساک و جمع و اندوختن مال زیادتر گردد و این صفت بدون شک 
در وجود ھر فرد کم و یا زیاد وجود دارد و صفت مذکور صاحبش را 

 ی خیرهکند که باید که مصرف کند و ذ تا حد امکان تشویق می
ترساند و  بیشتر نماید و در صورت عدم ذخیره او را از آینده می

وقع حوادث ناگھانی کسی ه گوید که در صورت نزول مصائب و ب می
گرفتن سود به  ی نخواھد بود که او را یاری نماید و او را به واسطه

به ھمین سبب است که مردم کوشش  .سازد ذخیره واداراش می
شود که مقدار استھلاک و مصرف امتعه  سبب میدارند تا حد امکان 

ین بیاید که به نوبت خود باعث رکود و یو اجناس در بازار بسیار پا
گردد و دخل  کساد بازار و عدم ترقی و انکشاف تجارت و صنعت می

ھمه در دست تعداد محدود از  ی د و سرمایهوش میعمومی مردم کم 
درآمد عمومی رو به قلت یابد و به ھر اندازه که  مردم تمرکز می

داران جمع و  گذارد به ھمان اندازه سرمایه در دست سرمایه می
شود و معلوم است که تجمع و تمرکز سرمایه بدست یک  ذخیره می

گردد  عمومی اجتماع می ی تعداد محدود مردم باعث ضرر به سویه
دھد که صدھا و  عمل و کار خودش ادامه میه ب یزیرا ھر فرد طور

د گردان بلکه محروم می ،نفر را از کار کردن و مشغولیت عاجز ھزاران
که ایشان درآمد و داخلی  ییچه جا ؛شود شان کار پیدا نمی و برای

 د را مالک شوند.یزا
که نظام سودخواری لغو و محو گردد و ھر فرد از افراد  ولی ھنگامی

و اجتماع مطمئن شود که در ھنگام وقوع حوادث ناگھانی به سبب جمع 
ین ا شود در ھای اقتصادی برایش میسر می توزیع زکات مساعدات و کمک

رود، مردم خود به  وقت اسباب اجبار غیر فطری بخل و ذخیره از بین می
رسانند که این اتفاق و  ھای خود را به مصرف می خود با رضایت خاطر ثروت
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ان نیز ش شان قوت خرید و دخل و درآمدی برای برادران فقیر و ناتوان مصرف
کنند و  وقت کار پیدا می  زیرا ایشان ھم در این .شود محسوب می

شود که  ھا پیدا می مختلف و نسبت استھلاک اجناس با آن یھا مشغولیت
و باعث  است این ھمه اسباب و عواملی ترقی و انکشاف تجارت و صنعت شده

و در این وقت فایده و  گردد خل و حالت اقتصادی عمومی میبھتر شدن د
خارجی  ی گذارد و تجارت و صنعت محتاج به سرمایه ربح رو به تزاید می

 گردد. نمی
و به ھر اندازه که سرمایه  ما محتاج است ی که اجتماع امروزه طوری

شود و این را ھم تذکر باید  ضرورت باشد از گوشه و کنار مملکت جمع می
زیرا  ،کردن مال دست نخواھند کشیدمردم از ذخیره و جمع  ی داد که ھمه
شان و یا  و طبیعت تاعتبار تربیه شوند که ب پیدا می یھا اشخاص در بین آن

اینکه اجتماع در آسایش  ی شان زیاد است و یا بواسطه به لحاظ اینکه عایدات
کنند و این جمع و ذخیره نسبت به جمع و  ذخیره می ،اقتصادی قرار دارد

این ذخیره به سبب بخل، خوف، از آینده و طمع  .اردسابق تفاوت د ی ذخیره
دات و درآمدشان نسبت یدر سود و ربا نیست بلکه به سبب این است که عا

ھا بر رضایت خاطر و در  ھم آن آنه شان بیشتر است و ب جبه مصرف و خر
ماند و در  کنند باز ھم نزدشان مال اضافی می می جھای مشروع خر راه

کنند که صدقه را قبول کند و به مستحق  پیدا نمیجامعه ھم فقیری را 
شان را جمع و  شوند که پول اضافی پس در این حالت مجبور می .صدقه باشد

ھای حکومتی و در انکشاف تجارت و صنعت  هرا در پروژ  ذخیره نمایند و آن
 مملکت و دیگر ممالک ھمجوار به کار اندازند.

و استمراری در امور و طور دایم به ھای مردم  ثروت و اندوخته -٢
شود و امور تجارتی و  مواضع مفید و تولیدی به کار اندوخته می

ھا حسب  از آن ھا احتیاج پیدا کند، این ثروته که ب صنعتی ھر وقتی
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و یگانه باعث به کار  ندکتواند ب میطور لازم استفاده به خواھش و 
انداختن ثروت در تجارت و صنعت امروز ھمین حرص و طمع در 

ولی در عین حال ھمین طمع در سود عامل توقف و  .سود است
دار ھمیشه عادات دارد که  زیرا سرمایه .گردد ھا ھم می رکود آن
سود در بازار اکثر اوقات ثروتش را از  ی رفتن نرخ و اندازه الابخاطر ب

گویا که طمع  ،کند دادن به دیگران و به کار انداختن خودداری می
و از دوران و تجارت باز  ھدیر دیزیاد در سود طبیعت مال را تغ

سازد زیرا  دارد و یا راه اصلی طبیعت تجارت را منحرف می می
دار مال را برایش  سرمایه ،کند مال ضرورت پیدا می اکه تجارت ب وقتی
نماید و بر  گیری و تشدد می دھد و یا در شرایط آن بسیار سخت نمی

دار مال  سرمایه ،که تجارت به مال احتیاج احساس نکند وقتیعکس 
ثروتش  ،که باشد گردد و به ھر قسم تجارتی عقب آن می گیرد، میرا 

 کند. را با شرایط بسیار ساده و آسان برایش تسلیم می
که ثروت دارد از وی  که ربا خواری لغو قرارداده شود و ھر کسی وقتی

ین وقت حتمی ا مالش بنام زکات گرفته شود درسالانه مقدار دونیم درصد از 
ین ا گردد در است که طبیعت مال پس به صورت اعتدالی و اصلیش بر می

رود و به مجرد  یرھا در طبیعت مال از بین مییھا و تغ انحرافات و کجروی
برابر شدن فرصت، تجارت و صنعت راه استفاده و تولیدی خود را پیدا 

 کند. می
مالیات تجارت از مالیات  ،ملغی قرار داده شد وقتی که نظام سود -٣

زیرا در حال حاضر و نظام فعلی بدست  ،شود جدا می –سود  –قرض 
را به   آوردن مال توسط سود است و بس، برابر است که مدیون آن

مقصد تولید بدست آورد و یا به مقصد استھلاک و مصرف و برابر 
 ھای دراز مدت. پروژه است که برای رفع احتیاجات موقتی باشد و یا
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ھای  ترقرض فقط برای ضرو ،ولی بعد از آنکه نظام رباخواری لغو شود
ھای موقتی در تجارت و صنعت گرفته  و یا ضرورت –غیر تولیدی  –استھلاکی 

قرضه  –ین ھنگام بنام قرض حسن ا شود و حصول مال مذکور ھم در می
ولی  .شود یاد می –گذاری و اذیت رسانیدن به مدیون  بدون سود و منت

ھای  هموسسات تولیدی برابر است که مربوط به تجارت و صنعت باشد یا پروژ
ین ھنگام مال ا در ،سودی  توانند عوض قرضه حکومتی و یا موسسات ملی می

 را به عنوان مضاربت از دیگران بدست آورند.
خواھم که به بسیار اختصار چگونگی و کیفیت این دو نوع  اینجا می

در  –ھای تجارتی و تولیدی را  استھلاکی شخصی و ضرورت –ضرورت 
 خوانندگان محترم عرض کنم.ه اقتصادی بدون سود ب

 اشکال حصول قرض در نظام مالی بدون ربا
یش ین تشوا زیرا مردم در گذرانیم قرض را از نظر میاول موضوعی 

ایشان  ،که نظام ربا و داد و ستد سود لغو قرار داده شود در صورتی ،اند هادافت
را مرفوع نمایند و   شان توانند قرض بدست آورند و ضرورت یچطور و از کجا م

که از اطراف و نواحی نظام مالی این مشکل  لیکن حقیقت این است وقتی
دن قرضه به کدام محو و نابود گردد مردم در بدست آور –سود  –خبیث 
شان دست  خورند و در تحصیل قرض چنان سھولتی برای بر نمی مشکل

شان میسر نبود و به طریق و کیفیت  دھد که حتی امروز آن سھولت برای می
را حاصل و مورد   وضع حاضر آن ی بسیار نیک و آبرومندانه به مقایسه

 دھند. استفاده قرار می

 احتیاجات شخصی -الف
صیل قرضه برای احتیاجات شخصی در نظام حاضـر و فعلـی یگانه راه تح

و  –سـود خـوار  –دار مرابـی  وسیله به سـرمایه این است که شخص فقیر و بی
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ین دو صورت ھـر ا کنند، در شخص با وسیله و یا ثروتمند به بانک مراجعه می
دو شخص ممکن است در صورت فراھم آوردن اسباب قناعت مرابی و بانـک 

که سـودخوار و بانـک  زیرا وقتی .مورد نظرشان را بدست بیاورندمال و مبلغ 
حتمـاً  ،پردازنـد اطمینان حاصل کنند که آن اشخاص قرضه را با سود آن می

گاه در این فکر نیستند که ایـن قرضـه را  دھند اما ھیچ ھا قرضه می برای آن
یا در  در معاصی یا اسراف یا لھو و لعب و ؟کنند ھا در کدام راه مصرف می آن

ھا به ھر راھی کـه  ھای شرعی و اصلی؟ در نزد آن احتیاجات اصلی و ضرورت
و اگر آن ھر دو نفر، بانـک و مرابـی را قناعـت  ھیچ باکی نداردمصرف شود 

ماننـد اگـر چـه در  بھره می تا ابد از گرفتن قرضه محروم و بی بدھندنتوانند 
ضـرورت دارد، ایـن  شان جنازه باشد که بـه تکفـین، تجھیـز، و تـدفیق خانه

مصیبت شخص فقیر و اسراف شـخص غنـی بھتـرین فرصـتی اسـت بـرای 
دار سود خوار که بتواند از آن استفاده کند و وی که جامع صفات غیر  سرمایه

انسانی یعنی امتیاز طلبی و خودخواھی و سخت دلی است، اگر یـک مرتبـه 
ا در مقابـل آن ی و ھسـتی و نیسـتی او ریـتا ھمـه دارا ادکسی در دام او افت

ین نظام ا و در بشود تواند سرمایه و سودش نستاند از زیر دام وی خلاص نمی
سـرپناه برسـد و  ھیچ کس ھم دل رحم ندارد که به سر وقت این مسکین بی

که در گرداب و سیاه چاه  ای یا از غم و درد وی بپرسد. این مسکین و بیچاره
 ی یـن ورطـها تواند خـود را از میو ن اده باشدسرمایه و سود افت (ادای)تادیه

 ھلاکت نجات دھد.
ی کــه نظــام موجــود دنیــا بــرای بدســت آوردن یھا ایــن اســت ســھولت

ی را که نظام یھا ید سھولتیھای شخصی مھیا ساخته است. در حال بیا قرضه
جمـع زکـات و دیگـر  ی و بـر پایـه است اقتصادی اسلام که بدون سود بوده

ھم از نظر بگذرانیم تا معلوم  ا یافته است باھای مسلمانان بن صدقات و کمک
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ین صدد به نفع ا ھای حقیقی را در ین دو نظام سھولتا شود که کدام یک از
 مردم محتاج و دردمند به دسترس گذاشته است.

این است  ،که در نظام اسلامی به صورت قطعی ممنوع است اولین چیزی
ین ا زیرا در ،شود ه نمیکه برای ارتکاب معاصی و اسراف قرضه به کسی داد

مالی وجود ندارد که به غرض بدست آوردن مفاد  ی نظام شخص یا موسسه
ین ا پس طبیعی است که در .قرض بدھد یبه چنین اغراض –سود  –حرام 

ھا خرد و محدود و فقط منحصر به احتیاجات  قرض خیلی ی رهینظام دا
معقول و  ی حقیقی و واقعی است و در حالات مختلف ھم از حدود این دایره

 .بکند تواند حقیقی تجاوز نمی
تواند که از مدیون  ن نمییدا ،بعد از دادن قرض، طبق مقررات این نظام

آن  بنابر .ی که باشدھیچ نوع مفاد و منفعتی بگیرد و لو به ھر اسم و رسم
که دارای دخل  آسان است و حتی کسانی  کردن قرض در این نظام خیلی اداء

که  آیند و کسانی آن بدر ی تادیه ی توانند از عھده و درآمد کم ھم باشند می
ن یداه را به حیث گرو یا تضمین بخاطر اطمینان ب  شان زمین و یا خانه

اصل قرض  ی دات خانه را از سرمایهیعا توانند حاصلات زمین و می ،اند سپرده
تواند به بسیار آسانی و به  ھم وضع کنند، این مساعداتی است که مدیون می

مدت کم قرض را به صاحبش ادا کند. باوجود این مساعدت باز ھم اگر در 
بیت  ،بماندتأدیه  ھای بدون ی قرضیو نادر و یا حالات استثنا حالت شاذ

مکلف است تا به کمک آن مدیون بیچاره  –دولتی  ی خزینه و بودجه –المال 
برسد و از طرف او قرضش را اداء کند و اگر مدیون در حالی وفات یافت که 

قرض  (ادای)المال مسئول تادیه اینجا نیز بیت ،توانست قرض را اداء کند نمی
و یا مشکل  بر اشخاص غنی و ثروتمند ھیچ مشکلاوست. در چنین شرایطی 

دستاویز به فقراء و مساکین قرض ندھند به آن  ندارد کهتراشی وجود 
 که در نظام حاضر و موجود این مشکل وجود دارد. مثلی
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اگر شخص محتاج نتواند از ھمسایگان و دیگر  یوجود چنین شرایط با
ین وقت ا در ،خویش قرضه بدست آورد ی اقرباء و اطرافیان و اھل قریه

و مفتوح است با تمام سھولت و آسانی روی او باز  بیت المال بر ی دروازه
جدی  ی که در اینجا قابل ملاحظه تواند که از آن قرض بستاند. چیزی می

حکومت آخرین  ی ین باب (قرضه خواستن) دروازها است این است که در
 شود. مراجعه میبه آن  دروازه است که

اسلامی باید که مسلمانان در  اترتوزیرا به موجب ھدایات و دس
استفاده کنند و  –به ھمدیگر قرض دادن  –شان از مداینه  احتیاجات شخصی

اس حقیقی سالم بودن یک اجتماع این است که افراد آن در چنین یمق
حالات در مقابل یکدیگر احساس مسئولیت و ھمدردی داشته باشند و اگر 

اھل قریه  ،ن احتیاج شدیدوجود داشت در یک قریه شخصی پیدا شد که با
اساس مجبوریت برای دریافت قرضه به ر ھیچ کدام به او قرض ندادند و او ب

بیت المال مراجعت کرد. این وضع دلالت دارد با اینکه فضای اخلاقی و 
که موضوع مذکور به  انسانی این قریه یا منطقه کاملاً فاسد شده است وقتی

بلکه به صورت  کند، تاج را رفع میتنھا ضرورت مح رسد نه گوش حکومت می
گاه خود را با آن قریه و منطقه می فرستد تا این  فوری اشخاص موظف و کارآ

بگیرند و  (درمان)را تحت معالجه و تداوی  مرض اخلاقی و اجتماعی ایشان
این را در   شان آن اشخاص موظف نیز به نوبت خویش آخرین کوشش و سعی

نماند که آیند. ناگفته  آن موفقانه بدر ی دھند تا از معالجه می جزمینه به خر
اسلامی و معنوی چنان اضطراب و  ی وقوع چنین حادثه در یک جامعه

غیر اسلامی و مادی مرض  ی آورد که در یک جامعه پریشانی را بار می
 کند. ایجاد می (وبا)طاعون و یا کولرا

یه کردن قرضه را برای تھ است که در نظام اسلامی شکل دیگر ممکن
این صورت که قانون برای ه ب داشته باشیمرفع احتیاجات شخصی ھم سراغ 
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ھا و موسسات حق دھد در حالات نزول  مامورین، کارگران و موظفین شرکت
شان قرضه دریافت  ھا و موسسات مصایب و احتیاجات غیر مترقبه از شرکت

شاده و گبا پیشانی  ید وااین حق ایشان اعتراف نمه کنند و حکومت نیز ب
و این قرضه دادن نه تنھا  این قرضه را برایشان تقدیم دارد رضایت خاطر

جھت اخلاقی دارد و بس بلکه دارای جھات اقتصادی و سیاسی مھم ھم 
باشد که در اھمیت و ارزش از جھت اخلاقی کمتر نیست، زیرا در  می

ولتی را برای دریافت تان چنین سھ که شما برای کارگران و مامورین صورتی
ین صورت نه تنھا شما یک عمل اخلاقی و ا حسنه مھیا کردید در ی قرضه

معنوی را انجام دادید و بس بلکه یکی از اسباب بزرگ اضطراب و پریشانی 
 .اید از بین برده ندتان دچار آن شده بود اقتصادی را که موظفین

رضایت و اطمینان در ھنگام مشکلات بدردشان رسیدگی کنید تا بتوانید 
شود تا  شان باعث می ھا را حاصل نماید که این اطمینان رضایت قلبی آن

را در وظیفه زیادتر به مصرف برسانند و از سر صدق و   شان قدرت و انرژی
ی داشته باشند و از اشتغال به باخلاص در وظیفه سرگرمی و دلچس

 ھای فتنه انگیز و فاسد خود را دور دارند؟ فلسفه
ین کار از نظر تنگ سودخوار و دیوان محاسبات وی کدام ا ممکن درآری 

که صاحب عقل و  مفاد مادی و اقتصادی وجود نداشته باشد ولی کسانی
برای اجتماع، دانند که مفاد این کار از حیث مجموع  می ،اند بصیرت
ر سیاسی به مراتب یو دیگر موسسات اقتصادی و دوا دار، فابریکه سرمایه

تر از گرفتن سود در نظام مادی امروزی است که  تر و مھم ارزش بیشتر، با
 براساس حماقت و تنگ نظری بنا یافته است.
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 اغراض تجارتی -ب
کنیم که تجار و دیگر موسسات تولیدی  بحث می ھایی راجع به قرضفعلاً 

تجار  ،کنند ضرورت پیدا میبه آن  شان گاھگاھی به اغراض تجارتی و تولیدی
گیرند و یا اینکه توسط  ھای قصیرالمدت می ھا قرض یا از بانک در عصر حاضر

 .١ستانند برات تجارتی به غرض مذکور حواله می
ستاند  حسب نرخ معمول بازار از وی می ردر ھر دو صورت بانک سود را ب

گاه از آن  و این قرضه و یا حواله امری است لابدی و ضروری که تجار ھیچ
ن الغای نظام گرفتن سود پریشانی و بنابرای ،بشوند توانند نمی مستغنی

الغای نظام کنند بعد از  کند و ایشان فکر می اضطراب را در تجار تولید می
توانند قرضه بستانند و یا از حواله استفاده کنند تا که  سود چگونه می

را مرفوع سازند. زیرا بدون دریافت سود، چگونه   شان احتیاجات تجارتی
ایشان اعتماد کند و یا که ه ھا برایشان قرضه بدھد و یا ب انکامکان دارد که ب

 ی که ھمه حواله را از یک حساب به حساب دیگر انتقال دھد. در حالی
 گرفت؟ معاملات به خاطر طمع و بدست آوردن ربا صورت می

که مردم و  شود این است در صورتی ین صدد پیدا میا که در لیکن سوالی
ھا  ین بانکا را بدون گرفتن مفاد در  شان ای امانتیھ خود این تجار ھم پول

                                           
ای است بین دو شخص  گویند و آن عبارت از معامله می» جتسفا«حواله را باصطلاح  -١

نک حساب دارند اگر شخصی بخواھد که از دیگری قرضه شان در با که ھر دوی
گیرد و حواله عبارت از  بستاند از شخص پولدار به مدت یک یا سه ماه حواله می

کند که از حساب وی چنین اندازه  امریست که محیل (شخص اول) به بانک امر می
اگر ستاند انتقال دھد.  مبلغ را به حساب شخص محاله له (شخص دوم) که پول می

شخص محال له بر اساس عدم احتیاج عاجل در این مدت توقف کرد و موضوع با 
یابد اما اگر توقف نتوانست بکند، حواله را به بانک  منتھی شدن مدت خاتمه می

 کنند. دھد. این را بنام حواله یا کشیدن برات تجارتی یا سفایج یاد می تحویل می
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ھا اعتماد نداشته باشد و  شان قرضه ندھد و یا بر آن ھا برای بگذارند چرا بانک
ھا در تمام این  ھای حواله را بدون سود انتقال ندھد؟ و بانک یا اینکه پول

ه ھا ب بانکتر از آن، فرضا اگر  معاملات فقط اعتبار واسطه را دارند نه زیاد
گردند  توسط قانون مجبور می ،رغبت و رضای خود این کارھا را انجام ندھند

و بسیار امکان  ان خود این سھولت را فراھم سازنددار که مخصوصاً به معامله
این مرام کفایت کند و ا ھا است ب ھای تجار که نزد بانک ھم دارد که امانت

 یاگر بانک یک اندازه دارایکند  ضرورت به قرضه ھم نشود و چه فرق می
اعتبار مبداء صحیح و لازم این ه ین صدد به کار اندازد. لیکن با خود را در

 ی دھد. این وضع از ناحیه سود ھم نمی ،گیرد که سود نمی است که کسی
ھا و احتیاجات  اقتصاد اجتماعی این فایده داشت که تجار به ضرورت

 ت از آن استفاده برند.توانستند در اثنای ضرور شان می تجارتی
چگونه  ،ھا سود نستانند که بانک ممکن است کسی بپرسد در صورتی

ات و تکالیف قیام نمایند و یا امور بانکی را دوام ئاین اعمال، اجراا توانند ب می
جاری بدون  ھای ھا حساب که در بانک دھند؟ جواب این است: در صورتی

ین صورت یک قسمت ا ارد که درند یھیچ ضرر ،باشد –ربا  –گرفتن فایده 
ھای قصیر المدت به تجار قرضه دھد. زیرا مصارف و  را به حیث قرض  آن

ھای  ھا و قید آن در دیوان تکالیف بسیطی را که بانک در حساب این قرض
ته آرد که در نزدش امانت گذاش میرا از اموالی بر  زیادتر آن د،شو متحمل می

ین ا مذکور متعذر یا محال بوده باشد در که عمل شده است. مگر در صورتی
داران خود را مجبور سازد تا ماھانه و یا سالانه  وقت بانک حق دارد که معامله

یک اندازه مبلغ را بنام اجرت به بانک تحویل دھند تا مصارف این تکالیف را 
تر و کم  تکاپو کند. زیرا پرداخت این اجرت برای تجار به مراتب آسان

را با   اینکه سود زیاد و کمرشکن را بپردازند پس باید که آن از تر است تکلیف
 نمایند. (ادا)تمام رضا و رغبت تادیه
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 احتیاجات غیر تولیدی حکومت -ج
ھا در حالات  مھم عبارت از قرضه است که حکومت ی قرضهسومین 

ھای غیر تولیدی دریافت  ضرورت و اضطرار به غرض جنگ و یا دیگر ضرورت
 بشود تواند این قرضه ھم در نظام عصر حاضر بدون سود میسر نمی ،دارند می

 بلکه آن یگانه راه بدست آوردن قرضه است و بس.
در نظام اقتصادی اسلام به مجرد طلب کردن حکومت از مردم و اما 

استمداد آن از ایشان چون امکان دارد که مردم به صورت افراد، مجموعی و 
و بگذارند لذا  نندنزد حکومت جمع ک شان را ییموسسات تجارتی دارا

زیرا الغای نظام  .ثنای ضرورت از آن مصرف کنداتواند که در  حکومت می
سود و تنظیم اموال زکات مردم را به حکومت قابل اعتماد، اطمینان و خوش 

شان به  ی ن در تقدیم کردن اموال زیادی و ذخیره، بنابرایسازد بین می
که احتیاجات  ھم در صورتی دارند. با آن نمیتعللی را تقدیم  ھیچحکومت 

تواند که از اھالی آن دیار  باز او می ،حکومت از این مدارک ھم رفع نگردد
فراخ  ی حسنه طلب نماید و مردم ھم باید که با پیشانی باز و سینه ی قرضه

 ،ین صورت ھم احتیاجات حکومت مرفوع نگرددا را بپذیرند. اگر در آن
 تواند که از وسایل آتی در بدست آوردن اموال استفاده برد. حکومت می

 از اموال زکات و خمس که در نزدش است استفاده کند. -١
جاری و امانتی مردم  ھای ھا را امر کند تا یک قسمت از حساب بانک -٢

ین قسمت کمتر از حـق ا زیرا حق حکومت در ،را برایش قرض دھند
اری عسکری از اھالی آن دیـار و یـا او در طلب کردن به خدمت اجب

ــازل و  ــرفتن من ــینگ ــان ماش ــواری ھایش ــطرار و ط ــالات اض  در ح
ین حالات حـق دارد ا که حکومت در  ، نیست یعنی طوری(ناگھانی)

ھا امانات را برای خود به  در حالات ضرورت نیز حق دارد که از بانک
 تر است. تر و بسیط بلکه این حق آسان ؛قرضه بستاند
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ھا طبع گردد و آن ھم در  »بانک نوت«خر احتیاج باید آ ی در مرتبه  -٣
را قرضه   شان حقیقت نوعی از قرضه است که حکومت از مردم اموال

آخرین  »بانک نوت«گیرد و تذکر باید داد که این چاپ کردن  می
زیرا  ؛وسیله است برای حکومت که دیگر وسایل برایش میسر نگردد

 ھای زیادی با خود دارد. جت اضرار و بدیطبع بانک نوت بدون حا

 احتیاجات بین المللی -د
شود که ھیچ کس  ظاھری جھان معاصر چنین دانسته میاز وضع 

 را از خارج بدون سود بدست آورد. (پول خرد)تواند حتی مبلغ یک پیسه نمی
 جما واجب است تا آخرین کوشش و وسیله خود را به خر ن بربنابرای

از ممالک خارج قرضه دریافت  ھا ھا و حکومت دھیم و نگذاریم که ملت
 کنند.

دقت ه ھای فصول سابق این کتاب را ب که بحث من یقین دارم کسی
 ی اینکه اگر ما برای اقامهه ماند ب د نمییترین ترد ییبرایش جز ،مطالعه کند

 ،شدنظام سلیم مالی که بر اساس الغای سود و تنظیم زکات استوار با
ھای خود را به مصرف  مساعی و کوشش ی بکوشیم و در این صدد ھمه

روز رو به بھبودی و خوبی ه ما روز ب ، بدون شک حالت اقتصادبرسانیم
گرفتن قرضه از خارج احساس ه گذارد و در آن صورت نه تنھا ضرورت ب می

 دھیم. اگر ما این قرضه می ،ما به ممالک ھمجوار محتاج شود بلکه خود نمی
را تقدیم   و برای جھان آن نیمصالح و عادل نظام مالی را تطبیق ک ی نمونه

بدون شک آن وضع نه تنھا یک انقلاب سیاسی و معنوی نیز بشمار  ،یمینما
معاملات مالی بین ما و دیگر  ی ین وقت ممکن است به ھمها رود و در می

نده بدون داد شان را در آی ممالک روی زمین این وضع تاثیر کند که معاملات
 ی بینم آن روزی را که مفکوره و گرفت سود انجام دھند، بلکه من بعید نمی
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 اش را در برابر داد و ستد سود اظھار کرده عمومی جھان نفرت و بدبینی
 Bretton Woodsودس ین وکه برت طوری ،و از آن ابراز بیزاری نماید است

 م اظھار نفرت و بیزاری کرده بود. ١٩٤٠در انگلستان در سال 
حقیقت این است که در دنیای  ،گویم من این سخن را بدون دلیل نمی

ثار و نتایج بد و آ ی  ھای متفکر و اندیشمند وجود دارد که درباره امروز عقل
ل راه ح ی اندیشد و درباره نامطلوب سود در سیاست و اقتصاد بین المللی می

ھای بزرگ و پیشرفته از روی صداقت و  ولی اگر دولت ،کند آن فکر می
ھای کوچک و پس مانده دراز کنند  اخلاص دست مساعدت را به طرف دولت

ھا را به پیشرفت و تقدم یاری دھند. بدون شک این وضع از نگاه  و آن
ین ا زیرا در .شود اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فوق العاده مفید ثابت می

گیرند و  قت ممالک با ھمدیگر از روی مھربانی، صداقت و اخلاص رابطه میو
اندازد و در این وقت معامله  دشمنی، کینه، بدبینی و ... را یک طرف می

تر و  کردن به یک مملکت آرام، ثروتمند، غنی و بدون جنگ به مراتب نافع
در دنیای  و .و با کشمکشمفیدتر است از اینکه با یک مملکت فقیر، بیچاره 

کم نیست بلکه  ،دانند ھا را می که این حقایق و حکمت امروزی تعداد کسانی
 وکنند.  ھا می نویسند و اعلان ھا می این علماء و دانشمندان در این باره کتاب

ملل گیتی بر پا برخیزد و الغای داد و ستد ربا را به آواز  ی ھمهملّت  لیکن
بین المللی و  ی پیاده سازد و به سویه را  سپس در عمل آن .کند مبلند اعلا

 .جھانی معاملات را از شر و فساد این ربای لعنتی و شریر پاک و صاف نماید
سیاه و ننگین در تاریخ  ی رعا و نقطه ی بدون شک و تردید این معامله لکه

 شود. محسوب می ،عصر حاضر بشریت که عصر نور، روشنی و بیداری است
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 اھداف تولید -ھـ
توجه را به نظام مالی تجار و صاحبان سرمایه در نظام  اکنونشما 
معطوف دارید این نظام به تعقیب الغای سود،  ،که قبلاً طرح کردیم جدیدی
را از   سازد و ایشان روی مردم مسدود میر دن در خطر را باھای افت دروازه

 یشخصرا به   شان ھا مال زیرا آن .کند این نگاه در آسایش و امنیت حفظ می
اندازد و  سپارند که آن شخص مال مذکور را در تجارت یا صنعت به کار می می

پردازد و سپس نظام زکات در نظام  برای صاحب سرمایه مفاد مالی را می
را در   شان ھای در دست داشته سازد تا پول جدید ما مردم را مکلف می

چنان این  ھم ندازند وا (چرخه)را به دوران  ھا حفظ ننمایند و آن صندوق
مورد در یک  اسراف و مصرف را در شھوات و آرزوھای بی ی نظام دروازه

ھای  گذارد که پول نماید و نمی روی مردم مسدود می دولت اسلامی بر
که  ین راه غیر مشروع به مصرف برسد. لذا کسانیا آسا در شان سیل زیادی

و راه مفتوح شان تنھا د دارای دخل و درآمد زیادتر ھستند در پیش روی
 و بس: است
شان ندارند پس اموال  اگر ایشان رغبت در زیاد شدن ثروت -١

را در امور خیریه و مصالح عمومی به مصرف برسانند و   شان زیادی
را مصرف   این دو طریقه دارد یا اینکه خودشان بدست خود آن

ھا  را به موسسات خیریه و یا حکومت  نمایند و یا اینکه آن می
که امور  در صورتی مور خیریه مصرف کنند.ھا در ا تا آن سپارند می

تدین، صداقت، اخلاص، ه دولتی بدست کسانی بوده باشد که مردم ب
دوم را   مردم طریقه ،امانتداری و تقواشان اعتماد داشته باشند

ھا مقدار زیادی  به ھمین سبب است که حکومت .دھند ترجیح می
دارند تا به مصالح  ریافت مینی دطور مجا به مال و ثروت را از مردم

ولی عموم مردم  .کنند جشان خر و طرق خیر و ترقی مملکت عامه
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ترین بار و کمکی را  ییھا جز برای تفویض این نوع مال به حکومت
 شوند. متحمل نمی

پس  ،بت زیادت را در دخل و درآمدشان داشته باشندغاگر ایشان ر  -٢
این است که باید اموال و  ،شان باز است که در پیشروی یگانه راھی

را به غرض تولید و بدست آوردن مفاد به   دشانیھای زا ثروت
مضاربت یعنی مشارکت با دیگری در فایده و ضرر اندازند و این کار 

کنند و  نیز دو طریقه دارد یا اینکه خودشان مستقیماً در آن کار می
 زند.اندا ھا به کار می حکومت یا بانک ی یا اینکه به واسطه

اگر مضاربت را خودشان انجام دھند پس خودشان مجبورند تا آن 
کنند و قرار قانون این  تکند با وی موافق شان وضع می شروطی را که شریک

را بین طرفین معین کند و  تشروط باید که نسبت توزیع فایده و یا خسار
ھای سھامی یک صورت دارد و آن عبارت است از خریدن  مشارکت در شرکت

شود که اگر  پیدا نمی یداسناھام طبق معمول و عرف و در آن نظام آن س
یک دخل و درآمد معین در ھمه حال برایش  ،را خریداری کند  کسی آن

که امروز وضع مذکور جریان دارد که به مجرد  طوری .گردد تعیین می
 شود. د یک دخل معین را در ھر حال صاحب میاسناخریدن 

حکومت به کار اندازند  ی واسطهه را ب  موالشاناگر خواسته باشند که ا
برق آبی و  ی اش مانند پروژه ھای تولیدی هاز پروژ ای وی در پروژه پس با

که بخواھد  کنند تا ھر کسی می مشوند که حکومت غالباً اعلا غیره شریک می
وی سھیم گردد پس ھر شخص، موسسه یا بانکی که خواسته  ین پروژه باا در

کند و ھمان  اموالش را در آن به کار اندازد با حکومت اشتراک می ،باشد
باشد در  کرد در فایده و ضررش شریک می تنسبت معین را که با وی موافق

شود و  را متحمل می تگیرد و در صورت ضرر، خسار صورت مفاد فایده می
 ھا حق دارند که به تدریج و به ترتیب خاصی سھام ھا در چنین پروژه حکومت
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ھا را خریداری نمایند تا بعد از گذشتن پنجاه سال و  افراد، موسسات و بانک
 ھا گردد.  ھای مذکور ملک خالص آن ه یا مانند آن پروژ

تر و مفیدتر است  گذشته آسان ی سومی نسبت به ھر دو طریقه ی طریقه
ھا مطابق نظام اقتصادی اسلام  ست که باید اموال در بانکا ای و این طریقه

انداخته شود و این طریقه  (چرخش)و مطابق آن نظام به دوران ودشته شگذا
تر و مفیدتر است در نظام اسلامی نیز  که امروز و در نظام فعلی آسان طوری

خواھیم که این طریقه را  ن می. بنابرایباشد از آن دو صفت برخوردار می
 یم.یسابقه به تفصیل بیشتر شرح نما ی نسبت به دو طریقه

 بانکداری در نظام اسلامیسیستم 
بحثی را که در اطراف نظام جدید بانکداری نوشتیم این معنی را نداشت 

و در  است اصل غلط بوده که نظام بانکداری از اساس و و در آینده ھم ندارد
بلکه حق و حقیقت بر خلاف آن  ،وجود ندارد ینوع خیر و صلاح ھیچآن 

ھا و حسنات  و از خوبی است هاست که این نظام، بسیار مفید و مھم بود
مشتمل بودنش بر بعضی  ی اما به واسطه ،رود مدنیت جدید غربی بشمار می

 شیطانی و ناجایز شده است. ،عناصر
کنند که حیات  ھا به بسیاری از خدمات مشروع قیام می مثلاً بانک

را ضروری، حتمی، نافع و مفید   اجتماعی و احتیاجات اقتصادی امروزی آن
جای دیگر و فراھم آوردن ه ب یپول از یکجای ی از قبیل حواله .شمارد می

اسباب سھولت در معاملات خارجی و نگھداری اشیای با ارزش و پر قیمت و 
ھای سفری، اوراق مالی متداول، خرید  د اعتماد یا کردیت و چکاسنااجرای 

ه ک Agencyھا  ھا و بسیاری از خدمات نمایندگی و فروش سھام شرکت
ورزند و تکلیف گران و بار ثقیل  می مبادرتھا  اجرای آنه ھای امروزی ب بانک

 .دھند را از تکالیف زیاد نجات می  دارند و ایشان را از دوش مردم بر کنار می
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ھا در ھر حال باقی بمانند و  گرداند که باید بانک این امور و امثال آن لازم می
در مسایل تجارت، صنعت، زراعت  و مستقل و جداگانه باشند ی یک موسسه

و دیگر امور اجتماعی و اقتصادی نھایت مفید و قابل اھمیت و ارزش 
زیرا ضرورت  .ھا ضروری و حتمی است باشند و در عصر حاضر وجود آن می
د از حاجت جمع یھای زا مرکزی پول و دارایی ی افتد که در یک خزانه می

سانی و سھولت به کار ا تمام آنواحی زندگی ب ی گردد و بعد از آن در ھمه
ھای مذکور در نزد افراد قسم جداگانه و پاشیده از ھم  و ثروت انداخته شود

و سھولت این نظام خود سبب  ، باقی نماندکه جامعه از آن استفاده نکند
مرکزی جمع  ی را در یک خزانه  شان ھای زاید از حاجت شود که افراد پول می

موعی و دسته جمعی به ھدف تولیدی و تنمیه به را به صفت مج  نمایند و آن
شان توزیع  ممکن بین ی کار اندازند و مفاد حاصل شده را به بھترین طریقه

ثروتش  ،نمایند و این کار نسبت به کارھای انفرادی که ھر کس به صفت فرد
علاوه بر آن کارمندان و  .تر و مفیدتر است به مراتب خوب ،را به کار اندازد

کنند که  بانک در شئون مختلف چنان مھارت و بصیرت حاصل میمامورین 
این مھارت به سببی است  برسند. توانند حدود نمیبه آن گران  عتتجار و صن

مالی و اقتصادی عمری مصروف  که ھر کدام ایشان در ھر ناحیه از نواحی
و ممکن  در ذات خود ارزش فوق العاده داردو این مھارت فنی  باشند می

که  تر ھم نافع و مفید ثابت کنیم به شرطی ھا را زیاد است که ما بانک
ھا را برای خودشان تخصیص ندھند و به  داران سودخوار آن سرمایه
 تجار و غیره اھل کسب و پیشه استعمال گردد و ی که به نفع ھمه شرطی

یب و ھا را به سیئات، معا که تمام این خدمات، حسنات و خوبی لیکن چیزی
 ھا تبدیل کرده است ھمین داد و ستد سود است و عنصر دومی که در بدی

عبارت از این است که ثروتی که از  ،کند کمک میبه آن  ین قباحت و بدیا
 ،گردد ذخیره و جمع میشود و در بانک  جیب افراد به صفت سود گرفته می
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 ھستنددود است که ایشان متصرف بانک دار مح فقط ملک چند نفر سرمایه
چرخانند و اگر از  اساس خواھش و رغبت خود به ضرر اجتماع میر را ب  و آن
ترین و مفیدترین عملی است  نافع ،ھا ھمین دو عیب و نقص زایل گردد بانک

شود و جای تعجب نیست که در آن وقت  که به نفع اجتماع انجام داده می
ر باشد از اینکه در آن تر و مفیدت داران پاک این گونه اعمال برای خود سرمایه

 تنھا از نگاه داد و ستد سود و مفاد مطلق مالی نظر انداخته شود.
 ،شود کنند که بعد از الغای سود ھیچ کس حاضر نمی که گمان می آنانی

شان ھم عدم استفاده از  نمایند و دلیل اشتباه می ،مالش را در بانک بگذارد
ل از گرفتن سود محرومند ین حاا سود است. آری درست است که ایشان در

این مفاد حلال معین  ی حلال محروم نیستند و اندازه ی ولی از گرفتن فایده
 مساوی قرار دارد. ی نیست و امکان مفاد کم و زیاد ھر دو در یک درجه

ین وقت نیز عین ھمان خدماتی که برای مردم انجام داده ا بنابرآن در
و حقیقت واضح که انکار را قبول  گیرد ، نیز در محل اجرا قرار میشد می

ھا سرازیر و  ھا به بانک که امروز از ھر طرف ثروت این است که طوری ،ندارد
گردد در آن وقت که سود ندارد ھم به ھمان اندازه جمع و سرازیر  جمع می

تمام  ،خورند زیرا در آن صورت مردم به اطمینان اینکه حرام نمی .شود می
شان ھم ترقی  این اساس تجارتر گذارند ب می ھا بانکرا در   شان ھای ییدارا
 .گردد می ترشان نیز زیاد کند و طبق انکشاف و ترقی تجارت، دخل می
ھا گذاشته  در بانک Current accountجاری  ھای حساب ھای که در پول
ھا  را در اعمال تولیدی استعمال نکنند و آن نوع پول ھا باید آن بانک ،شود می

 دو عمل بزرگ و مھم استعمال گردد: ممکن است در
 اند. امانت ھای که دارای حساب اول در معاملات عادی بین بانک و کسانی

چنان به  ھای قصیر المدت و بدون سود به تجار و ھم دوم در تقدیم قرض
ھای  ھا به قسم امانت که در بانک جات بدون ربا و اموالی انتقال و حواله
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ھم استعمال نگردد.  دار ھای سود باید در قرضشود  المدت گذاشته می طویل
ھای  ھای مذکور از طریق مضاربت در پروژه پول ی صاحبان سرمایه ی اجازها ب

ھا و اعمال حکومتی و موسسات ملی  هصنعتی، زراعتی، تجارتی و دیگر پروژ
 ی ھا در موارد مذکور دو فایده از به کار انداختن پول .به کار انداخته شود

 شود: ل میبزرگ حاص
ه دار و تجار و تجارت در این وقت ب حصول اتحاد بین مصلحت سرمایه -١

که در نظام  احتیاجش بر مال تکیه دارد و اسباب و عواملی ی اندازه
شود از بین  می Trade cyeleخواری باعث کساد تجارتی  سود
 رود. می

تجار و  ی دار و اندیشه سرمایه ی اندیشه –متضاد  ی هدو اندیش -٢
ھای سابق گذشته و باھم  تضاد و مخالفت ی از ھمه –گران  صنعت

شان  آن به ھمه ی کنند که فایده دست تعاون و تساند را دراز می
آورد  که در این وقت بانک بدست می  گردد. مفاد و ربحی راجع می

ی که یھا اساس آن نسبت رداران و صاحبان امانت ب در بین سھم
 گردد. کالیف اداری بانک توزیع میبعد از وضع ت ،اند کرده تموافق

که بین این نظام پیشنھاد شده و بین نظام امروزی معمول  پس فرقی
داران توزیع  وجود دارد این است که ربح حاصل امروز فقط برای سھم

شود اما  داران و صاحبان حساب سود اعطاء می گردد و برای دیگر معامله می
شود. اگر  توزیع می داران ان و سھمدار در آن وقت مفاد مذکور بین معامله

ستانند در آن وقت  اساس نرخ روز میر داران بانک امروز سود را ب معامله
مفاد که باشد یا  ی معین وجود ندارد بلکه ھمه ی هربای معین و نرخ و انداز

ھای معین توزیع خواھد شد و  داران به نسبت داران و معامله زیاد بین سھم
 وقت بیشتر از امروز نیست.و افلاس در آن  تخطر خسار
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و یا امکان ربح غیر محدود و غیر معین امروز مخصوص به  تخطر خسار
و  تین خطر خسارا کسانی است که در بانک سھمیه دارند اما در آن روز در

داران ھم شریکند. تنھا یک نوع ضرر برای نظام  امکان ربح دیگر معامله
ھا جمع  ای که در بانک سرمایه ی و آن اینکه ھمهماند  بانکداری امروزی می

اما در  .داران در آن حق تصرف دارند و بس تعداد کمی از سرمایه ،شود می
آن وقت ممکن است که این نقیصه و ضرر از طریقی تدارک شود که بیت 

دولت متولی تصرف امور آن گردد و  Center Bankالمال یا بانک مرکزی 
خل او خصوصی را نیز با قدرت و تسلط اداره و تدھای شخصی  بانک ی ھمه

داران با استعمال  خود قرار دھد و نگذارد که سرمایه ی حکومت تحت اداره
 شان در اینجا ھم دست به ظلم و تجاوز بزنند. قوای مادی و مالی

این است پیشنھاد بسیط و مجمل در خصوص نظام مالی بدون سود که 
کردیم. اگر کسی یک نظر سطحی و گذرنده  را تقدیم  ما در صفحات فوق آن

شک و اشتباھی در ممکن  ھیچھم در آن نماید آیا بعد از این ھم برایش 
 ماند؟ باقی می –سود  –بودن الغاء نظام ربا 

 ن الحمدالله رب العالمينأوآخر دعوانا 
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